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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       ي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و               هاي تحقيقات    مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  .ده است مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

 تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي           بـراي دريافـت فـرم      .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)ريق سامانة الكترونيك مجله فقط ازط

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (كامل مقاله   صفحة اول شامل عنوان      :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .ستاد راهنما نيز درج شودپژوهشي يا رساله و نام ا
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  . يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسينويسندگان، رتبة علمي نويسنده
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  هساختار مقال
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
ي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     در داخل متن فقط نام خانوادگ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي          ها فقط تا سه       گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    اله و معادل  مق

 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم
  .باشد

 دقيـق و كامـل فهرسـت    صورت همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 
  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند

  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد
  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
ريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع             ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـا            ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . فاده شود نويسندگان است /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  ع بهفهرست مناب

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :ام مصحح كتاب با تأكيد بر ن    

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي
  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : ويسندة نامشخصكتاب با ن

       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني
نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: انتشارمحل . شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )هشمارة صفح: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      انپاي ـ .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (له بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود  ارجاعات در متن مقا :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر    (:متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                  به چند اثر از نويسنده     اي  اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12  واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . ر مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود           گذاري و د    هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1شكل   ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  با قلم و 13اندازة قلم متن اصلي مقاله Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . ج شودآخر در

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
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 چكيده  
 اشُْنوي اطلاعات دقيقي در دسـت نيـست       الدين محمود    ازآنجاكه دربارة احوال تاج   

 ـجزئو پژوهشگران نيز با حدس و گمان دربارة          انـد،    وي سـخن گفتـه       زنـدگي   اتي
تـر سـازد،     انتشار هرگونه سندي كه بتوانـد برخـي از زاويـاي زنـدگي او را روشـن                

در ايــن مقالــه، ضــمن بررســي آراي پژوهــشگران دربــارة  .اهميــت خواهــد داشــت
ايـم كـه     اي نويافته از مجدالدين بغدادي را معرفي كرده        ، نامه زندگي و آثار اشنوي   

ضـمن  .  ق 602 تـا    597هـاي    كه اشنوي حـوالي سـال     آيد   از فحواي آن چنين برمي    
پرداختـه   اقامت در هرات، در خانقاهي كهن به هدايت مريدان و درس و وعظ مـي              

اه، از تـرس    اش چنان بلند بوده كه اطرافيـان محمـد خوارزمـش            است و مقام و آوازه    
انـد تـا نظـر سـلطان را          اند و تـلاش كـرده      آمده نفوذ معنوي او، در صدد تخريبش بر      

خوارزمشاه نيز به محض محاصرة هرات، او را زنداني كرده          . دربارة وي تغيير دهند   
است، اما درنهايت عـارف بزرگـي همچـون مجدالـدين بغـدادي، ضـمن تعظـيم و                  

 در دربار خوارزمشاهيان براي رهايي او از        بزرگداشت وي، از نفوذ بسيار زياد خود      
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  .بند اسارت استفاده كرده است
ين اشُْـنوي،   الـد   عرفـان اسـلامي، دورة خوارزمـشاهيان، تـاج         :هاي كليدي   واژه

       .مجدالدين بغدادي، نسخة خطي
 
   مقدمه -1

عـارف بـزرگ     1 اشـنوي،  ابومحمد محمود بن خداداد بن ابي بكر بن يوسـف         دربارة احوال   
، خاسـتگاه   ، وفـات   ولادت تاريخ. قرن ششم و هفتم هجري اطّلاعات دقيقي در دست نيست         

 و محققاّن به مدد برخي اشارات و با حدس و گمـان              نيست   روشن و محلّ زندگي وي دقيقاً    
ما در اين مقاله برآنيم تـا ضـمن         . اند  و برخي از آثار وي سخن گفته         زندگي  اتجزئيدربارة  

اي نويافتــه از مجدالــدين بغــدادي را معرفّــي كنــيم كــه از يــك ســو   نامــهنقــد احــوال وي، 
اشنوي است كه در هـيچ منبـع ديگـري ذكـر نـشده       الدين تاجدربردارندة نكاتي تازه دربارة   

مجدالـدين  دهنـدة مقـام بلنـد عرفـاني اشـنوي و اعتبـار و نفـوذ                  است و از سوي ديگر نـشان      
ين نشانگر ارتباط اين دو عارف بـزرگ خـوارزم و           بغدادي در دربار خوارزمشاهيان و همچن     

مجموعة اطّلاعاتي كه از اين نامه استنباط و ارائه خواهـد شـد، پژوهـشگران را                . هرات است 
 .كار خواهد آمد در تكميل سرگذشت اين دو عارف نامدار به

  
  الدين اشنوي  نقد احوال تاج-2

 اشنوي بر اين باور است كه او ظـاهراً          الدين  تاج  مايل هروي دربارة خاستگاه و محل زندگي      
و از آن پـس در هـرات، بـه سـير و سـلوك عرفـاني و درس و                      آذربايجان برخاسته  2از اشُنْهُ 

وي بــراي اثبــات ايــن ادعــا، ضــمن رد روايــت  ). 6: 1368اشــنوي، (وعــظ پرداختــه اســت 
جا  ر اشنوه، در آن   الدين اشنوي در زمان اقامت د      تاجالدين عبداللطّيف، مبني بر اينكه       شمس

 تر آن داستان را از صاحب كتـاب        ، روايت اصيل  )208: 1347عبداللطّيف،  (رباطي نيز داشته    
اي بـه موضــع      كند كه در آن، بر خــلاف روايـت عبـداللطّيف، اشـاره             نقل مي  العرفان تحفه

 27: 4713روزبهـان ثـاني،   (است  روزبهان بقلي ـ شيراز ـ و مقام اشنوي ـ قصبة اشنوه ـ نشده     
و با توجـه بـه آنكـه فـصيح خـوافي از اقامـت اشـنوي در هـرات يـاد كـرده اسـت و                           ) 28و  

انـد، ضـبط شـرف الـدين         الدين واعظ و جامي نيز از مـدفن او در هـرات سـخن گفتـه                اصيل
ايـشان عـلاوه بـر منـابع        . دانـد  را دقيـق و درسـت مـي        العرفـان  تحفـه    ابراهيم صاحب كتـاب   
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كند و معتقـد اسـت كـه     استناد مي  المكان   يةالإمكان في درا    ةيغاز  زير ا گفته، به مطلب     پيش
هاي دور و نزديك نشابور و بغداد را به نسبت محلّ اقامت خـود يعنـي هـرات                   اشنوي فاصله 

مزاحمت و مضايقت در او ظاهر اسـت، تـا يكـي فراتـر              « :در نظر گرفته و عنوان كرده است      
نـشابور مـثلاً    .  و بعـد در او هـم معلـوم اسـت           اند نشست، و قرب   نشود ديگري به جاي او نتو     

  ).8 ـ 6: 1368اشنوي، (» نزديك، و بغداد، از او دور است
: 1347روزبهـان ثـاني،     (پژوه با توجه به اقامت اشنوي در همـدان، وي را همـداني               دانش

 پ؛ بـه نقـل از صـفري         4: 647دايـه،   (الـدين دايـه نيـز او را عراقـي            نجـم . دانسته اسـت  ) 51
ــ آق ــه شــمار   و  ) 121: 1396ه، قلع ــز ب ــام تبري طــاهري خــسروشاهي وي را از متــصوفة گمن

هــم در كــل، احــوال  برخــي از نويـسندگان  ).42: 1395طــاهري خــسروشاهي،  (3انـد  آورده
نـام وي را بـه اشـتباه صـدرالدين محمـود            . انـد  الدين را با احوال فرزندش درهم آميختـه        تاج

 و او را      ذكـر كـرده    غايب الامكان في معرفه الزمّان و المكان      اش را    اشنوي يا اشُنْهُي و رساله    
  : اند گونه معرفّي كرده اين

اين شيخ محمود اشـنوي يكـي از بزرگـان علمـا و دانـشمندان و وعـاظ عـصر اتابـك                      «
اتابك ابوبكر بن سـعد، بـه صـوفيه و دراويـش عقيـدتي بـه                . ابوبكر بن سعد زنگي بوده    

پرداخت، لهذا شيخ محمود اشُْنهُي را      نشمندان و حكما نمي   كمال داشته؛ اما به علما و دا      
شـيخ محمـود اشُْـنهُي ايـن     . از شيراز تبعيد كرد كه وي واعظي حكـيم و فيلـسوف بـود        

  :رباعي را حسب حال خود گفته خطاب به اتابك
  رت اق اوليـو زرق و نفـه تـر درگـب     تر راق اوليـون فـاز صحبت تو كن

  رت  سوي عراق اولي،ما را پس از اين     رديـــف كچون پرده راستي مخال
الدين سهروردي در آخر عمر نابينا بـود او را بـه محفّـه نـشانده بـه                   حضرت شيخ شهاب  

واعـظ و  (» هـا نمـود   سخنان او را نيك پسنديد و تحسين. مجلس وعظ او حاضر نمودند 
  ). 240 و 239: تا ديگران، بي

دربارة صدرالدين محمد اشُنْهُي نوشته شده اسـت نـه     همة اين مطالب در منابع گوناگون       
: 1338شـيرازي،   ( اين مطالب با تفصيل بيشتر روايت شده است          تاريخ وصاف در  . الدين تاج

شـد الإزار فـي حـطّ الأوزار عـن     علاّمه قزويني هـم در  ). 93: 1346؛ شيرازي، 159 ـ  2/158
ا حـذف حـشـو و زوايـد آورده اسـت           هـاي تـاريخ وصـاف را ب ـ        ، خلاصة نوشته  زوار المزار 

نوراني وصال همـان حاشية قزوينـي را بـدون كـم و            ). 8 حاشية   308ـ  307: 1328شيرازي،  (
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و زركـوب شـيرازي     ) 351ـ ـ350: 1364شيرازي،  ( تكرار كرده    تذكرة هزار مزار  كاست در   
 نقـل كـرده اسـت       شـيرازنامه نيز خلاصة بسيار مختصري از همان گفتة وصاف را در كتـاب             

  ).57: 1350زركوب شيرازي، (
الدين نيز اختلاف نظر وجـود دارد، مـستوفي او را از مـشايخ صـوفية                 دربارة روزگار تاج  

، نفيسي او را از مشايخ نقشبندي قرن نهـم          )399: 1362مستوفي،  (عصر مغول برشمرده است     
   عبدالملك  د بن  محم  الدين  شمسپژوه، مراد او يعني      و دانش ) 1/281: 1344نفيسي،  (دانسته  
الدين اشـنوي بايـد      در نظر گرفته است كه با اين تخمين، تاج        .  ق 699 را زنده به سال       ديلمي

هـا را در     يـك از ايـن تخمـين       سدة هشتم را نيـز درك كـرده باشـد، امـا مايـل هـروي هـيچ                 
داند و بر اين باور است كه هيچ سندي در دست نيست             خصوص زندگي اشنوي صائب نمي    

وي با توجه به اشاراتي مبني بـر        ). 8: 1368اشنوي،  (ان حيات او را آشكار كند       قطع زم   كه به 
 و اينكـه    3الدين در هرات سـتانده     ، خرقة تبركّ از تاج    ) ق 659م  (الدين باخرزي    اينكه سيف 

از او تلقين ذكر و اجازه داشته است )  ق671م (الدين داود بن محمد بن روزبهان الفريد    امام
يا اندكي پـس از     .  ق 623جه به اينكه فرزند وي صدرالدين محمد در حدود سال           و نيز با تو   

الدين اشنوي دوران    آن بر اثر تدريس فلسفه از شيراز تبعيد شده، به اين نتيجه رسيده كه تاج              
طـوري كـه     شكوفايي حيات فكري خود را در نيمة دوم از سدة ششم سپري كرده است؛ بـه               

ام ارشاد دست يافته و از شهرت و اعتبار كافي برخـوردار بـوده            به مق .  ق 600در حدود سال    
  550تولد او را حدود سال      . شده است  مقام روزبهان شناخته مي    پر و هم   و از جمله مشايخ هم    

و وفات وي را نيز در ميانة دو سه دهة نخستين از نيمة اول قرن هفـتم تخمـين زده اسـت                      . ق
 و مقصد الإقبال سـلطانيه و مرصـد الآمـال الخاقانيـه    نقل از چنين به  ايشان هم).  9  ـ8همان، (

الدين را پهلوي مدفن مجدالدين طالبه درگذشتة پيش از  نويسد كه تن تاج  ميالانس نفحات 
ــن كــرده   606 ــرات دف ــاد ه ــان دروازة خــوش و فيروزآب ــي مي ــد   ق، در محل ــان(ان ). 9: هم
اند  الدين واعظ را تكرار كرده     اي اصيل ه هاي مربوط به مزارات هرات نيز همين نوشته         كتاب

گفتـه، بايـد گفـت       گذشته از مطالب پيش   ). 240 و   239: تا  و واعظ، بي   52: 1310احراري،  (
نام پدر خود را در دو جا بـا   4ورد الجنهّ و بدر الدجنهكه صدرالدين محمد اشُنْهُي در رسالة 

رضـي االله عنـه و   «و  )  پ 3: 719هي،  اشُْـنُ (» قدس االله روحه و نور ضـريحه      «هاي دعايي    جمله
 اين رساله احتمـالاً پـيش   آورده و از آنجاكه)  ر26همان، (» أرضاه و أعطاه ما يحبه و يرضاه     

الدين اشنوي نيز بايد پيش از اين تاريخ درگذشـته           تأليف شده، درنتيجه تاج   .  ق 632از سال   



  13 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  5.باشد

از مرگ پدر خود     6 الفصول  في علم الوصول   تحفه اهل   صدرالدين چندين بار در رسالة        
   :ياد كرده است

اگر ساية هماي شفقت پدري زايل شده است، آفتاب عنايت ازلي بر درجة استواسـت               «
و اگر فجـايع ادوار، گـرد يتيمـي بـر رخـسارة ايـن بيچـاره نـشانده اسـت، نظـر عنايـت                         

  ).  ر66، 10اشُْنهُي، قرن (»كردگار، جواهر حكم بر سر دل افشانده است
پدر بزرگوار من و مونس روزگار من فلان، همي ناگاهي به خاك گـور فرورفـت تـا                  «
همـان،  (» جاي است و همه را گذر برين آستانه اسـت          اينلميان بدانند كه راه منزل از       عا

  ).  ر68
دست تقلبّ روزگار، دامن زمن پدر مهربان از پنجة او بيرون كرده، خـاك يتيمـي بـر                  «

  ). پ108همان، (» مذاق دلش، معجون زهر آميختهو از بهر  چهرة او بيخته
  :در جاي ديگري از اين رساله هم، رباعي زير را در يادكرد مرگ وي سروده است

  گله از بخت سرنگون، چه كنم   كـارم از حـد بشـد، چـه كنم  
   مـن بيـچـاره از بـرون چـه كنم   پــدرم نـزد تخت سلطان شـد 

  ) پ65ن، هما                                              (                         
الدين در آن ثبـت شـده، مقدمـة          ترين سندي كه زمان و مكان درگذشت شيخ تاج         كهن

 مكـرّر محفـوظ در كتابخانـة        37بـه شـمارة      بحر الحقايق و المعاني في تفسير الـسبع المثـاني         
الـدين اشـنوي را    دمه، تاريخ درگذشت تـاج الدين دايه در اين مق نجم. حسن حسنو پاشاست 

قلعـه نيـز براسـاس همـين نوشـته و اينكـه                در همدان ذكـر كـرده و صـفري آق         .  ق 620سال  
 برده، اين سخن را كه اشـنوي         الدين دايه ساليان متعدد در همدان از محضر اشنوي بهره          نجم

 شـده،    لبه به خاك سپرده   در هرات سكونت داشته و در اين شهر پهلوي مدفن مجدالدين طا           
  ).  125: 1396قلعه،   آق صفري(نادرست دانسته است 

)  ق606  ـ  566(اي از مجدالـدين بغـدادي    گفته بايد گفت كـه نامـه   در نقد مطالب پيش
خطـاب   الشيّوخ دارالملك خوارزم و از مقرّبان خوارزمشاهيان،        طبيب، عارف بزرگ و شيخ    

آيـد كـه اشـنوي و        دست است كه از فحواي آن چنين برمـي         اشنوي در    محمودالدين   به تاج 
در هرات اقامت داشـته     .  ق 602 تا   597هاي   فرزند او، صدرالدين محمد اشُنْهُي، حوالي سال      

آن را   و در خانقاهي  هشتادساله كه منشأ و مركز مردان خدا و اولياي بزرگ بوده و بغدادي                  
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بــه هــدايت مريــدان دانــسته، )  ر17: 710 ـ   706 ف، 2996جنــگ (» مــخّ بيــضة مــسلماني«
اين در حالي اسـت كـه پـژوهـشـگران معتقدنـد از خانقــاه و ربـاط تـاج                   .   است  پرداخته مي

هـا و متـون تـاريخي        الـدين اشنـوي اطّـلاع دقيقي در دست نيست و از زاوية وي در مشيخه            
روح حب كتـاب    اي روايـات ازجملـه روايـت صـا         خبري و اثري نيست، اما از فحـواي پـاره         

پيداست كه اشنوي خانقاهي داشته و سالكاني در آن خانقاه تحت مراقبت و هـدايت                الجنان
اشـنوي عـلاوه بـر ايـن     ). 9: 1368اشـنوي،  (انـد   و ارشاد وي به سير و سلوك مـشغول بـوده        

عمرهاسـت تـا     «:هاي هـرات نيـز مريـدان بـسياري داشـته اسـت             خانه خانقاه در ديگر خلوت   
روان يگانـة جهـان، محـسود  بقـاع عـالم        هرات به رسوخ قدم مريـدان گـرم       هاي خانه خلوت
         ).  ر16: 710 ـ 706 ف، 2996جنگ (» است

بلند بوده كه نه تنها بزرگان و مقبـولان هـرات    در زمان نگارش نامه، آوازة اشنوي چنان
ي چـون   اند، بلكه شهرتش به خوارزم هـم رسـيده و عـارف بزرگ ـ             به او ارادت خاصي داشته    

مجدالدين بغدادي در سراسر نامة خويش، ضمن اظهار ارادت به وي، از او با عناويني چون                
كنـد و    الأوليـا و يگانـة جهـان يـاد مـي           المحققّين، قطب    السالكين، صفوه    الاسلام، قدوه    شيخ

  :كند شوق ديدار او را چنين توصيف مي
 مطلوب دل و جان اسـت،       در ميانه، غصه اين ضعيف راست كه از سعادت خدمت كه          «

است و يا ليت كه امكان حركت بودي تا سحبا علَي الوْجه أوَ مشْيا علَي الْرَأسِْ،                 محروم  
و در آن هنگام كه به دستور محمد خوارزمـشاه، تـاج        )  ر 17همان،  (» به خدمت شتافتي  

در خـوارزم محـروم     فرستند و نه به خوارزم، چون از ديدار وي           مي 7الدين را به دهستان   
نياز بدان حضرت دل و جان مـا را بـود           «: دهد ماند اين گونه تأسف خود را نشان مي        مي
  ).همان(» خبران دهستان بدان سعادت مستسعد شدند لاَ إلَِه إلِاّ االلهُ و بي

گيـري از نفـوذ خـود در        با بهـره   شود تا مجدالدين بغدادي    مياين ارادت است كه سبب      
مـاجرا از   . هيان او را از زندان و خشم سلطان محمد خوارزمشاه نجات دهـد            دربار خوارزمشا 

بـراي مقابلـه بـا غوريـان، بـه          .  ق 597سلطان محمـد خوارزمـشاه در سـال         اين قرار است كه     
الـدين   گيـري از درگيـري شـهاب    بـا بهـره  .  ق598خراسان لشكركشي كرد و در اوايل سال        

ــا بازگــشت . و هــرات را نيــز محاصــره كنــدغــوري در هنــد توانــست خراســان را بگيــرد   ب
نـشني كـرد و پـس از آنكـه           الدين غـوري از هنـد، خوارزمـشاه ناچـار بـه مـرو عقـب                شهاب

مذاكرات صلح بين خوارزمشاه و غوريـان نتيجـه نـداد، سـلطان بـه خـوارزم بازگـشت و در                    
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ين الـد  با مرگ سلطان غيـاث    . غياب وي، غوريان بار ديگر مشرق خراسان را تصرّف كردند         
، خوارزمشاه خراسـان را از ايـشان         وي و كشمكش ميان جانشينان   . ق 599الاولي    در جمادي 

خـوارزم   ين غـوري بـه    الـد   در اين هنگام، شهاب   . گرفت و هرات را نيز تصرف كرد        بازپس
او همچنين سفيري به دربـار  . حركت كردنجا  خوارزمشاه نيز بلافاصله به آ   . نمود لشكركشي
  . تاد و از آنان ياري خواستفرس قراختاييان

. رغم تلفـات شـديد پيـروز شـدند و بـه گرگـانج روي نهادنـد                  در اين جنگ، غوريان به    
خوارزمشاه با وجود غرقاب كردن زمين و سوزاندن علوفه نتوانست مانع محاصـره گرگـانج               

خاتون، تـا ورود سـلطان بـه شـهر، در مقابـل مهاجمـان                 خوارزميان به فرماندهي تركان   . شود
ناچـار عقـب      از سوي ديگر، نيروي كمكي قراختاييان رسـيد و غوريـان بـه            . قاومت كردند م

. ين فرسـتاد و خواسـتار صـلح شـد    الـد  آنگاه خوارزمـشاه سـفيري بـه دربـار شـهاب         . نشستند
اضـافه      صلح را پذيرفت و درنتيجه، خراسـان بـه         ،ت خود ين، به علت ضعف موقعي    الد  شهاب

 602ين غوري در شعبان الد با مرگ شهاب. ارزمشاه قرار گرفتود در اختيار خوشهر مروالرّ 
ا برخي از اميران غوري به مخالفـت         ام ؛ين محمود به تخت نشست    الد  اش غياث   ، برادرزاده ق

 ـ         . با وي برخاستند   ت هـرات و بلـخ را تـصرف كـرد و            خوارزمـشاه بـا اسـتفاده از ايـن موقعي
  ). 16/308: 1390رحمتي،  (دين محمود نيز به نام وي خطبه خوانالد غياث

الدين اشنوي نيز در اين شـهر بـوده و ازآنجـا كـه رنجـش                 در زمان محاصرة هرات، تاج    
الدين و بدگويي آنان از وي نزد سلطان سبب تغيير ديد  خاطر معاندان از شهرت و اعتبار تاج

وارزمـشاه  شـود و خ    خوارزمشاه نسبت به اشنوي شده بود، او نيز در قلعة هـرات گرفتـار مـي               
مجدالدين بغدادي پس از اطّـلاع از ايـن مـاجرا نـزد       . دهد كه وي را زنداني كنند      دستور مي 

رود و از محامد، مĤثر، علـم و عمـل، مجاهـده، ذوق و               تركان خاتون مادر سلطان محمد مي     
كند تا وساطت كند كـه سـلطان،         گويد و از او خواهش مي      الدين سخن مي   مقام عرفاني تاج  

دهـد كـه بـه     تركان خـاتون هـم از زبـان بغـدادي بـه سـلطان پيغـام مـي             .ا آزاد كند  اشنوي ر 
نظـران توجـه نكنـد و دل خـود را بـا شـيخ و يـاران او صـافي                      هاي حاسدان و تنگ    بدگويي

انـد از بـاطن عزيـز محـو        گرداند و تا اين كار را نكند و آن خيـال بـاطلي را كـه نقـل كـرده                   
خوارزمـشاه هـم بـه هـشدار مـادر توجـه            . ات را فـتح كنـد     نفرمايد، نخواهد توانست قلعة هر    

كند و پس از فتح كامل شهر، اشنوي را در نهايت عزتّ و احترام، در ظلّ عنايت خويش  مي
چون حاسدان و معاندان شيخ نااميد شدند و ارادت و حسن اعتقاد سلطان را بـه                . آورد درمي
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 خود را به كار بـستند تـا خوارزمـشاه را       الدين و مريدان وي مشاهده نمودند، تمام تلاش        تاج
سلطان نيز دستور داد شـيخ را در  . بفرستد نه به خوارزم متقاعد كنند كه اشنوي را به دهستان

در . نهايت احترام به دهستان ببرند تا با فراغ دل به مراقبت و جمعيـت خـاطر مـشغول گـردد                   
ام كه خوارزمشاه به خـوارزم بازرسـد،     در آن هنگ  : نويسد الدين مي  ادامة نامه، بغدادي به تاج    

از او خواهش خواهد كرد كه ولايت خوارزم را از قدم و دم آن بزرگوار محروم نگرداند و            
اميدوار است زودتر به خوارزم برسد و دوستكام از اينجا روي بـه مقـرّ عـزّ و مقـام جمعيـت          

لدين محمـد  نكتـة ديگـر آنكـه صـدرا    . ) ر17: 710 ـ  706 ف، 2996جنـگ  (خويش آورد 
 در اين ماجرا همراه پدر در هرات بوده اسـت چـرا كـه مجدالـدين در پايـانِ نامـه از                       اشُنْهُي

گوش حـضرت او   به حلقهخواهـد كه سلام او را به صـدرالدين محمد كه خود را          اشنوي مي 
  .رساندبداند،  مي

  
  الدين اشنوي  آثار تاج-3

 شـاه     نامـه   تـاج نفيـسي رسـالة     . ر جاي مانـده اسـت     از اشنوي چهار رسالة عرفاني و اشعاري ب       
  ).  1/281: 1344نفيسي، (نعمت االله ولي را نيز به اشتباه در زمرة آثار اشنوي آورده است 

  

   المكانيةالإمكان في درا يةغا 3-1
اشـتباه در    نفيسي اين رساله را به    . است المكان   يةالإمكان في درا   ية غا ترين رسالة اشنوي   مهم

 نيـز     ديگـري    كسان  بهرا     رساله   اين  تأليف). 2/750: 1344نفيسي،  (ذكر كرده است    مزارات  
 از 8 الزمّان و المكـان    يةالإمكان في درا   يةغا ر كازروني عنوان اين رساله را     ناظ. اند   داده  نسبت

نگـار هـم ايـن     و به تبع وي فهرست)  ر42: 1183ناظر كازروني،   (شيخ محمد اشنوي دانسته     
 . )3189/ 13: 1340پـژوه،    دانـش (ي ثبـت كـرده اسـت        الدين اشنو  را به نام فرزند تاج    رساله  

به همراه رسـائل شـاه نعمـت االله ولـي و بـه نـام                .  ش 1311ذوالرياستين اين رساله را در سال       
 ش،  1360در سـال    . خواجه محمود بن محمد دهدار عياني اشنوي بـه چـاپ رسـانده اسـت              

.  م1984االله نيـز در سـال      لطيـف . قضات همداني منتشر كرده است    ال فرمنش آن را به نام عين     
نذر . اين رساله را با ترجمة اردوي آن مجدداً به نام عين القضات همداني عرضه نموده است       

الـدين اشـنوي در      اي بـه زبـان اردو، آن را بـه نـام تـاج              بـا مقدمـه   .  ق 1401صابري در سـال     
  مايـل  هـم از      رسـاله    ايـن    چاپ  واپسين). 20 و   19: 8136اشنوي،  (پاكستان انتشار داده است     
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روانـة بـازار    و  تـصحيح   اشـنوي  ينالد  تاج  آثار فارسي  ة مجموع   را ضمن    آن   كه   است  هروي
را بـه   الإمكـان    يـة غـا شهـسواري نيـز بـا ارائـة دلايـل زيـر             . )82ـ ـ47همان،   (  است   كرده نشر

   :استداده  نسبت  ديلمي  عبدالملك د بن محم الدين شمس
بحـث مكـان را بـه كتـابي         ة  شارات خود ديلمي در مطاوي آثارش، تفصيل دربار       ا) الف

  ؛شــود يافت ميالإمكان  يةغادر مباحث عيناً  د كه اينده ين باب حواله مي افارسي در
   اند؛  كردهديلمي ياد المكانها از كتاب  كتابشناســي) ب
 ـ محتـوا، مطـاوي، ســـبك نگـارش و      عبارات، ، ســبك و محتواي اثر    ة به قرين  )پ ي حتّ

 ـ      نحــو زبان در اين اثر با ديگر آثار ديلمي هم           اگـــر كـســي     يخواني تام دارد، چنانكـه حتّ
آن را  ة  ســبك و زبان اين دو، نگارند     ة   آثار ديلمــي بنگرد، به قرين     ةرا در ميان ـ الإمكان   يةغا

  ؛شخصي واحد برخواهد شمرد
بـه  الإمكـان    يـة غا،  بوده او آثـار ديلمي در دســت      ةز مجموع هايي كــه ا   در نســخه ) ت

ها جملگـي     ياد نموده كه اين    نسخ،ب  و كتاّ   شده ار ديلمي آورده  ثوضــوح در كنار ديگر آ    
آورندگان آثار    فراهم ـتلال همين اندازه اشــارت و د     دپنــدار  چنين مي   و آثار ديلمي هستند  

  ؛وي، مثبت ايــن انتســاب تواند بــود
اســت كه تطـابق بـا ديگـر        » فرزند أعزّ « مستقيم به    يادكرد و خطاب  الإمكان   يةغا در   )ث

دهد منظــور وي از ايــن مخاطــب و فرزند معنـوي شـــاگرد و مريـد                آثار ديلمي نشان مي   
نبودند  در تاريخ تأليفات مســلمانان كم        و بالاخره آنكه   اســتاشُنْهُي   وي محمود    ةبرجســت

 پرداختنـد و بعـضاً      راماً للاستاد، پس از اسـتاد بـه تكميـل كـار ايـشان مـي               احت كه  شاگرداني  
اين رساله را بـه كـساني        ).158: 1395شهسواري،   ( به نام ايشان منتشر شده است      ييها كتاب

، فخرالـدين   )ق 786م  (، ميـر سـيد علـي همـداني        )ق 886م  ( محمـود گـاوان   ديگري چـون    
 نيـز   ) ق 661م  (ين نـسفي    عزيزالـد و  )  ق 720م  (ري  ، شـيخ محمـود شبـست      ) ق 625م  (عراقي

  ).23/282: 1392درايتي، (اند  نسبت داده
  
   الروّح تحقيق 3-2

الـدين اشـنوي در مجلـة معـارف بـه       مايل هروي اين رساله را نيز تصحيح كرده و به نام تـاج      
نـد  چنين نجفـي ايـن رسـاله را بـه همـراه چ             هم). 57ـ49: 1368اشنوي،  (چاپ رسانده است    
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اشـنوي،  ( تصحيح و منتـشر كـرده اسـت          شرب مدام رسالة عرفاني ديگر در كتابي  با عنوان         
 كتابخانة در .ق 1132 مورخ M. 5/682 شمارة بهاي از اين رساله      نسخه). 263ـ255: 1393

 الـشّيخ  كـلام  مـن « عبـارت  بـا  كتابخانـه  آن فهرست كه در    دارد وجود كاليفرنيا دانشگاه
 اســت شــده ثبــتاشُْــنهُي  صــدرالدين نــام بــه ،»الــرّوح تحقيــق فــي الاشــنهي صــدرالدين

 حاشـية  در عنـوان،  همان با رساله اين همچنين، ).686 /11 :1362 حاكمي، و پژوه دانش(
  كــه شــده نوشــته )پ 48 ـــ پ 43( خــوي نمــازي كتابخانــة  55 شــمارة نــسخة مجموعــة
 محمـود  الـدين  تـاج  يـة  فـي درا   الإمكـان  يةغا رسالة از بخشي اشتباه به را آن نگار فهرست
 قــدس آســتان كتابخانــة در ).100 / 9 :1377 جعفريــان،( اســت كــرده معرّفــي اشــنوهي
 بـا  و اشـنوي  الـدين  تـاج  نام به )االله معرفت( روحيه نام به اي رساله از اي نسخه نيز رضوي
 رسـاله،  ايـن  كـه  شد مشخّص نسخه، بررسي از پس كه شود مي نگهداري 18394 شمارة

    .است الرّوح تحقيق انهم
  
  پرسش چند به پاسخ رسالة 3- 3

الدين اشـنوي كـه در راه مكّـه و           اي است شامل پنج پرسشِ برخي از مصاحبان تاج         مجموعه
ها را به عربي نوشـته اسـت و اسـماعيل بـن              اند و او نيز پاسخ آن پرسش       مدينه از وي پرسيده   

ه اصـفهاني بـه خـواهش برخـي از يـاران            عبدالمؤمن بن عبدالجليل بن ابي منصور بن ماشـاد        
مايل هروي اين رساله را نيـز تـصحيح و   . خانقاهي اين رساله را به فارسي ترجمه كرده است    

  ).95 ـ 85: 1368اشنوي، (ضمن مجموعة آثار فارسي اشنوي منتشر كرده است 
  
  بحرالتوّحيد 3-4

ــاله ــام   رس ــه ن ــد اي ب ــه بحرالتّوحي ــمن مجموع ــمارة   ض ــه ش ــورخ 19/5020اي ب    ق 866 م
الدين اشنوي در فهرست كتابخانـة مـوزة مولانـاي قونيـه ثبـت       ، به نام تاج) ر125 پ ـ  121(

  :شده است
  .جمع المكاشفات في هذه الدائره: آغاز
  ).3/280: 1972گولپنارلي، (له نظر فلا تفاوت بينهما بل الجميع سواء عنده : انجام
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   اشعار 3-5
 غزل و دو رباعي فارسي و عربي تاج الـدين           24ز منابع گوناگون،    گيري ا  مايل هروي با بهره   

اســماعيل بــن عبــدالمؤمن ). 116ـــ99 :1368 ،شــنويا(اشــنوي را گــردآوري كــرده اســت 
سـهروردي، بـسياري از اشـعار او و فرزنـدش را ثبـت              المعارف   عوارف  اصفهاني در ترجمة    

رده، مـا را در شناسـايي اشـعار    كرده است؛ اما چون در همة موارد از سرايندة اشعار نـامي نب ـ     
علاوه بر موارد فوق، صدرالدين اشنوي هفت بيت        ). 37همان،  (كند   اشنوي دچار ترديد مي   

آورده كـه سـه بيـت آخـر آن نيـز در             در تحفه اهل الوصول     از يكي از غزليات پدر خود را        
  ):173: 1364سهروردي، ( سهروردي آمده است  المعارف عوارف

  نـا شــود     گر خـون شـود ز بهـر تـو، بـگـذار تـا شـودجــانـا، دلـي كـه بــا غـم تــو آشـ
  كـه غـمـگسـار دل او بـود غـمـت     شـادان چـرا نـبـاشد و غمـگيـن چـرا شـود؟ خـود آن

  خـلـد بريـن ز رشـك مـن آتش شـود اگر      خــاك در تـو تــاج سـر ايـن گــدا شـود
  ش؟      جـان بگـذرد ز كوي تو، آخر كجـا شـود؟دل بگسلـد ز مـهـر تـو، آخر كـه بـايد
  انــد      هــرگـز مـبــاد روزي كـز مـن جـدا شـود بـا شـيـر مــادرم غــم تــو زقّــه كـرده

  آن است شرط عشق كه جان را هدف كنم      هـر تـيـر درد را كـه ز شـستت رهــا شـود
   يـك تـيــر از نشـانـة جــانـم خـطــا شــود ناممكن است خـود كـه ز صـد تير درد تـو     

  )  ر122: 10اشُنْهُي، قرن                                                                                              (
الاسلام پدرم  خوش گفته است شيخ«در جاي ديگر همين رساله، رباعي زير را با عبارت 

  :استنقل كرده » رضع
  اي يـاد تــو آرامـگـه و مـنــزل دل     وز نـام تـو حـل گشته همـه مشـكل دل

  اي حاصل دل    زيـرا كه ز مـهـر خـود سـرشتي گل دل جز مهر تو نيست ذره
  )  ر74همان،                                                                                            (

 بدون  المعارف عوارف  ون مصراع چهارم اين رباعي در بيت پنجم غزل زير كه در             مضم
  :ذكر نام شاعر نقل شده، تكرار شده است

 ن شيداسـتيآهرچه درگيتي زن و مرد اسـت از     داسـتي ـار مـن پيـوئي ز زلف يـگر سر م
  اســتيـجـانـك انـاشـقـا ازعيــوهـبــســا انـي ب    اابـدي ـاني يي بـه جـائيا اگر بوئي از او ج

  ون هبــا انـدر هـوا، سـرگـشـتـه و فـاواسـتيآفتاب نوربخـش آرا كه هـستي از غمش     چـ
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  و بـا پـروانـگـان پـرواسـتي و دل پروانه شد شمع تو را     سهل بـودي گر تصد هزاران جان
  ـون تـوئي را خـواستي؟رة آن داشتي كه چسرشتي ور نه دل     زهود تو گل دل را ز مهر خ

  تي بـتــوان شـنـودن آخــر از نــاراسـتـي؟گانه گفت خواهم بشنويـد     راس دهراستي شوري
  دي      گر جـمـالت هـر سحـر خـود را بر او ناراسـتيدل به كنج سينـه اندر ساكن و فارغ ب

  )194: 1364سهروردي،                              (                                                                
تــاج الــدين اشــنوي نقــل كــرده كــه  ربــاعي زيــر را از المجــالس نزهــه شــرواني هــم در 

  :در مجموعة آثار فارسي وي نيامده است
  زد زد     خــيــمــه ز بــر طــارم ازرق مــي جامة جان شق مي] ما[دوش اين دل 

  زد اي دم از انـاالـحـق مـي واسطـه وجـود نمـاند      بيانـدر نظرش چـو هيـچ مـ
  )144: 1375شرواني،                                                                                   (

نيـز بـا اخـتلاف       FY.1203اين رباعي در مجموعة رباعيات دانشگاه استانبول به شـمارة           
   ). ر148: تا نا، بي بي( 9ست نقل شده استبسيار جزئي در مصراع نخ

  :مايل هروي غزلي هشت بيتي با مطلع زير را
     و گر دل است به جز بستة ولاي تو نيست   اگر تن است به جز خستة بلاي تو نيست 

الـدين    به نام تـاج خراباتبه استناد گفتة ضيا پاشا كه دو بيت آغازين آن را در جلد دوم          
سبك بيان و قـرائن معناشناسـي نيـز مؤيـد           «به نام وي آورده و نوشته كه        اشنوي ثبت كرده،    

 و  179: 1368اشـنوي،   (» اين است كه تشخيص ضيا پاشا مستند به سندي كهـن بـوده اسـت              
  :نقل شده است روضه الناّظر و نزهه الخاطرالدين در  سه بيت از اين غزل، با نام تاج). 180

  ـو نيست    و گـر دل است بـه جـز بستـة ولاي تـو نيستز خستـة بـلاي تاگر تـن است به ج
       كه آن از آنِ تو اي دوست، يا براي تو نيست10بـيـنــم اي نـمـي دم، ذرهز فــرق تـا بــه قـ

  رت گفـتـي ز غـيــر يـار بـبــر     ز جان و دل ببرم، گر در آن رضاي تو نيستمــرا ز غــيـ
  ) پ128: 8كاشي، قرن                                                                          (                       

  ):246: 1364سهروردي، (الدين دانسته  شعر زير را از تاج، انصاري
 لالــتـــور جـتـــه نــــافــت تـ ز رويـ      تـبــد رســالـلــك قـــدر تـــرا زيـف

 در خجالـت ه نــوـــو مـ تـكرشــــ ز      وي در مشـك ـتـه بــلـــق تـوگرفـز خ
 الـــتـمـاه و جــنـام ايـزد، زهــي جــب       :فتگ گذركردي ملك برگردون چو

 تـالـه حــن چـا ايـدكه آيـبه بانگ آم      رش ـر عــچو پاي خود نهـادي بـر ســ
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 كـه دريــابم وصــالت؟ نـ باشـم مـكـه      كامشب  كـي بود مـــرا تــاجي چنـين
 مـراد خـود چـو هسـت اكنـون مجالـت      كـز حضـرت بخـواهي  سـت اگــه آن

 كشـد بـــار دلالــت كـه محنت خـوش       خواهي هم امشـب كه مي ها بخـواه آن
 لالـتــم يـش بـــالــمـن در جـركـظـن      گـوش جـان تو بشنو  ســلام از حق بـه

   كـه بــس تنـگ اسـت ميــدان مقالــت      ي چـون ســرآيد مـدحت تـو؟ـشــنوئ
در بيـت نهـم، ايـن شـعر را در زمـرة          » شـنوئي «حال آنكه مايل هروي با توجه به تخلّص         

انصاري، دو بيت   ). 15: 1368اشنوي،  (اشعار صدرالدين محمد اشُنْهُي به شمار آورده است         
  ):250: 1364سهروردي، (الدين ثبت كرده است  زير را نيز به نام تاج

  اي چون تو نديده جم، آخر چه جمال است اين 
  وي چون تو به عالم كم، آخر چه جمال است اين

  زيــن گـلـبـن انسـانـي هــردم گـلـي افـشــانـي      
  اي مـايـة روحـانـي آخـر چــه جـمـال است ايـن

  
   جايگاه اشنوي در عرفان-4

الـدين ابـي ثــابت محمــد بـن عبــدالملك ديلمـي،               اشنـوي از شـاگردان شـمس     ينالد تاج
ديلمـي دربـارة زمـان و مكـان آراي دقيقـي داشـته و               . عـارف بزرگ قرن ششم بــوده است     

هـاي او در ايـن       يافتـه ). 4همان،  ( به او نسبت داده است       المكاناي به نام     اسماعيل پاشا رساله  
بـه   المكـان  يـة الإمكـان فـي درا     يـة غـا كـه اشـنوي       ، طوري ير داشته زمينه بر شاگردش نيز تأث    

مايـل هـروي دربـارة  تأثيرپـذيري شـيخ      . هـاي وي دربـارة مكـان نظـر داشـته اسـت            ديدگاه
م (گيري شيخ محبوب الهي      اشنوي و بهره  الإمكان   يةغااز رسالة   )  ق 661م  (عبدالعزيز نسفي   

ون زمان و مكان و نيز تحريـر و تخلـيص           اي خانقاهي پيرام  ه از مطالب آن در بحث    )  ق 725
در كتـاب   » من كلام بعض العرفـاء رحمهـم االله       «هاي دوم و سوم اين رساله ذيل عنوان          فصل

 )  ق 822م  ( محمـد پارسـا حـافظي بخـاري          فصل الخطاب لوصل الأحباب فـي المحاضـرات       
ان، بخشي  ناظر كازروني نيز بنابر خواهش يكي از دوست       ). 21 و   20همان،  (سخن گفته است    

آورده و آن را شـرح داده   الـسوانح را در ) 52 و 51همـان،  (» فـي التّوحيـد   « فـصل    15از بند   
  ). پ45 ر ـ 42: 1138ناظر كازروني، (است 
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 الدين داود بن محمد بن روزبهان الفريـد        و امام  مجدالدين بغدادي، سيف الدين باخرزي    
 خود ضمن نقـل حكـايتي از        الأسرار كاشف  اند و اسفرايني در كتاب       از مريدان اشنوي بوده   

وي، شيخ محمد گهرزني از مشايخ گمنام قرن هفـتم هجـري را نيـز در زمـرة ارادتمنـدان و                     
ناظر كازروني هـم عبـارتي از كتـاب    ). 10: 1368اشنوي، (شاگردان وي معرفيّ كرده است   

را از برتـرين مـشايخ      الـدين اشـنوي      نجم الدين دايه آورده كـه در آن دايـه، تـاج           التّأويلات  
صوفيه دانسته كه خدواند بر او منّت نهاده كه ملازم او و سه نفر ديگر از مـشايخ ايـن طايفـه                

  : باشد
و ساير مـصنّفات عاليـه اسـت        تأويلات  و  مرصادالعباد  الدين دايه كه صاحب      شيخ نجم «

ــأويلات ــصوفيه : فرمــوده اســت در ت ــشّيخ شــرّفنا االله بملازمــه أربعــه مــن ســلاطين ال  ال
الـدين الكبـري و      الـدين الأشـنهي و الـشّيخ نجـم         الدين السهروردي و الشّيخ تـاج      شهاب

  ).     ر42: 1138ناظر كازروني، (» الشّيخ مجدالدين البغدادي
 بـه   بحر الحقايق و المعاني في تفسير السبع المثاني       الدين دايه در مقدمة      جز اين سند، نجم   

 اين چهار شيخ اشاره نموده و اظهار كرده است كه چنـد سـالي               مندي خويش از محضر    بهره
الدين بوده و از او حديث شنيده و اجازة روايت حـديث بـه خـطّ خـود      در خدمت شيخ تاج  
دايه پس از اينكه از بغداد به عراق بازگشته و از آنجا راهي خراسـان و                . شيخ نيز داشته است   

مدت اقامـت وي در مـاوراءالنهر   . رزم مانده است ماوراءالنهر شده، چند سالي عمدتاً در خوا      
بوده، زيرا در خلال شرح حالش اشاره كرده كه تا زمان درگذشـت             .  ق 606 تا   601از سال   

قلعـه،   صفري آق ( ق، مدت پنج سال در خوارزم بوده است          606مجدالدين بغدادي در سال     
نوي به دهستان است كـه نجـم   هاي تبعيد اش  رسد در ميانة همين سال     به نظر مي  ). 122: 1396

  :الدين دايه چند سالي در دهستان و سپس در ري و همدان  به خدمت وي رسيده باشد
اما المشايخ المعتبرون و العلماء الراّسخون الّـذين كـانوا مخـصوصين بالتّـسليك ممـن         ف«

 شـيخي و  : فـالأول مـنهم   ... خدمتهم و صحبتهم و استفدت منهم فأربعه هم سـاده القـوم           
أبوسعيد شرف بن المؤيد بن أبي الفتح البغدادي ألملقبّ بالمجـد ـ رضـي    ... شيخ العالم

االله عنه و قدس االله روحه ـ  و أما الثاّني فالإمام الربّاني و الشّيخ النّـوراني شـيخي و شـيخ     
شيخي، مقتدي العالم بالحقّ، حجه االله علي الخلق، ابوالجناب أحمد بن عمر بـن محمـد                

و أمـا  ... ـ ـ قدس االله روحـه و أكَثـر فتوحـه      عبداالله الخيوقي الملقبّ بالنجّم الكبري بن 
فالشّيخ المطلق و المقتدي بالحقّ، هاد الخلق، أبومحمد محمـود بـن خـداداذ بـن           : الثاّلث
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أبي بكر العراقي الملقبّ بالتّـاج الأشـنهي ـ نـور االله حفرتـه و وسـع عليـه روضـته ـ فقـد           
تان و الرّي و همذان مده مديده و استفدت منه بهمذان سنين عديـده و لـي    صحبته بدهس 

فهـو شـيخي أيـضاً      : منه السماعات و الإجازاه بخطّه في المستجازات و أما الـشّيخ الرابـع            
أبـوالحفص عمـر بـن    شيخ المشايخ في وقته، مقتدي أهل زمانه، عديم المثل في أقرانـه،           

 4: 647دايـه،  (» اب ـ قدس االله روحه و نـور ضـريحه  ـ   محمد السهروردي الملقبّ بالشه
  ).121: 1396قلعه،  پ؛ به نقل از صفري آق

حكـايتي از زبـان صـدرالدين         تحفه العرفان في ذكر سـيد الاقطـاب روزبهـان          در كتاب 
 606م (محمد اشُنْهُي نقل شده كه ارادت وي و پدرش را به شـيخ روزبهـان بقلـي شـيرازي                

  : دهد نشان مي) ق
الدين محمـود رحمـه االله عليـه معتقـد و مريـد شـيخ كبيـر سـيد                    الاسلام تاج  پدرم شيخ «

الاقطاب شيخ روزبهان بود ـ روح اللّه روحه ـ و از صادر و وارد احـوال شـيخ روزبهـان      
پرسيدي و چون مسافري از طرف شيراز برسيدي، بيشتر آن بـودي كـه او را بـه خانقـاه                   

شيخ صدرالدين محمد اشُْنهُي ـ  ... دلداري فرمودي] را[اع او خود فرود آوردي و به انو
رحمه االله عليه ـ بسيار به مزار مبارك شـيخ روزبهـان آمـدي و فرمـودي كـه او سـلطان        

اگر مشايخ دامن دامن    . شود عاشقان است و مراد خلايق از سر روضة او زود حاصل مي           
كير، سـخن شـيخ روزبهـان       بخـشد و در تـذ      بخشند، شيخ روزبهان خرمن خرمن مـي       مي

كه در سخن گرم گشتي و شـور در خلـق افتـادي، در ايـراد       گاهي بسيار فرمودي و گاه   
اگر خاك آستانة شيخ روزبهان بروبنـد و ببوينـد ازو بـوي عـشق               : سخن عشق فرمودي  

  :بيت. آيد
  يـابم دلان مي   بـوي نفس زنـده    يابم   از خطّة فارس، انس جان مي

  يـابم    حلّش ز در روزبـهـان مي    افتد  خاطر ما ميهر عقـده كه بر 
  )28 و 27: 1347روزبهان ثاني،     (                                               

آيد كه خانـدان     چنين برمي الفصول   الوصول في علم     تحفه اهل   از سخنان صدرالدين در     
قـام و منزلتـي بـسيار والا برخـوردار     اشنوي همگي اهل علـم و وعـظ بـوده و در شـيراز از م               

الدين نيز بـه شـيراز       آوازة وعظ تاج  . اند شناختنه ها هم آنان را به خوبي مي       اند و شيرازي   بوده
  :  كه خود در اين شهر مجلس وعظ داشته است رسيده و يا اين

، دانند كه پدر سيوم من امـام كبيـر، حبـر نحريـر، فقيـه ارشـدالدين                 اعزّة اهل شيراز مي   «
آفاق، به وجود او منور و اطراف، به طنين علوم او معطّـر             . يگانة عالم و فرزانة اعظم بود     
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و پدر دوم من، امام سعيد و مقتداي وقت صدرالدين بـود كـه نـواي وعـظ او هـوش از              
هـا نمـوده     اش، نسخة ارغنون قدسي با عقل      ها ربوده و حلاوت تلاوت خطبه      مسامع جان 

دين است كه هـر دراعـة طاعـت كـه در قـد اهـل مقاصـير شـيراز                    ال و پدر اول من، قوام    
دوزند و هر قنديل جمعـه و جماعـت كـه در              اندازند، به ريسمان خوش الحان او مي       مي

 98: 10اشُْـنهُي، قـرن     (» افروزند سوزند، از روغن متابعت او مي      مساجد اين برج اوليا مي    
  ).  ر99پ و 

  :گويد گونه از فضايل پدر خويش سخن ميهمچنين در جاي ديگر اين رساله، اين 
هـا شاخـسار گلـبن       سـال . همگنان را معلوم است كه پدر اين ضعيف، مردي صالح بود          «

آسـاي او منـور بـود و مـشام ايـام، بـه روايـح نفحـات انفـاس                     منبر، به نواي خوش بلبـل     
اي ه ـ عرصة جهان علم، به مخايل و فضايل او آباد گـشته و دل            . گشاي معطّر بود   مشكل

  ). ر66همان، (» اهل ايمان به حلايل شمايل او شاد بوده
  
  الدين اشنوي نامة مجدالدين بغدادي به تاج  معرفي-5

 و اسـناد  اشـنوي، ضـمن جنگـي اسـت كـه در سـازمان             الدين تاج به بغدادي نامة مجدالدين 
. شـود  ي مي ، نگهدار )17 برگ تا 14 ظهر برگ  از( ف   2996 ايران، به شمارة     كتابخانة مليّ 

 ايـن جنـگ    هـاي داراي تـاريخ كتابـت    تاريخ كتابت نامه مشخّص نيست؛ امـا برخـي رسـاله        
 كتابـت  تـاريخ ) 25  تـا  18 بـرگ (سهروردي   الدين شهاب شيخ العشاّق مونس: اند از  عبارت

  ق؛ كتـابي   710 استنـساخ  ، تـاريخ  )51تا   45از برگ   ( عراقي فخرالدين از نامه ؛ پنج . ق 706
 706 با تاريخ كتابت) 64برگ  ظهر( المراد كنز؛ گويا )93تا  64 برگ از( عربي به عرفان در
از بـرگ   ( طـاوس  المكـارم  ابي بن ابراهيم الشفّاء لأهل القبول و الوفاء     و الدواء ؛ و كتاب  .ق

  .ق 706 باز هم با تاريخ كتابت) 106 تا 94
  

   مشخصات ظاهري مجموعه5-1
 تزئينات.  سمرقندي :كاغذ نوع.  نسخ :خط . 245×125 :، قطع 190×80: سطر 24 برگ،   110
  .ترياكي ميشن سجاف و عطف  مقوايي،: جلد.قرمز مركّب با مهم مطالب و  عناوين:متن

  

  الخط هاي رسم ويژگي 5-2
را ) ژ(،  )چ(،  )پ(الخطّ قديم فارسي، سه حرف       كاتب مجموعه و نامة يادشده به شيوة رسم       

 و قاعدة ذال اعجمي را نيز رعايت كرده          ن سركش نوشته  را بدو ) گ(با يك نقطه و صامت      



  25 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  :است
خبـران دهـستان بـذان سـعادت مستـسعد           نياز بذان حضرت دل و جان مـا را بـوذ و بـي             «

  ). پ17: 710 ـ 706ف،  2996جنگ (» شذند
بـا سـه نقطـه نيـز نوشـته شـده            ) پ(البتّه ناگفته نماند كه در موارد بسيار اندك حرف           «

  ).  ر48همان،  (» پرورد مي: است
  :توان به موارد زير اشاره كرد الخطّ اين مجموعه مي از مشخصّات برجستة ديگر رسم

  .»كي«به صورت » كه«نوشتن 
  :»آ«مصوت 

       و در موارد بسيار نادري هم بدون ايـن نـشانه نوشـته شـده           )~(در بيشترين موارد، با نشانة مد
 100همـان،  (» ةقـراا «ن هـم در واژة عربـي     آ) اا(بـه شـكل     در جاهايي نيز اين مصوت      . است
  ). پ15همان، (اجزآء : ان رعايت شده استنشانة مد حتيّ در ميانة واژگ). پ

  :طرز نوشتن صامت همزه
 نوشـته   - به ويژه در پايان واژگـان        - صامت همزه، در بيشتر موارد نوشته شده و گاهي هم          -

  .نشده است
  ). ر3همان، (، استيفĤ )پ 103همان، (، اشيĤ ) پ22همان، (استغنĤء 

همـان،   (دائ ـفو :نوشته شده اسـت ) ي(و هم به شكل ) ء(زمان هم به شكل   همزة مياني هم-
  ). ر14

، »دوم«در كلمـاتي ماننـد   ) و(؛ البتهّ نه همه جا و بـر روي صـامت           )و( بر روي حرف پيوند      -
م تختـي از آتـش      ؤ در همسايگي او در حجـرة دؤ       «: همزه گذاشته شده است   » بود«و  » سوم«

  ). ر21همان، (» گستريذه
فايدة سؤم آن است كه چـون طفلـي     «: شود نمونه اين كاربرد در متون ديگر نيز ديده مي        

  ).323: 1353احمدوزير، (» ...را براي اميري پرورند
 710 ، ف 2996جنگ (» آيذ ياذ امروز خوذ از توءم نمي«:  همزه گاهي بدون كرسي است-
  ). پ19: 706ـ 

  : مدورتاي
  :نگاشته شده است) ت(غالباً به همان شكل كتابت عربي و در حالت اضافه نيز به شكل 

اشارتـست  ).  ر14همـان،   (ة، هـرا ) پ102همـان،   (ة، صـور ) پ100همـان،   ( ة و قـدر   ةاشار
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  ). پ12همان، (، مقالتي ) ر100همان، (
  :»ط«و » ت«حرف 
ايـن شــكل نوشتــن در متــون قـرن      . انـد  نوشته شـده» ط«با حـرف  » تلخي«و  » تلخ«واژگان  

متينـي،  (شود   نيز ديده مي الابنيـه عن حقايق الادويه و هدايه المتعلّمين في الطب        پنجـم مانند   
اگر ذوق آن به كام جانش رسذ، لذاّت عالم فنا در كام جانش طلخ گـردذ و                 « ):171 :1346

  ). پ13: 706 ـ 710، ف2996جنگ (» حلاوت طلب در آن طلخي بازتوان يافت
  :نشانة اضافه

: اسـتفاده شـده اسـت     » ء«ي غيرملفـوظ از نيمـة اول حـرف يـاء            »هـا « در كلمات مختوم به      -
  ). پ101همان، (» ، زندة ابدي) پ21همان،(دروازة دؤم «
است و گاهي هـم     » ي«، معمولاً   »و«و  » آ« علامت اضافه، پس از كلمات مختوم به مصوت          -
  :استفاده شده است» ء«از » ي«ت در كلمات مختوم به مصو. »ء«

ء ، فتـوي  ) ر 50همـان،   (، صـفاء رويـت      ) پ 98همـان،   (، هواي او    ) ر 47همان،  (بوي تو   

  ). ر25همان، ... (الشباب شعبة
  :وحدت، نسبت و مصدري» ي«طرز نگارش 

  : »و«و » آ« پس از كلمات مختوم به مصوت -
طلبي   ازين دقيقتر ميء، معني) ر21، همان(دارد ء  ، باروي ) پ 108همان،  (كردن   يئـ   بدخو

  ). ر105همان، (
  :ي غيرملفوظ»ها« پس از كلمات مختوم به -

 ). پ24همان، (يست  بندة
  : فصل و وصل كلمات

در نوشتن كلمات مركّب، پيشوندها و پسوندها اصل بر جدانويسي است به اسـتثناي حـرف                
 بـه هـر دو صـورت متـصل و منفـصل             نيـز » تـرين «و  » تر«هاي    نشانه. »ها«و علامت جمع    » به«

  :اند نوشته شده
، ) پ110همــان، (انــد  ، عــالم) پ50همــان، (نمــاي  ، غيــب) ر15همــان، (پــذير نهايــت

 45همـان،   (، سـالها    ) ر 25همـان،   (، نه جـوان     ) ر 110همان،  (تر   ، رفيع ) ر 7همان،  (روي   سياه
 15همـان،   (سر، به تبـركّ     ، ب ) ر 22همان،  (تر   ، لطيف ) پ 24همان،  (بيكبارگي  : استثناء). پ
  ).ر
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شـوند   صورت متصل به كلمة پس يا پيش ازخود  نوشته مي            گاه به » كه«و  » چه«دو كلمة   
  :ماند ي غيرملفوظ حذف و گاهي نيز باقي مي»ها«صورت،  و دراين
  ). پ48همان، (، آنچه ) ر48همان، (، چتوان ) ر15همان، (، كچون ) پ13همان، (آنچ 

همـان،  (، آنـست    ) ر 46همـان،   (، آنجـا    ) پ 14همـان،   (چندانك  ،  ) ر 8همان،  (چنانك  
  ). ر107همان،  (، ايشانرا ) ر108

  
       متن نامه    -6
 ـ دـد كامل مكمـل، مج ـ    ـوخ، شهي ـيالشّ خـشيه  اي است ك   هـن نام ـاي دادي ـو الـدين البغ ـ   ه  الملّ

 ـ  ج، تـا  ه اربـاب الطريق ـ   هالاسـلام، قـدو    به شـيخ   - رضي االله عنه   - يـوارزمـالخ ن و الـدي  ه  الملّ
  بـر شـيخ      - رحمـه االله عليـه       - سـلطان محمـد   ه  الشنويي نوشته بود به هرات در آن وقـت ك ـ         

 . متغير شده بود و او را فرموده بود تا شهربند كنند-قدس االله روحه العزيز  -الدين  تاج
  11بسم االله الرحمن الرحيم  

الحمد الله رب العالمين و الصلوه علي نبيه محمد و آله اجمعـين و سـلام االله تعـالي علـي            
 الملّــه و الــدين،  ســيدنا الــشّيخ الإمــام الأجــلّ، العــالم الكامــل، العــارف المحقّــق، تــاج  

الأصفيا و   الأوليا، زبده  ين، قطبالمحقّق السالكين، صفوه  الإسلام و المسلمين، قدوه      شيخ
أما بعد فقد أخبرنا الإمام أبوالقاسم بن عبـداالله النيـسابوري و المؤيـد              . رحمه االله و بركاته   

بن أبي سعيد عبدالرزّاق قالا أخبرنا أبوالأسعد القشيري انـا عبدالحميـد بـن عبـدالرّحمن                
 12وعوانه حدثنا ابـن الحديـد ثنـا       انا أب البحتري انا أبونعيم عبدالملك بن الحسن الأزهري        

عـن    13... أبوربيعه ثنا أبوعوانه عن الأعمش عن مالك بن الحارث عـن عبـدالرّحمن بـن          
عبداالله بن مسعود ـ رضي االله عنهما ـ قال، قـال رسـول االله صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم         

لُه، منْ أَجـلِ ذلَـك مـدح نَفْـسه، و لَـيس             لَيس شَييء أَحب إلَِيه المدح منَ اللّه جلَّ جلاَ        «
           سلَي و ،شاحَالفو رَّمح كَلِ ذلنْ أَجتع، م نَ اللّهرَ مأغَْي دأَح دـنَ         أَحم ْـذرالع ـهإلَِي بأَح

 علامـت   .حهـذا حـديث صـحي     » اللّه تع، منْ أَجلِ ذلَك أنَْـزَلَ الكتَـاب و أرَسـلَ الرُّسـلَ             
 غيرت است و حقيقت، ظهور غيرت بر مقدار محبـت و انـدازة              ،محبت و اَمارت مودت   

شـود بـدان انـدازه آثـار غيـرت           كه محبت زيادت مي    دوستي تصور توان كرد تا چندان     
 را اسـتعداد خطـاب      كـه العموم هر    شود و چون آفريدگار سبحانه و تعالي علي        ظاهر مي 

 بـه   كـه هـر وقـت     . حقاق غيـرت خـود كـشيده اسـت        خود كرامت كرد در سـلك اسـت       
از ] 54: المائـده  [» اللَّه بِقوَمٍ يحبّهم ويحبوّنَه    فَسوف يأتْي «اي را بر قضيت      تخصيص، بنده 
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فرائض، او را در زمرة خواص مقربّـان         عدم برگزيند و به واسطة صورت رعايت حقوق       
و بـه وسـيلت اصـناف        »بونَ إلَيّ بِمثلِْ أَداء ما افْتَرضَتْ علَـيهِم       لَنْ يتَقَرَّب الَْمتَقَرَّ   «هآرد ك 

عبادات نوافل و انواع مجاهدات و رياضات بر قاعدة حقيقت متابعت، ورا در دايرة مقام       
ت محبوبي گرداند       خاصلاَ«الخاص، لايق خاصيـ        ي  ى زاَلُ الَْعبد يتَقَـرَّب إلَِـي باِلنَّوافـلِ حتَّ
هبلابد به مقدار ترقّي او بر مراتب محبوبي، آثار غيرت پادشاه ـ تبـارك و تعـالي ـ     »أُح ،

پـذير   گردد و چون ترقّي خواص در مراتب قربت و محبت نهايت           در حقّ او زيادت مي    
پذير نباشد، لكن غيرتي كه خواص و عـوام را           نيست، آثار غيرت حضرت عزّت نهايت     

كند كه از لذاّت دنيا و تمتعّـات آن بعـضي در حـقّ ايـشان               ن مي گيرد، اقتضاي آ    فرا مي 
محرمّ گردد و ايشان را ياراي پيرامن آن گشتن نماند و اگر به حكم تـساهل ملـوث آن                   

لابد . گردند، استحقاق دوزخ كه صورت غضب و كمال بعد حضرت است، ثابت شود            
، اقتـضاي آن كنـد    باشد كه غيرتي كه استحقاق آن جز خواص خواص را حاصل نبـود            

 »عينَيـك  تَمـدنَّ  ولَـا «. كه حقيقت التفات به ما سوي اللّه در حـقّ ايـشان حـرام گردانـد               
، خاصـيت   ]17: الـنجّم [» طَغَـى  و ما  الْبصرُ زاغَ ما«، اشارت بدين تحريم باشد،      ]131:طه[

  :قبول اين تحريم بود
  بكشمت ز دوستي و خونت بخورم

چون كار قبـول خلـق بـه جـايي     كه گفت دس االله روحه ـ  قـ لخير  ابوسعيد بن ابي ا
 اتفـاق تنـاول آن افتـاده بـودي بـه چنـدين دينـار                كـه اي    از خربـزه   ه پوستي ك  كهرسيد  
جـا نشـسته     بـر آن كـه  از درازگوش منفصل شـده بـودي     كه و نجاستي را     خريدندي مي

: فـصلت  (»يكْف بِربَِّـك   لَم   أوَ«كه  ماليدندي، به سرمّ رسيد      بودمي به تبرّك بر روي مي     
مسأله، عكس پذيرفت و كار چنان شد كـه بـر سـر ديـواري كـه بـر آن نشـستمي                      . )53

خاكستر يا نجاست بر سرم فروريختندي و در هـر مـسجدي كـه قـدم در وي نهـادمي،                    
  :جا نرويم جاست، ما در آن گفتندي تا اين ديوانه در آن. كس گرد آن مسجد نگشتي

  14من جـز ندارد دوست هيـچ كست گويم     تا مي بدت دوست با و دشمن با
 رسيد، سـرّ    ]77: الشّعراء [»فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب الْعالَمينَ     «چون خليل به سر مشرب      

 در ملكـوت افتـاد،      ]125: النّساء [»اتَّخذََ اللَّه إبِراَهيم خَليلاً    و«خلتّ آشكارا گشت، نداي     
 در نهاد سكاّن حظاير قـدس پديـد آمـد، زلزلـه و رعـشه بـر وجـود و اجـزاي              اضطراب

رم أك ـ .روحانيان و كروبيان غالب گشت، آتش غيرت، خاك از عالم هستيشان برآورد           
 خواست تا برسان دعوت خليل در نظـر         - تبارك و تعالي     - و أرحم الرّحمين     الأكرمين

داشت، ] 30: البقره[» لَك نُقدَسّ و حمدكبِ نُسبِّح نَحنُ و«عبوديت كه رمص خودبيني     
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آشكارا كند و به حسب اظهار استحقاق و اين كمال مرتبـه را حـضرت را كـه مـشكور                    
ــد«بــود، معــذور دارد  ــانِ عنْ حتمْألَا َــرم ــلُ يكْ الرَّج َــانُ أو هخلايــق و محتاجــان را بــه »ي ،

 كه داشـت، تمهيـد قاعـدة ميزبـاني بـا            خليل هر مال و نعمت    . درخواست به در او آورد    
               المـال كـه يكـي از جملـه آفـات عـالم              آشنا و بيگانه در ميان نهاد و تـا در آفـت حـب

] 77:الـشعراء [» إنَِّهم عدو لِّـي   فَ«بشريت است، قدم همتش نلغزد و درين معني در دعوي           
فـاع داد، غيـرت     قضا و قدر آهنگ بلا بلنـدتر گردانيـد، رايـت اختيـار ارت             . درست آمد 

]. 102: الـصافاّت [» أَذبْحـك  أنَّـي  الْمنـامِ  فـي   أرَى إنِّـي «وقت، قـصد جگرگوشـه كـرد        
، برسـان تـسليم     ] 77:الـشعراء [» فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّـا رب الْعـالَمينَ       «جوانمردوار در دعوي    

چـون هنـوز سـرّ توحيـد را بـر           . ظاهر گردانيد ] 103:الصافاّت[» للْجبِينِ تَلَّه و أَسلَما فَلَماّ«
حقيقت صدق باطن نقطة خلتّ چيزي باقي بود، قضا و قدر، دواعي سـوختن خليـل در                 

جبرئيل را ـ عليه اللّـم   . باطن نمرود پديد كرد و او را به واسطة منجنيق به آتش انداخت
خـود پيونـدي هـست،      كه او را بـا       ـ طاقت سكون نماند، در اثناي آن واقعه، به پندار آن          

 ـ«صدق باطن خليل در اظهار برسـان دعـوي          . حاجه بگشاد  منْ لَك زفان بيان هلْ   إنَِّهم فَ
. فَلَـا بـه روي دسـتگيري او  بـاز نهـاد             الَيـك  محاباي اَما  ، لطمة بي  ]77:الشعراء[» عدو لِّي 

خلعت و كرامـت    گري خليل و اظهار كمال استحقاق او          چون غيرت حق، به بهانة جلوه     
خُلتّ را، ولايت باطن خليل از زحمت اغيار خالي گردانيد، نظر ملايكه بر كمال صدق             

. خَليلًـا  إتَِّخذَتَْه فَبِحقٍّ يا رب : همه به اتفاق، تسليم كمال تسليم او كردند كه        . خليل افتاد 
آن مقاسـات  ها ميان آتش و آب و زخم مطرقه پرورش دهند تا در  اي را مدت  پاره  آهن

و شدايد و اصناف محن، بـه مرتبـة شمـشيري رسـد و از زحمـت آتـش و زخـم پتـك                        
گاه به واسطة ملاقات سختي سنگي، چيزي از جـوهر او بـه        با اين همه،گاه  . خلاص يابد 

گـري حـضرت دل عزيـز، سـرور          ه ها در جلـو    سال. لطف كم كنند تا در تيزي او افزايد       
لمين بطول بقائه ـ مقبـول نظـر خـاص و عـام و آشـنا و       الاسلام ـ متّع المس محبوبان، شيخ

أوَ لَـم   «اگر در احاحين، غيرت حضرت عزّت، سنگ ناكامي برقضية تنبيه           . بيگانه است 
 بِربَِّك كْفلت [»يدر آبگينة خانة مرادي اندازد، دل و جان به شكرانه در ميان            ] 53: فص

  :بيت. بايد نهاد
  15كرد بايـد فـدا جـان، هـزار درد       شكرانهپر  جانان شود ز دلت كه روزي
  16سرد آتش از خيزد خشك دريا     كز   مـرد بايـد چـنـان عـاشـقي ره انـدر

روان يگانـة جهـان،      هاي هرات به رسوخ قدم مريدان گرم       خانه عمرهاست تا خلوت  
ه و سـبحان ـ  آفريـدگار   . گويي اثـر نـالش آن بقـاع ظـاهر شـد     .محسود  بقاع عالم است
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 خـود   ـ بر سوز و نياز آن مواضع ببخشود، چندان تعبيه برانگيخت تـا غيـرت حـقّ    تعالي
تعطّش ايشان زيادت بود، از آن ولايت حظّي و نـصيبي گيرنـد و              ه  د و بقاع ديگر ك    ببيا

چون ديدة حقيقت او    . شمشير همت بزرگوار آن يگانة جهان را بار ديگر بر سنگ زنند           
 صد هزار شكر در ذمت عبوديـت       ،ر صورت احتياج ديگران    د ،در بلاي بينايي عطاست   

 - قـدس االله روحـه     - صـورت بـلا بـه ابويزيـد          كـه مبـارك بـاد روزي      . او واجب باشد  
  شـياطين  كـه شك نيـست    . »خورش بفرست  خداوندا نان فرستادي، نان   «: نرسيدي گفتي 

ر حـضرت   الانس، صورت قبول آن يگانة جهان و كمال ارادت طايفة مقبولان هرات د             
  خلّـد    - ظلّ االله فـي الأرض    سلطان عالم، پادشاه بني آدم، اسكندر ثاني، جمشيد وقت،          

 موجب تغير پادشـاهان باشـد، عرضـه داشـته           كه در موضعي    17...به اوقات   ـ- االله سلطانه 
چـون بـر مكايـد شـيطنت آن         .  تغيري تمام به باطن عزيز ايـشان راه يافتـه بـود            كهبودند  

      ايــن ضــعيف را كــهاد، آن خيــال محــال چنــدان مــتمكّن شــده بــود  طايفــه اطّــلاع افتــ
از عهدة تقريـر حـق   ،   واجب كند و كمال شفقت او در حقّ ايشان محرّض آيد           هك ن چنا

 عزيمـت نهـضت خراسـان    - خلّـد االله ملكـه   - سطان هك چندان. توانست آمد بيرون نمي 
ر صوب هرات، داعية حركـت   هر آينه او را بكهفرموده بود و اين ضعيف يقين دانست     

جـا رسـند، قلعـة هـرات و امثـال آن را              ظاهر شود و چون رايات عالية او به مبـاركي آن          
 توقّـع   الآيـه،  ]34: النمل [» أَفْسدوها هإِنَّ الْملوُك إِذاَ دخَلوُا قَريْ    «و بر قضية     18دناعتبار نما 

ده روي   نجهـان، فرمـا   حساب ظاهر گردد، از حـضرت پادشـاه          هاي بي  آفات و سياست  
درخواسـت كـرده آمـد و بعـضي محامـد و      خلدّ االله سلطانها ـ  ـ 19زمين، الغ تركان عالم

 در زفـان و بيـان ايـن        همĤثر و علم و عمل و مجاهده و ذوق و  شوق آن يگانة جهان ك ـ               
 كـه  -اعتقادي و صدق ارادت و خداترسي او         تقرير كرده، كمال خوب   ،  ضعيف گنجد 
 تفصيل اين، حضرت سلطان عالم فرستاد و از زفان          كه اقتضا فرمود    آن-زندگانيش باد   

 تا دل عزيز را با آن يگانة جهان و اصحاب او صافي نگرداند و       كهاين ضعيف پيغام داد     
اند از باطن عزيز محو نفرمايـد، حـصن هـرات مـستخلص               نقل كرده  كهخيال محالي را    

ن عـالم  رسـيد و ايـن تنبيـه را            نگردد تا باري چون اين حكايت به سـمع مبـارك سـلطا            
 به شـرط وفـا نمـود و آن يگانـة جهـان را در عنايـت و                   ،اعتبار فرمود و قلعه گشاده شد     

الانـس    در ظلّ عنايت خود آورد تـا طايفـه از آن شـياطين             ، وقت اقتضا كند   كهاعزازي  
 حـال ارادت و حـسن اعتقـاد پادشـاه      كـه يـد شـدند و دانـستند        مها نو  چون از همة خبث   

جـا    آن، تا چه حد باشـد - سبحانه و تع  - طالبان حق    ه روي زمين در حقّ    د  فرمان جهان،
فرستد نه    آن يگانة جهان را به دهستان      - زندگانيش باد    كه -تقرير زدند تا سلطان عالم      
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خود اين خبر بدين ضعيف رسيد و بر عقـب آن تـشريف خطـاب بزرگـوار        . به خوارزم 
 چـون رسـيده باشـد و آن خطـاب         -انيش بـاد     زنـدگ  كـه  -رسانيدند به حضرت پادشاه     

اعتقادي پادشاه چنان اقتضا      كمال عاطفت و پادشاهي و ارادت خوب       .عرضه داشته آمد  
ويي آن بزرگوار وقت بفرستد تا به فراغ        ج مثالي مشتمل بر انواع عاطفت و دل       هفرمود ك 

 عـالم،   ه در غيبـت سـلطان     ـ چ ـ .ت مـشغول باشـد     به مراقبت و جمعي    ،دل و استظهار تمام   
 چـون رايـات عاليـة سـلطان عـالم بـه مبـاركي بـه                 ،وار راسـت نيايـد    گاستحضار آن بزر  

كـه ولايـت    .  إن شـاء االله تعـالي      دارالملك خوارزم بازرسد، اين ضعيف تقرير آن كنـد        
خوارزم را كه بـر ايـشان حـقّ خـدمت زيـادت دارد، از قـدم و دم آن بزرگـوار جهـان                        

جا روي به مقرّ     ين حضرت رسد و دوستكام از اين      محـروم نگردانند، هر چنـد زودتر بد     
اين ضعيف، ايـن قـدر از راه شـفقت بـر            . عزّ و مقام جمعيت خود آرد إن شاء االله تعالي         

 بر رأي او عرضه داشـته اسـت و خواهـد داشـت كـه      -  زندگانيش بادكه - حال پادشاه 
ي بزرگ اسـت،    هشتاد سال است تا خانقاه هرات كه منشأ و مركز مردان خداي و اوليا             

اميد به فضل خداي تعـالي آن       . حفظ آن بقعه كه مخّ بيضة مسلماني است، واجب باشد         
است كه اثر صدق و اخلاص  اين ضعيف درين باب به دل عزيز ايشان برساند و ايـشان       

نـد كـه     ا آورده. ند إن شاء االله تعـالي العزيـز       را در دين و دنيا از ثمرات آن محفوظ گردا         
 در آن وقت كه خود را به مزد داده بـود و باغبـاني        -  قدس االله روحه   - همابراهيم بن اد  

فرمود كه من باغبانم، مرا اجـازت ميـوه       . كرد، تركي بدو رسيد از وي ميوه خواست        مي
ابـراهيم روي بـه آسـمان كـرد و تـرك را             . ترك، چماقي  چند بر وي زد      . دادن نيست 

عزيزي را آن حال عجـب      . ش خواست  آمرز - تعالي   -دعاي خير گفت و او را از حق         
از ابراهيم سبب دعـاي خيـر بازپرسـيد، فرمـود كـه             . آمد كه موافق طبع زهاد ظاهر نبود      

 وارث - تعـالي  -بحمـداالله  . چون مرا از وي نيك افتاد، نخواستم كه او را از من بد افتد           
 ازعـاج   الحقيقه شما را ازين پريشاني ظـاهر و        چون علي . نظر شمائيد  آن بزرگان صاحب  

صورت نيك افتاده است، همت مبارك بر آن مقصور بايد داشت كـه سـلطان عـالم را                   
 از اين معاملات كه به تصرّف قضا و قدر ظاهر شـد، نيـك افتـد      - باد    او  زندگاني ه ك -

جلّ جلاله كه آن يگانة جهان پيشواي ايشان است،  مردان راه حق مردي جوان كه جوان
ه، غـصه ايـن ضـعيف راسـت كـه از سـعادت خـدمت كـه            در ميان ـ . بر اين جملت است   

است و يا ليت كه امكان حركت بودي تا سـحبا علَـي            مطلوب دل و جان است، محروم       
  :  اند شعر الوْجه أوَ مشْيا علَي الْرَأسِْ به خدمت شتافتي؛ اما گفته

 20يافت فاخته مشك، طوق گفت       خلعت طوطي خوب، نغز سخن
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خبران دهـستان بـدان سـعادت مستـسعد          ان حضرت دل و جان ما را بود و بي         نياز بد 
زادگان  اميد است كه سلام و دعاي اين ضعيف، به مخدوم و مخدوم           . شدند لاَ إلَِه إلِاّ االلهُ    

گوش آن حضرت    به حلقه. نهايت به جمال هريك تقرير فرمايد      برساند و آرزومندي بي   
جملـه  . رسـاند  ف شده است، خدمت و دعـا مـي        فرزند، محمد كه به تشريف سلام مشرّ      

دارنـد و از حـق ـ سـبحانه ـ دريافـت سـعادت خـدمت          اصحاب، نياز شـوق عرضـه مـي   
  .خواهند و اللّم تمت مي

 
  گيري  نتيجه-7

پـژوه بـا توجـه بـه      دانـش . الدين اشُنُْوي اطّلاعات دقيقـي در دسـت نيـست      دربارة احوال تاج  
طاهري خـسروشاهي نيـز او را از متـصوفة          داني دانسته و    اقامت اشنوي در همدان، وي را هم      

مايل هروي هم بر     نوشته و    الدين دايه، نسبتش را عراقي     نجم. گمنام تبريز معرفي كرده است    
الدين ظاهراً از اشُنْهُ آذربايجان برخاسته و از آن پس در هرات به سـير        اين باور است كه تاج    

الـدين عبـداللطّيف را      وي روايـت شـمس    . سـت و سلوك عرفاني و درس و وعظ پرداخته ا        
فصيح خـوافي   . كند جا رباطي داشته، رد مي     الدين در اشنوه و اينكه درآن      مبني بر اقامت تاج   

الدين واعظ و جامي نيـز از مـدفن او در هـرات              از اقامت اشنوي در هرات ياد كرده و اصيل        
الـدين را از     مستوفي تـاج  . د دارد دربارة روزگار اشنوي نيز اختلاف نظر وجو      . اند سخن گفته 

مشايخ صوفية عصر مغول برشمرده و نفيسي وي را از مشايخ نقشبندي قـرن نهـم بـه شـماره                    
 را زنـده بـه        ديلمـي    عبدالملك  د بن  محم  الدين  شمسپژوه مراد او، يعني      دانش. آورده است 

هشتم را هم درك كرده     الدين اشنوي بايد سدة      برگرفته كه با اين تخمين، تاج     .  ق 699سال  
درگذشـته  .  ق 654و پيش از    .  ق 536بايست پس از     كه اشنوي مي  عرشي معتقد است    . باشد
يـك از    پنداشته، اما مايل هروي هيچ    .  ق 598پور هم وفات وي را پس از سال           و دلبري  باشد

او بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه      . دانـد  ها را در خصوص زندگي اشنوي صائب نمـي      اين تخمين 
الدين دوران شكوفايي حيات فكري خـود را در نيمـة دوم از قـرن شـشم سـپري كـرده؛         تاج

به مقام ارشاد دست يافته و از شهرت و اعتبار كافي           .  ق 600كه در حدود سال       است، طوري 
و وفـاتش را نيـز در ميانـة دو سـه دهـة              .  ق 550تولّد او را حدود سال      . برخوردار بوده است  

بحر الحقايق و  مقدمة الدين دايه هم در    نجم. است ن هفتم تخمين زده     نخستين از نيمة اول قر    
و در همـدان ذكـر    .  ق 620 تاريخ درگذشت اشنوي را سال       المعاني في تفسير السبع المثاني،    
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الدين دايه سـاليان متعـدد       قلعه نيز براساس همين نوشته و اينكه نجم        كرده است و صفري آق    
الدين در هرات سكونت داشته و       برده، اين سخن را كه تاج       رهدر همدان از محضر اشنوي به     

نامـة  .  شده، نادرست دانسته اسـت    در اين شهر پهلوي مدفن مجدالدين طالبه به خاك سپرده         
هـاي   كند كه وي حوالي سال     نويافته از مجدالدين بغدادي به اشنوي نيز اين ادعا را ثابت مي           

پرداختـه و    در خانقاهي كهن به هدايت مريـدان مـي         ق، ضمن اقامت در هرات،       602 تا   597
مقام و آوازة وي چنان بلند بوده است كه اطرافيان محمد خوارزمشاه، از ترس نفوذ معنـوي                 

شوند و سـلطان هـم بـه محـض           او، با تخريب وي نزد خوارزمشاه باعث تغيير نظر سلطان مي          
جدالـدين بغـدادي ضـمن      كند و عارف بزرگـي همچـون م        محاصرة هرات، او را زنداني مي     

تعظيم و بزرگداشت وي و نيز آرزوي ديـدار او در خـوارزم، از نفـوذ بـسيار زيـاد خـود در                      
هـاي   درنهايـت، بـا تـلاش     . گيـرد  دربار خوارزمشاهيان براي رهايي او از بند اسارت بهره مي         

حمـد  در اين مـاجرا، صـدرالدين م      . كند بغدادي، خوارزمشاه، اشنوي را به دهستان تبعيد مي       
بـه  . اشُنْهُي همراه پدر خويش در هرات بوده و احتمالاً وي نيز به دهـستان تبعيـد شـده باشـد       

الـدين دايـه چنـد       هاي تبعيد اشنوي به دهستان است كه نجم        رسد در ميانة همين سال     نظر مي 
  . سالي در دهستان و سپس در ري و همدان به خدمت او رسيده باشد

  
  ها نوشت پي

اشُْنهُي، قرن  (اشُْنهُي  ،  )8 و   3: 1368اشنوي،  (هاي اشنوي    منابع گوناگون به صورت   نسبت وي در    . 1
 شنويي  ،)6 و   2: 1368اشنوي،  (،  )27: 1347روزبهان ثاني،    (،)208: 1347عبداللطّيف،  (،  ) پ 1: 10

ــگ ( ــ706 ف، 2996جن ــرن  (، ) ر14: 710ـ ــنهُي، ق ــنهي ، ) ر74 : 10اشُْ ــهروردي، (ش ) 8: 1364س
 و 98همـان،  (، شـنوي   )673: 1362مـستوفي،   (،  )37: 1351واعـظ،   (،  )360: 1370امي،  ج ـ(اشنوئي  

 اشُْـنهُي را نيـز بـه    نسبت فرزنـد وي، صـدرالدين  . آمده است) 6/751: 1354انوار، (و المثنوي  ) 137
شـنوهي،  (الـشنوهي   ) 24: 1360بقلي شيرازي،   (، ابشيهي   ))681: تا پور، بي  دلبري(صورت الشنوخي   

  . اند ذكر كرده) 109: 1373پژوه و افشار،  دانش(اي  و اشنويه) گ يادداشت ابتداي رسالهبر: 866
نـا،   بـي (ولايت كاپيساي افغانستان وجـود دارد     ) درة پته (اي با نام اشنوه در ولسوالي نجراب         قصبه. 2

شـنه يـاد     ق را دارد، از صوفيان ا      570در مكتوبي كه تاريخ     ). 17ـ14: 2000 و جيلاني،    1/69: 1353
: 1355نـا،    بـي (الاسلام عمر دواني تفويض گرديـده اسـت          شده و تيمارداشت آنان به بدرالدين امين      

  ).19 پانويس 6: 1368؛ به نقل از اشنوي، 277 و 276
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الـدين بـاخرزي    گويا سيف«: نگارد باره چنين مي  زاده در اين   طاهري خسروشاهي به نقل از حسين     . 3
از متصوقة گمنام تبريـز در اواخـر قـرن شـشم          اشُْنهُي  الدين   الاسلام تاج  يخدر مسافرت به تبريز، از ش     
  ).42: 1395طاهري خسروشاهي، (خرقة تبرّك گرفته است 

 كتابخانـة سپهـسالار تهـران        در 2/1797يكي نسخة شـمارة     : اين رساله، دو نسخه موجود است     از  . 4
و ديگـري   )5/749 :1355 منـزوي،  و پـژوه  دانش() پ38 رـ 15( برگ 24، داراي )شهيد مطهري (

ــمارة  ــسخة ش ــران، داراي 5/7813ن ــشگاه ته ـــرگ 28 دان ــش) ( پ29 پ ـ   1( ب ــژوه،  دان : 1356پ
هـاي خطـّي ايـن دو كتابخـانه نام مؤلّف اين  رساله مشخصّ نشده      نسخه  البتّـه در فهرست  ). 16/711

ي محمـود الأشـنهي رضـي االله عنـه و           الإسـلام، قطـب العـالم والـد        الامام شيخ «و با توجه به جملات      
الإسـلام، حجـه االله علـي        انا شـيخي شـيخ    «و  )  پ 25: 719اشُْنهُي،   (»أرضاه و اعطاه ما يحبه و يرضاه      

الخاص و العالم، قطب العالم تاج الملّه و الدين ابو محمد محمود بن خداداد ابن ابي بكر بن يوسف                   
اشُْـنهُي  انتساب آن را به صـدرالدين     توان   ، مي ) پ 3همان،  (» الاشنهي قدس االله روحه و نور ضريحه      

  .قطعي دانست
بـا جملـة دعـايي      )  ق 632( صدرالدين اشُْنهُي، حديث سوم را از شيخ شـهاب الـدين سـهروردي               .5
دهـد سـهروردي در      نقل كرده كه اين مطلب نشان مي      )  پ 3همان،  (»اعلي االله درجته و اعلن حجته     «

 . ده بوده استزمان تأليف رساله زن

 در )ر 129 ـ ـ پ 1( 7/1797 شـمارة  بـه   اي مجموعـه  ضـمن  اثـر،  ايـن  شـدة  شناخته نسخة تنها. 6
 130 در هجـري  دهم قرن در نستعليق خطّ به نسخه .شود مي نگهداري تهران سپهسالار كتابخانة

 ـ بـا  آمـده،  نـسخه  آخـر  در وي نـام  كه الحسيني مهدي دمحم گويا اما شده؛ كتابت برگ  يخطّ
 ساختگي تاريخ اين شايد منزوي اعتقاد به كه افزوده آن هب را ق  670 تاريخ ،متن از تر رنگ كم
 كاتـب،  هـم  شـايد  ).7/167 :1356 منزوي، و  356 و 355 /3 :1340 منزوي، و پژوه دانش( باشد
  .است افزوده متن به داشته، اختيار در كه را اصل نسخة تاريخ

س بوده و محلّ آن هم جايي است كه امروزه مرقـد خواجـه دهـستان                 مركز ناحية بادغي   ، دهستان .7
ايـن شـهر در قـرن چهـارم دومـين شـهر بـزرگ بـادغيس و بـه قـدر                    . در شمال خاوري هرات است    

محـل  در جغرافيـاي تـاريخي،    . )440: 1393لـسترينج،   (بوشنگ بود و بـالاي كـوهي جـاي داشـت            
فت شـش روز راه يـا پنجـاه فرسـخ، در شـمال              ديگري نيز به نام دهستان وجـود داشـته كـه بـه مـسا              

در  آبسكون و چهارمنزلي شهر گرگان در ولايتـي بـه همـين نـام قـرار داشـته كـه در قـرن چهـارم،         
  .)405همان، (سرزمين تركان بوده است 

الإمكـان   يـة غا مذكور رسالة نام مجموعه،  همين از موضع دو در كه است آن توجه قابل نكتة .8
  ).ر 6 و حاشيه ر 5  :1183 كازروني، ناظر( است شده ذكرزّمان  اليةفي درا
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 اسـت  شـده  ضـبط  »مـن  دل اين« ،»ما دل اين« جاي به استانبول دانشگاه  رباعيات مجموعه در .9
  ).  ر148: تا نا، بي بي(

  ).100: 1368اشنوي، (دانم  نمي. 10
  .آمده است» رب تمم«، عبارت »سم االله الرحمن الرحيمب«پس از . 11
 .نقطه است در اصل بي. 12

 . در اصل، اين كلمه پاك شده است. 13
  : صورت كامل رباعي چنين است. 14
  من  جـز نكارد تخم كسي شوره، من       در جـز نـدارد كس پاي تـو عشق در
  من  نـدارد جـز دوست كست هيچ گويم        تا مي بـدت دوست با و دشمن با

  )317: 1363عنصري بلخي،                                           (                             
  : صورت كامل رباعي در نسخة چاپي ديوان سنايي چنين است. 15

  كرد بايد فـدا جـان هـزار درد     شكرانه پر جانان ز بود دلت كه روزي
  خورد  نتوان نيكوان قفاي شكر مـرد      بي سره اي عاشقي كوي سر اندر

 )               1130: 1362سنايي غزنوي،                                                           ( 
  :اين بيت در نسخة چاپي ديوان، بيت دوم رباعي ديگري است. 16

   مـگرد آلـوده آبـي هيـچ بـه   زنهـار  درد پر باشد گريه ز تو چهرة چون
  سرد  دوزخ از آيد خشك دريا   كز  دمـر بايـد چـنـان عـاشقي ره انـدر

 )همان                            (
  .يك واژه، ناخواناست. 17
 .نمايد: اصل. 18
  .منظور تركان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه است. 19
  :گونه ضبط شده است اين بيت در ديوان مسعود سعد اين. 20

   يافت فاخته مشك، و طوق گفت       خلعت طوطي نغز خوب و سخن
 )2/831: 1364مسعود سعد سلمان، (                                                 
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  .سازمان اسناد وكتابخانة ملي)  ف2996(شمارة  دستنويسـ نامة مجدالدين بغدادي  صفحة نخست
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  فهرست منابع
  .قرآن كريم

  .دانش:  كابلرات،رسالة مزارات با بركات ه ).1310(احراري، عبدالكريم 
، زير نظر ايرج افشار و      )نسخه برگردان (الدين احمد وزير     تاج بياض). 1353(الدين   احمد وزير، تاج  

  .انتشارات دانشگاه اصفهان: مرتضي تيموري، اصفهان
 تـصحيح نجيـب مايـل هـروي         الـدين اشـنوي،    مجموعة آثار فارسي تاج   ). 1368(اشنوي، تاج الدين    

  .طهوريكتابخانة : تهران
، نـشرية معـارف   . ، مقدمه و تـصحيح نجيـب مايـل هـروي          »الروّح تحقيق  «). 1369 (ــــــــــــــــــــ

  .57ـ 49 ، صص 20شمارة 
آيـت  : ، تـصحيح محمـود نجفـي، قـم        )ضميمة شرب مدام   ( الروّح  تحقيق). 1393(ــــــــــــــــــــ  

  اشراق
 ي سـازمان اسـناد و كتابخانـه مل ـ        :تهـران ة ملّـي،    فهرست نسخ خطـي كتابخان ـ    ). 1354(انوار، عبداالله   
  .يران اي اسلاميجمهور

:  تـصحيح هـانري كـربن و محمـد معـين، تهـران             عبهـر العاشـقين،   ). 1366(بقلي شيرازي، روزبهـان     
  .منوچهري

  .ادارة مركز احصائية صدر اعظمي:  كابلهاي افغانستان، اتلس قريه). 1353(نا  بي
  . اطلاّعات: تصحيح محمود عابدي، تهرانالأنس،  نفحات  ). 1370(جامي، عبدالرّحمن 

  . كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي: ، قم9ميراث اسلامي ايراني، جلد ). 1377(جعفريان، رسول 
هـاي سـيار     ادارة كتابخانـه  : جـا   بـي  جغرافيـاي ولايـات افغانـستان،     ). 2000(، غـلام    )عارض(جيلاني  

  .اريك
رايزنـي  :  آنكـارا  هـاي قونيـه،    هـاي خطّـي فارسـي كتابخانـه        هرست نـسخه  ف). تا بي(پور، اصغر    دلبري

  . فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
انتشارات : ، تهران 13 جلد   فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،    ). 1340(پژوه، محمدتقي    دانش

  . دانشگاه تهران
ة مركـزي و مركـز اسـناد دانـشگاه          هاي خطي كتابخان   فهرست نسخه ). 1357(ـــــــــــــــــــــــــــ  

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران16 جلد تهران،
پژوهـشگاه علـوم    : ، تهـران  فهرستوارة كتابخانـة مينـوي    ). 1373(ــــــــــــــــــــــــــ و ايرج افشار     

  .انساني و مطالعات فرهنگي
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نـشرية كتابخانـة مركـزي و       ( خطـي    هـاي  نـسخه  ).1362(ـــــــــــــــــــــــــــ و اسماعيل حاكمي     
  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران12 و 11 جلد ،)مركز اسناد دانشگاه تهران
: ، تهـران  3 جلـد    فهرسـت كتابخانـة سپهـسالار،     ). 1340(نقـي منـزوي      ـــــــــــــــــــــــــــ و علـي   
  .   انتشارات دانشگاه تهران

  .   انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران5 جلد فهرست كتابخانة سپهسالار،. )1355(ـــــــــــــــــــــــــــــ 
انتـشارات  : ، تهـران 23 جلـد  ،)فنخـا (فهرسـت نـسخه هـاي خطّـي ايـران         ). 1392( درايتي، مصطفي   

  .راني اي اسلامي جمهوريسازمان اسناد و كتابخانه مل
، زيـر نظـر غلامعلـي        جهان اسلام  دانشنامة،  »خوارزمشاه علاءالدين محمد  «). 1390(رحمتي، محسن   

  .312 ـ 307المعارف اسلامي، صص  بنياد دايره: ، تهران16حداد عادل، جلد 
ضـميمة  ( الاقطـاب روزبهـان    العرفان في ذكر سيد       ةتحف). 1347(الدين ابراهيم    روزبهان ثاني، شرف  

   .انجمن آثار ملّي: پژوه، تهران ، به كوشش محمدتقي دانش)نامه روزبهان 
: ، به كوشش اسماعيل واعظ جوادي، تهـران       شيرازنامه). 1350(الدين احمد    زركوب شيرازي، معين  
 .  بنياد فرهنگ ايران

، بـه سـعي و اهتمـام محمـدتقي مـدرس            ديـوان ). 1388(سنائي غزنوي، ابوالمجـد مجـدود بـن آدم          
  . كتابخانة سنائي: رضوي، چاپ هفتم، تهران

، ترجمـة ابومنـصور عبـدالمؤمن اصـفهاني، بـه           المعـارف   عـوارف    ).1364(الدين   سهروردي، شهاب 
  . انتشارات علمي و فرهنگي: اهتمام قاسم انصاري، تهران

: ، تـصحيح محمـد امـين ريـاحي، چـاپ دوم، تهـران             المجـالس   ةهنز). 1375(شرواني، جمال خليل    
  .انتشارات علمي
فتوح الرّحمان فـي اشـارات القـرآن و         ها دربارة تفسير     برخي يادداشت «). 1395(شهسواري، مجتبي   

 5، صص   1، شمارة   آينة پژوهش ،  »مؤلّف آن شمس الدين محمد بن عبدالملك ديلمي همداني        
  .19ـ 

 بـه تـصحيح محمـد       الأوزار عـن زوار المـزار،      شد الإزار في حـطّ      ). 1328(شيرازي، ابوالقاسم جنيد    
  .مجلس: قزويني و عباس اقبال، تهران

:  تـصحيح عبـدالوهاب نـوراني وصـال، تهـران          تذكرة هزار مـزار،   ). 1364( جنيد   شيرازي، عيسي بن  
  .كتابخانة احمدي

، بـه اهتمـام محمدمهـدي اصـفهاني،         تاريخ وصـاف الحـضره    ). 1338(الدين عبداالله    شيرازي، شهاب 
  .كتابخانة ابن سينا و جعفري تبريز: تهران
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بنياد :  به قلم عبدالمحمد آيتي، تهران     يخ وصاف، تحرير تار ). 1346 (ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .فرهنگ ايران

 و  3شـمارة   گزارش ميـراث،    . »هايي تازه از زندگي نجم دايه      آگاهي«). 1396(علي  . قلعه صفري آق 
  .128ـ 119، صص 4

زبـان  ،  »مناسبات عرفاني مشايخ آذربايجان با عارفان خراسان      «). 1395(طاهري خسروشاهي، محمد    
  .54 ـ 27، صص 233 ، شمارة)نشرية سابق دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز(ت فارسي و ادبيا

، بـه   )ضـميمة روزبهـان نامـه     (روح الجنـان فـي سـيره الـشيخ روزبهـان            ). 1347(عبداللّطيف، شمس   
  . انجمن آثار ملّي: پژوه، تهران كوشش محمدتقي دانش

ــ  126، صـص  121، شـمارة  )اقبال نمبـر (نقوش ، »اقبال اور عراقي«). 1977(عرشي، امتياز علي خان   
133.  

، به كوشش محمد دبيرسياقي، چـاپ دوم،        ديوان). 1363(عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن بن احمد       
  .كتابخانة سنائي: تهران

مؤسـسة  : ، جلـد سـوم، آنكـارا      هاي خطّي موزة مولانـا     فهرست نسخه ). 1972(گولپنارلي، عبدالباقي   
  .تاريخ تركيه

، ترجمـة محمـود عرفـان،       هـاي خلافـت شـرقي      جغرافياي تاريخي سرزمين  ). 1393( گاي   لسترينج،
  .علمي و فرهنگي: ، تهران9چاپ 

، مجلّـة دانـشكدة ادبيـات مـشهد       ،  »الخطّ فارسي در قـرن پـنجم هجـري         رسم«). 1346(متيني، جلال   
  .    206ـ 159، صص 3 و 2هاي  شماره

اميـر  : ه كوشـش عبدالحـسين نـوايي، چـاپ دوم، تهـران           ، ب تاريخ گزيده ). 1362(مستوفي، حمداالله   
  .كبير

 .كمال: ، تصحيح مهدي نوريان، اصفهانديوان). 1364(مسعود سعد سلمان 
  .المعارف اسلامي بنياد دايره: ، تهران7، جلد هاي فارسي فهرستوارة كتاب). 1386(نقي  منزوي، علي

  .كتابفروشي فروغي: ، تهرانزبان فارسيتاريخ نظم و نثر در ايران و در ). 1344(نفيسي، سعيد 
، بـه كوشـش     مقصد الإقبـال سـلطانيه و مرصـد الآمـال الخاقانيـه           ). 1351(الدين عبداالله    واعظ، اصيل 

  . بنياد فرهنگ ايران: نجيب مايل هروي، تهران
 ، بـه تـصحيح، مقابلـه و حواشـي    رسـالة مـزارات هـرات   ). تا بي(الدين عبداالله و ديگران      واعظ، اصيل 

  .مركز نشراتي فاروقي: فكري سلجوقي و عبدالرّئوف ملك ديني، كابل
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  هاي خطي نسخه
 قــدس آســتان كتابخانــة :مــشهد ،)االله معرفــت( روحيــه ).11 قــرن( محمــود الــدين تــاج اشــنوي،

  .18394 شمارة  رضوي،
 ،)شـهيد مطهـري    ( كتابخانة سپهسالار  : تهران ورد الجنّه و بدر الدجنه،    ). 10قرن  (اشُْنهُي، صدرالدين   

    .2/1797 شمارة
 شـمارة    كتابخانـة دانـشگاه تهـران،      : تهـران  ورد الجنّـه و بـدر الدجنـه،       ).  ق 719(ـــــــــــــــــــــــ  

5/7813.  
كتابخــانة سپهـسـالار    : تهــران تحفه اهل الوصـول فـي علـم الفـصول،           ). 10قرن  (ــــــــــــــــــــــ  

    .7/1797 شمارة ،)شهيـد مطهري(
   .M. 5/682 شمارة كاليفرنيا، دانشگاه كتابخانة ،الروّح تحقيق ).  ق1132(ـــــــــــــــــــــــ 
  .121 شمارة عكس مينوي، كتابخانة :تهران ،التّسنيم  نسيم ).ق 866( ـــــــــــــــــــــ

ي ايـران، شـمارة   جمهوري اسـلام  كتابخانة ملّي و اسناد سازمان: تهران. جنگ).  ق710 ـ  706(نا  بي
  .    ف2996

    .FY.1203دانشگاه استانبول، شمارة :  استانبولمجموعة رباعيات،). تا بي( نا بي

  .F.766دانشگاه استانبول، شمارة : استانبول روضه الّناظر و نزهه الخاطر،). 8قرن (كاشي، عبدالعزيز 
 .5/4214 شمارة  دانشگاه تهران، كتابخانة:، تهرانالسوانح).  ق1183(ناظر كازروني، عبدالحسين 
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attempted to alter Sultan's opinion about him. As soon as Khwarazmshah 
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  چكيده
 گلـشن راز  لاهيجي از عارفان بزرگ ايراني و سلسلة نوربخشيه، در شرحي كـه بـر               

مكاشفات عرفاني  . شبستري نگاشته، از مكاشفات عرفاني خويش سخن گفته است        
عنوان تجارب خاص عارفان در تبيين نگاه عرفاني و عوامل موثر در گزارش ايـن      به

يي كه عارف از سر گذرانده، پيوسته مورد توجه پژوهشگران          ها  ها و احساس    تجربه
هاي مهم در بررسي تجارب عرفاني تـأثيرات       از ديگر جنبه  . فلسفة عرفان بوده است   

بافت و زمينة فرهنگي و تعاليمي است كه عـارف بـا آنهـا پيوسـته در ارتبـاط بـوده                     
و اجـزاي   عناصـر   «اساس، نوشـتار حاضـر باتوجـه بـه ايـن پرسـش كـه                  براين. است

تجارب عرفاني لاهيجي چه چيزهايي هستند و شيخ تـا چـه انـدازه متـأثر از تعـاليم                   
، با روش توصيفي و تحليلـي بـه بررسـي           »پيشيني و بافت فرهنگي خود بوده است؟      

براسـاس سـه نظريـة غالـب در فلـسفة           . اجزا و عناصر مكاشفات شيخ پرداخته است      
. أييـد نگـاه بينـابيني تعريـف كـرد         تـوان در ت     هـاي لاهيجـي را مـي        عرفان، گـزارش  

هـاي    هايي كـه محققـان دربـارة تجربـة احـساس            همچنين، افزون بر نظريات و مدل     
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انـد،    ارائه كرده ) موجود يگانه، يگانگي موجودات ويگانگي با موجودات      (گانه    سه
توانـد حالـت      احساس يگانگي با موجـود يگانـه نيـز گـزارش شـده اسـت كـه مـي                  

شيخ در توصيف تجارب خود حالاتي را از سـر  . گرددچهارمي در اين مدل فرض      
گذرانده كه طي آنها پس از درك حضور خداونـد و تجليـات ذاتـي او، احـساس                  

  . يگانگي با خداوند كرده و به تجربة آگاهي محض رسيده است
هـاي    لاهيجي، تجارب عرفاني، عناصر تجربه، تعاليم و آموزه       : هاي كليدي   واژه
  .پيشيني

  
  مقدمه-1

 عرصة عرفان تجاربي است كه عارفان داشـته و          توجه پژوهشگرانِ    از موضوعات مورد   يكي
احـساس موجـود    يكـي از سـه تجربـة     در طـي آنهـا  تجاربي كه عارف. اند بيان كردهآنها را   

 يگانه، احساس يگانگي با موجودات و احساس يگانگي موجودات را از سر گذرانده اسـت              
توان براساس چهـار عامـل زيـر بررسـي           ب عرفاني را مي    اين تجار  ).50-49: 1388 ملكيان(

  :كرد
 .حالت عارفي كه به مقام شهود رسيده است -1

 .حقيقت امري كه به تخيل و تمثل در آمده است -2

 خود گرفته است هصورتي كه آن امر متمثل و متخيل ب  -3

  .)Chittick 1994: 88(محل تجسد آن امر در عالم  -4
 اينكـه   ؛گر پيش و هنگام وقـوع كـشف اسـت          وال شخص تجربه   اح دربارة نخست   عامل

اينكه وقوع مكاشـفه كـاملا ً   عارف در حال انجام آيين يا رياضت خاصي به شهود رسيده يا            
دربـارة صـورتي كـه حقـايق در شـهودي           . طور اتفاقي و دفعتاً براي عارف رخ داده اسـت          به

 انجـام داد كـه حقيقـت    موضـوع  اين ةدربارها را   توان بررسي  اند نيز مي   خاص به خود گرفته   
بصري، سمعي، بويايي، چشايي و (گانة ظاهري و باطني   يك از حواس پنج    يافته با كدام   تمثل
پيرامون محل تجسد امور در عالم سخن از مكاني اسـت كـه حقـايق               . اند درك شده ) لامسه

 خيال يا عـالم      عالم ،اند؛ اعم از بيداري يا خواب      در آن خود را براي سالك مكشوف ساخته       
  . يا عوالم ديگر وطبيعت

اند كه به هـيچ روي از حـالات و        هاي عرفاني، عارفاني بوده    البته در ميان مكاتب و سنت     
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تـرين   از مهـم  . گفتنـد  داد، سـخن نمـي     تجارب خاصي كه برايشان در مسير سلوك روي مي        
 و صوفيانة اسلام،    در سنت عرفاني  . دلايل ايشان براي اين عمل حفظ اسرار از نامحرمان بود         

ايـن  بـه   انـد و     ترين گروهي است كه در نفي بيان چنين حالاتي همـت داشـته             ملامتيه بزرگ 
ديگران قرار   كه برخلاف باطن پاكشان، اغلب مورد سوء ظن          كردند  تا آنجا توجه مي    مسئله
  .)402: 2، 1369سلمي (گرفتند مي

د و ترغيب سالكان و پيروانـشان از        اند كه از روي ارشا     در مقابل اين گروه، عارفاني بوده     
هـا و    گفتند و بدون هيچ پروايي يافته      احوالات و تجاربي كه برايشان رخ داده بود، سخن مي         

شيخ روزبهـان بقلـي     . دادند  در اختيار ديگران قرار مي     كردند و   ميتجاربشان را ثبت و ضبط      
 حـالات خـويش را    آشـكارا العاشـقين  عبهـر شيرازي يكي از اين مشايخ است كه در كتـاب     

چـون بعـد از سـير عبوديـت         «: براي مثال او در آغاز كتابش مي نويسد       . ده است كرگزارش  
بعالم ربوبيت رسيدم، و جمال ملكـوت بچـشم ملكـوتى بديـدم، در منـازل مكاشـفات سـير                    

بـا مرغـان عرشـى در هـواء      . كردم، و از خوان روحانيان مائده مقامـات و كرامـات بخـوردم            
 بچـشم يكتـايش بنگريـدم، و شـراب          - عزّ اسـمه   - و صرف تجلىّ مشاهده حقّ     عليين پريدم، 

حـلاوت عـشق قـدم دلـم را         . محبت ذو الجلالى از قدح جمال صـرف بمـذاق جـانم رسـيد             
برخـي نيـز در ايـن       ) 4: 1366بقلـي شـيرازي     . (»كسوت معارف و كواشف اصلى در پوشيد      

دنـد و در مـوارد   كر ش بـازگو مـي  ميان، اسرار و احوال خويش را تنها بر اصحاب سـرّ خـوي     
 كـه از ايـشان در    هايي  گفتهبا اين حال، همين     . كردند اندكي اسراري را نزد همگان فاش مي      

 كه توجه محققـان ايـن عرصـه را بـه            هست به حدي مانده از عارفان گزارش شده،       جا آثار به 
  . و بخش عظيمي از مباحث فلسفة عرفان را به خود اختصاص دهدكندخود جلب 

 در سـاحت    ، نخـست  ؛شود  در فلسفة عرفان، پيرامون يك تجربه در سه ساحت بحث مي          
آن را از نـوع   معمـولاً .گيرد قرار مي از انواع علم  دسته كدامدر كه   است ة عرفاني  تجرب خود 

 ساحت بيان ،دوم. اي وجود ندارد كنند كه ميان علم و معلوم فاصله        علم حضوري قلمداد مي   
تـوان از آن بـا عنـوان تبلـور             مـي  هاست كه   مفهوم آن ازطريق واژه    ل و چگونگي انتقا   تجربه

 است كه به كمـك آراي محققـان        تجربه  تفسير سوم، ساحت مرحله  . دكرذهني و زباني ياد     
رو، پس  ازاين. دشو و دانشمندان عناصر و عوامل دخيل در تجربة مذكور تشريح و تفسير مي

ا رويكردهاي محققـان در برخـورد بـا ايـن نـوع      از بيان پيشنية پژوهش، مناسب خواهد بود ت       
هـا خـتم      تجارب تبيين شود، زيرا هر تحقيق و پژوهـشي درنهايـت بـه يكـي از ايـن ديـدگاه                   
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همچنان كه بنيانگذاران ايـن آراء      . خواهد شد و تأييد و مصداقي براي آن نظريه خواهد بود          
  .اند ناد و استشهاد كردههاي عرفا نهاده و بر آنها است بناي كار خود را بر همين گزارش

  

   پيشينة پژوهش-2
ملاقات با مـردان    « تجارب عارفان مسلمان انجام شده، مقالة        بارة كه در  هايي  پژوهشازجمله  
 آمـده  عوالم خيـال  با عنوان ويمقالات   است كه در مجموعه   )1994 ( چيتيك نوشتة »خيالي
رآمدان اسـت، در جـستار      ن از س ـ  اعربـي در ميـان مستـشرق       او كه در بررسي آراي ابن     . است

پردازد كه در عالم خيال بر او ظاهر شده          عربي با مرداني مي    مذكور به بررسي ديدارهاي ابن    
 را راهنمايي   آنها و در مواردي شيخ      اند   كرده  و حقايقي را بر او آشكار      اند  و با او سخن گفته    

  .)Chittick 1994: 83-96 (استكرده 
 ضـمن تبيـين     )1396(، جعفـري    »بة عرفاني اسـلامي   هاي تجر  چيستي و ويژگي   «ةدر مقال 

هاي تجارب عرفاني اسلامي مانند همگاني و طولي بودن تجـارب            ماهيت شهودي و ويژگي   
اسـت  كـرده   براساس اطوار وجودي انسان و اختلاف مراتب عرفا در كسب تجارب، تأكيد             

دورن كــه در جريــان رخ دادن ايــن دســت از تجــارب، ســالك همــاهنگي و ارتبــاطي بــين  
 ةبندي تجارب به دو دسـت      نويسنده با تقسيم  . كند خويشتن و عالم خارج از خود را تجربه مي        

 خود بـوده    ينصوري و معنوي معتقد است كه سالك در تجارب صوري متأثر از تعاليم پيش             
   .معنا خواهد بود مندي بي ولي با ترقي درجات عارف در تجارب معنوي سخن از زمينه

انـد    كوشـيده   نويـسندگان  »لاهيجـي در شـرح گلـشن راز       ) مكاشفات(واقعات  «مقالة  در  
سـينا و شـيخ     ابنمثلاي  گانة لاهيجي در شرح گلشن راز را براساس مباني فلاسفه         واقعات ده 

 و به نوعي ميان تعاليم عرفايي ماننـد لاهيجـي و تعـاليم فلـسفي                كننداشراق تحليل و بررسي     
هايي ميان آراي فلاسفة مـذكور و تعـاليم        جود شباهت كه با و   درحالي. كنندهماني ايجاد    اين

هـاي   هماني ميان آنهـا و يـا تفـسير مكاشـفات عرفـاني براسـاس گـزاره           عرفاني، سخن از اين   
  .)53و34-31: 1389دار و عباسپور  پشت. (تواند چندان وافي به مقصود باشد فلسفي نمي

جعفـري لنگـرودي و ذاكـري       ،  »نور سياه در عرفان از ديدگاه اسيري لاهيجـي        «مقالة  در  
 نوري كه لاهيجـي آن را در تجـارب          اند؛  را بررسي كرده  صورت خاص نور سياه      هب) 1393(

هاي خود به آن اشـاره كـرده و بـه تفـصيل آن را                عرفاني خويش شهود نموده و در گزارش      
 خصوص نـور سـياه   ه بحث نور و ب  ة به پيشين  هنويسندگان مقاله پس از اشار    . تبيين نموده است  
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 تركيـب نورسـياه را در       آنهـا . اند  كردهله را از نگاه لاهيجي بررسي       ئدر ميان عارفان، اين مس    
نمـاي زبـان و      كنند كه حكايت از طبيعت متناقض      شرح لاهيجي تعبيري استعاري قلمداد مي     

  .گيري مقاله انسجام لازم را ندارد ويژه نتيجه هبا اين همه، مطالب و ب.  عرفاني داردةتجرب
مقالة ديگـري اسـت    »  الاولياء ةناسي تعبير آراء و تجارب عرفاني عطار در تذكر        ش روش«

 عطـار از   هـاي   شناسـانه بـه بررسـي گـزارش        هاي فلسفي و روان     با رهيافت  )1397 (كه نزهت 
تجارب و حالات عرفاني عرفا و مـشايخ صـوفيه پيرامـون مفهـوم درد، تمـسك بـه كـلام و                      

او . عرفت عرفاني و مباحث وجودشناسي پرداخته اسـت    ، م )عليهم السلام ( معارف ائمة اطهار  
صـورت   هبا تأكيد بر نقش شهود در عرفان عطار معتقد است كه شـيخ بـا تـأليف ايـن اثـر ب ـ                     

  .  استمنتقل كردهخوبي حفظ و  مند معارف عرفاني را در قالب حكايات عارفان به نظام
فه بحـر الحقيقـة احمـد      بررسي نقش گرايانة تجارب عرفاني در گفتمان مكاش ـ       «مقالة  در  

گانه غزالـي    مكاشفات هفت به   )1398( وفايي و ميلادي     »غزالي بر مبناي فرانقش انديشگاني    
نويسندگان با تكيه بر گفتمان فرانقش انديـشگاني بـه بررسـي            . اند  در كتاب مذكور پرداخته   

 گونـه  تأثير و تنوع احوال عـارف در مراتـب كـشف پرداختـه و نتيجـة بررسـي خـود را ايـن          
اند كه غزالي براي تبيين و توصيف حالاتي از قبيل حيـرت، سـكر، سـكوت،                 گزارش نموده 

همچنانكـه  .  ديدن بهرة فراوانـي بـرده اسـت         و محو و مكاشفه از واژگاني مانند رفتن، گشتن       
 .غزالي بر لزوم تلاش عارف و تحولات روحي او نيز تأكيد داشته است

پيرامـون  ،   عارفـان مـسلمان انجـام شـده        انيهايي كه دربارة تجارب عرف      باوجود پژوهش 
اش تحقيقـــات زيـــادي انجـــام نـــشده اســـت و  شخـــصيت لاهيجـــي و تجـــارب عرفـــاني

محـور    و يـا بـا رويكـردي فلـسفه         مند نيـست      هاي موجود در اين زمينه يا نظام        پژوهش  اندك
. همـاني برقـرار كننـد       مـسلمان ايـن    ةهـاي لاهيجـي و آراي فلاسـف         ميان گزارش  اند  كوشيده

گرايـي،   ذات«گانـة    آنهـا از منظـر سـه      بـه   تر آنكه در بررسي اين تجارب تاكنون كـسي           همم
 پرسـش ين  ه ا از اين رو نوشتار حاضر در پي پاسخ ب        .  است نپرداخته» گرايي و بينابيني   ساخت

عناصر و اجزاي تجارب عرفاني لاهيجي چه چيزهايي هستند و شيخ تا چه انـدازه               : است كه 
 در تجـارب    كـاوش  بـا    ايـن مـسئله   يني و بافت فرهنگي خود بوده اسـت؟         متأثر از تعاليم پيش   

، بـا   داده اسـت  گـزارش    آنهـا را      مفاتيح الإعجاز في شرح گلـشن راز      لاهيجي كه در كتاب     
  .بررسي خواهد شدتحليلي با تكيه بر آراي پژوهشگران عرصة عرفان -رويكردي توصيفي
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 تجارب عرفانيگانه در بررسي تأثير زمينه بر  رويكردهاي سه -3
هاي عرفاني او و همچنين ارتباط آنهـا بـا     ارتباط زمينه و تعاليم پيشيني عارف با تجربه بارةدر

 مباحـث و مـسائلي ميـان محققـان     ،كنـد  بيان و توصيفي كه عارف از اين مكاشفات ارائه مي     
ايان گر گرايان، ساخت  ذات:كند عرصة عرفان وجود دارد كه ايشان را به سه دسته تقسيم مي

  . گرايان حداقلي مند انگاران يا بينابيني يا ساخت و زمينه
 

   1گرايي  ذات3-1
ايـشان  . گرايان نخستين كساني بودند كه درباره ماهيت تجربة ديني به تحقيق پرداختنـد              ذات

از . با اصيل دانستن اين دسته از تجارب، نـوعي ذات مـشترك بـراي همـة آنهـا قائـل شـدند               
   . توان از شلاير ماخر، ويليام جيمز، اتو و استيس نام برد يه ميبنيانگذاران اين نظر

هـاي ديگـر    دانند كه تعاليم و آموزه گرايان حقيقت دين و عرفان را همان تجربه مي      ذات
ايشان بر اين باورند كـه تجـارب دينـي و عرفـاني در ميـان تمـامي                  . ديني ريشه در آن دارند    

كند، تعبير و تفسيرهايي      تجارب را از هم متمايز مي     ها مشترك هستند و چيزي كه اين         انسان
با اين وصف، تمامي تجـارب دينـي و عرفـاني داراي            . شود  است كه از اين قسم تجارب مي      

ست از يك تجربـة خـام و محـض          ا  هستة مشتركي خواهند بود، و اين هستة مشترك عبارت        
هنـگ و زبـان عـارف       به معنـاي ديگـر، تعـاليم، فر       . كه تحت تأثير هيچ عامل ديگري نيست      

  . عارف ندارندةمدخليتي در تجرب
نتيجة چنين نگاهي به تجارب عرفاني باعث خواهد شـد تـا محقـق در بررسـي احـوال و                    
مكاشفاتي از اين دست، تجربه را مقدم و مستقل از توصيف و تفـسيرهاي آن قلمـداد كنـد؛             

 از سـوي ديگـر ايـن        .يعني تجربه بر مفاهيمي كه از اين تجربه حكايت دارنـد، مقـدم اسـت              
تـوان در ميـان تمـام جوامـع بـشري              و مـي   يـست تجارب محدود به فرهنگ و بـوم خاصـي ن         

  .هايي براي آن پيدا كرد نمونه
. شـمارند  هاي چندي نيز بـر مـي      گرايان براي اين دسته از تجارب اوصاف و ويژگي          ذات

گذر بودن و    زود -3بخش بودن،    معرفت -2وصف ناپذيري،    -1 شاخصةويليام جميز چهار    
دانــد  هــاي اصــلي تجربــه دينــي و عرفــاني مــي  منفعــل بــودن صــاحب تجربــه را ويژگــي-4
هاي مشترك و كلـي را بـراي حـالات            از ويژگي  فهرستي استيس نيز    .)15-14: 1389جيمز(

هـاي مختلـف جهـان       ها و اعـصار و اديـان و تمـدن          در همه فرهنگ  ) آفاقي و انفسي  (عرفاني
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از آنها مشترك در دو گونـة مـذكور از ايـن تجـارب هـستند كـه             شمارد كه پنج مورد       برمي
احـساس امـري     -3 ؛... وتيمن، صلح و صفا      -2؛  احساس عينيت يا واقعيت    -1: ند از ا  عبارت

  .)134: 1392استيس (ناپذيري  بيان -5 ؛نمايي متناقض -4 ؛دار و الوهي قدسي، حرمت
  

   2گرايي  ساخت3-2
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و          اسـت كـه بـسترها و زمينـه         گرايي بر اين بـاور     رويكرد ساخت 

رابـرت  . در تكوين و شكل دهي تجارب انسان نقش اصـلي را خواهنـد داشـت              ... تاريخي و 
در ربع قرن اخير گذشته محققان به ايـن اتفـاق           «: گويد گرايي مي  فورمن در توصيف ساخت   

نقـش  » كـس «يـك   و نـه    » چيـز «انـد كـه در تجـارب عرفـاني تنهـا يـك               نظر عمومي رسيده  
باورهـا،  : زمينـة عـارف اسـت    همـان پـيش  » چيز«كند؛ و آن     دهندة محوري را بازي مي     شكل

 به اين امـور     در اصطلاح علمي، معمولاً   . ها و غيره   انتظارات، اميدها، آرزوها، نيازها، پرسش    
اين رهيافـت بـه     . شود  زمينه اشاره مي   پيش» مجموعة«مفهومي عارف يا    » چارچوبِ«با عنوان   

خوانـده  » گـرا  ساخت«هاي نسبتاً كوچك و جزئي موجود در آن    جربة ديني، با تمام تفاوت    ت
گرا عبارت از اين ديدگاه است كه شاكلة زباني و مفهومي عارف، به طـرق              ساخت. شود  مي

ــه  ــي، تجرب ــي     مهم ــون م ــا متك ــكل داده و ي ــشيده، ش ــين بخ ــاني او را تع ــاي عرف ــازد ه » س
  .)23: 1384فورمن(

كنـد،    تجربه كـه در آن محـيط زنـدگي مـي             عقايد، تعاليم و مفاهيم صاحب     اساس اين بر
دهـي تجـارب بـر عهـده دارد و بخـش مهمـي از شـاكلة مفهـومي                     اساسي را در شكل    ينقش

نتيجة چنين اعتقادي منجر به كثرت حالات و تجارب خواهد شد           . دهد  عارف را تشكيل مي   
همچنين باورها و   . شود  شفات نفي مي  و وجود هرگونه هستة مشترك براي اين دست از مكا         

تـوان    از ايـن رو، مـي     . شوند مفاهيم مقدم بر تجربه خواهند بود و به نوعي سازندة تجربه  مي            
در مفاهيم و   زيرا    نيست، دهد، بديع و تازه    گفت آنچه در اين تجارب براي عارف دست مي        

  .اند باورهاي قبلي او وجود داشته
وين رايت، وين پرادفوت، جري گيل و رابرت گيلمو از    استيون كتز، جان هيك، ويليام      

 )108-76: 1383كتز . (گرا هستند هاي مكتب ساخت ترين چهره مهم
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   نظرية بينابيني 3-3
گـراي حـداكثري اسـت و افـرادي چـون             گرايي و ساخت     ذات اي ميانِ  نظرية بينابيني، نظريه  

 وجـود هـستة     آنهـا  .كننـد  ي مي سي فورمن و نينيان اسمارت آن را طرح و پيگير         .رابرت كي 
اي از تجـارب هـستة     در ميـان دسـته  امـا معتقدنـد   كننـد،     هـا را رد مـي      مشترك در همة سنت   

گـذار     تـأثير   را گـر بـر تجربـة او        متافيزيـك، زمينـه و فرهنـگ تجربـه         وجود دارد و  مشترك  
ز خـود    برگرفته ا  ،كنند   مفاهيمي كه آن تجربه را توصيف مي        باور دارند   و همچنين  دانند  مي

از . ها پيشتر در بافت فرهنگـي عـارف وجـود دارنـد             تجربه نيستند، بلكه اين مفاهيم و آموزه      
 تأثير فرهنـگ و زمينـه را بـر     وكنند  فرديت تجارب سنن مختلف را رد مي     آنهاسوي ديگر،   

. پذيرنـد  البته تمايز ميـان تجربـه و تفـسير دينـي را مـي           . كنند و نه مطلق     تجربه نسبي تلقي مي   
كنند كـه طـي آن ضـمن         ن ميان تجربه و زمينه ارتباطي دوسويه و ديالكتيكي ترسيم مي          ايشا

    عد آموزه عقيده به تقدم وجودي ب   گردد  عد تجربي هريك موجب تقويت ديگري مي      اي بر ب
  .)121-119: 1391 ،صادقي و قلخانباز(

رد و بر اغلـب  هاي دو نظرية پيشين را ندا  كمبودها و نارساييديدگاهبا اين اوصاف، اين     
خوانند؛ مانند كاري كه فورمن      مي »نظرية بينابيني «رو آن را     اين از. كند  تجارب نيز صدق مي   

گراي حداكثري  هاي ساختوي رهيافت. دهد  انجام مي»عرفان، ذهن، آگاهي«در اثر خود،    
: 1384فـورمن   (دانـد     گرايي را براي تبيين تجارب عرفاني نامناسـب و ناكارآمـد مـي              و ذات 

 ارابه و اسب و سفينة فضايي معتقد است كـه تعـاليم پيـشيني فـرد،                 ةبا طرح نظري   و     )33-34
 و پس از گذر از حـالات  يستدهي مطلق ن دهد اما اين شكل اساس تجارب او را تشكيل مي   

دهـد   هاي زبـاني و حـالتي جديـد انتقـال مـي            ابتدايي، شخص را به ساحتي وراي محدوديت      
  .)165-164:همان(

 

 هاي تجارب عرفاني لاهيجي  و بررسي گزارششرح -4

وي . الدين محمد لاهيجي عارف سدة دهم هجري از بزرگان سلـسلة نوربخـشيه بـود               شمس
ويژه در كلام، حكمت، فقه و تفـسير تبحـر فراوانـي داشـت و از پيـروان                   در علوم اسلامي به   

او بـر عرفـان     . رسـاند  مي) ع( اهل تشيع بود و سند طريقت خود را با چند واسطه به امام رضا             
 تسلط داشت و بيش از آنكه تحـت تـأثير نـوربخش باشـد، از تـصوف                  نظري و عملي كاملاً   

رو آثار او حكايـت از آن دارد كـه عرفـان او تلفيقـي از                 ازاين. عربي متأثر بود   خراسان و ابن  
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خصوص مولوي و نظرية وحدت وجود و مظهريت         هعرفان رندانة صوفيان مكتب خراسان، ب     
  بـراي   او در زمـرة كـساني اسـت كـه          .)3513: 8،  1385مايل هروي   (عربي است    ئي ابن اسما

هاي عارفانة خـويش را       واقعه »سالكان طريق مودت و ساكنان مقام محبت      «تشويق و ترغيب    
 نگاشـته، بيـان     گلـشن راز  ها را در ضمن شرحي كه بر منظومـة            اين گزارش  وگزارش كرده   

اي كـه از زمـان       آيـد، بـه گونـه      مذكور بـه حـساب مـي      ه است كه بهترين شرح منظومة       كرد
 عرفـان نظـري محـسوب    ةتـرين كتـب تعليمـي در زمين ـ        نگارش آن، يكي از بهتـرين و مهـم        

 شبستري را كـه     ةهاي ذوقي و عاشقان      لاهيجي به ناروا آموزه    معتقدندهرچند برخي   . شود مي
 كـرده اسـت   عربـي شـرح   در فضاي مكتب خراسـان سـروده، بـر اسـاس تعـاليم مكتـب ابـن         

 تحـت تـأثير تعـاليم       گلـشن راز   كه منظومـة     رندبسياري بر اين باو   ،  )258: 1395پورجوادي(
ويـژه   هاي مـوجز و مفيـد از تمـام اصـول فكـري صـوفيه و ب ـ                 عربي سروده شده و خلاصه     ابن
  .)200-199: 1379لويزن (عربي است  ابن

رايش پيش آمده را ايجاد هايي كه ب ، لاهيجي هدف از بيان واقعهگفته شد گونه كه    همان
در ادامه به پنج گزارش برجسته از حالات        . كند  شوق و اشتياق در سالكان راه حق عنوان مي        

 آنهـا   ، خـواهيم پرداخـت و در ذيـلِ        كـرده  بيان   مفاتيح الاعجاز لاهيجي كه در     و مكاشفات 
ررسـي  هاي لاهيجي را ب    كاررفته در توصيف   عوامل و عناصر موجود در تجارب و مفاهيم به        

اين است كه عوامل و عناصر اصلي حاضـر         در جستار حاضر     توجه  نكات قابل . كردخواهيم  
هـا چـه عـوالم و موجـوداتي را          وي چه چيزهايي است؟ او در ايـن مكاشـفه          هاي  در گزارش 

اي كـه وي در آن رشـد         هاي پيشيني و بافت و زمينه      ه است؟ آيا تعاليم و آموزه     كردمشاهده  
اند يا نـه؟ آيـا عوامـل مـذكور در مقـام بيـان نيـز تـأثير           مدخليت داشته كرده، در مقام تجربه   

  اند يا نه؟  داشته
  

  طرح و بررسي توصيفات لاهيجي از تجارب خويش 4-1
   يك ة شمارةواقع

يك شبى بعد از احياى اوقات اين فقير را غيبت دست داد ديدم كه تمامت روى زمين      «
بزرگى شرح آن نتوان نمود شـكفته و عـالم          گلزار است و مجموع گلها كه از نازكى و          

به حيثيتى پرنور و روشن است كه ديـده طاقـت آن شـعاع نـدارد و ايـن فقيـر بيخـود و                        
در اثنـاى آن  . زنـم  دوم و فرياد و نعره مجنونانـه مـى      ام و در ميان چمنهاى گل مى       ديوانه
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 هــاى درخــشان حــال روى بــه آســمان كــردم ديــدم كــه تمامــت آســمان ماننــد آفتــاب
درخشنده است چنانچه از بسيارى آفتاب روى آسمان پوشيده شده است و نـور ايـشان                

توان كرد چـون چنـين ديـدم ديـوانگى      تابد كه وصف آن نمى به نوعى در اين عالم مى     
ناگاه ديدم كه شخصى نورانى آمد و بـه      . من زيادتر شد و شيدائى و بيخودى غلبه نمود        

بينـى   دا را ببينى گفتم كه بلى؛ من چنين كه مـى          خواهى كه خ   گويد كه مى   اين فقير مى  
من گفت كه بازگرد ديدم كه او در پيش    به. ديوانه ديدارم و غير از اين مقصودى ندارم       

همچنـين بـا ايـشان      . رود ايـن فقيـر نيـز در عقـب ايـشان روانـه شـدم                تعجيل مى   شد و به  
خـاطر آمـد كـه ايـن در      ههمان حالت، اين فقير را ب     دويدم ناگاه در اثناى آن رفتن به       مى

غايت ترسان و لرزان شدم كه مبادا بيـدار شـوم و همچنـان آن            بينم و به   خوابست كه مى  
تمـام  . ناگاه عمارات پيدا شـد . رفتم رفت و اين فقير در عقب او مى   تعجيل مى   شخص به 

از جواهر نفيسه و در اين عمارت درآمديم و در ميان آن عمارات طاق و ايـوان بـود از                    
و جواهر و از غايت بزرگى اطراف آن طاق پيـدا نبـود آن شـخص كـه دليـل بـود                      طلا  

روى باز پس كرد و گفت اينست، نظر كردم ديدم نور تجلـى الهـى بـه عظمـت هرچـه        
توان كرد چون اين فقير را       تر ظاهر شد، چنانچه به كميت و كيفيت وصف آن نمى           تمام

شـعور   ز هم فروريخت و فانى مطلق و بـى نظر بر او افتاد همه اعضاء و جوارح اين فقير ا      
شدم و هم در آن واقعه ديدم كه باز به خود آمدم و باز نگاه كـردم و جمـال باكمـالش               

. » آنگـاه از آن حـال بـه خـود آمـدم          مشاهده نمودم باز فانى محض و محو مطلـق شـدم          
   )67: 1387لاهيجي(

  
  بررسي و تحليل

كـه بـراي او دسـت داده اسـت را تـشويق و            هـايي    لاهيجي هدف خود از بيان تمـامي واقعـه        
داند و توجه دادن ديگـران بـه ايـن نكتـه كـه اربـاب قلـوب         ترغيب سالكان به سوي حق مي     

نگر را  انديش و جزئي داراي حالات و مكاشفاتي هستند كه خاص ايشان است و عقل معاش        
ت مرشـدي   البته وي وقوع چنـين حـالاتي را موقـوف بـه پيـروي از ارشـادا                . بدان راه نيست  

داند كه منجر به پيدا شـدن         صاحب نفس در سلوك و رياضت و مواظبت بر فكر و ذكر مي            
  .گردد حال غيبت و روي دادن مكاشفه مي

 مفـاهيمي از جـنس طبيعـت و عناصـر           ،آنچه در نگاه به توصـيف فـوق چـشمگير اسـت           
ؤيـد ايـن    هايي چون چمن، گل، آسمان، آفتاب و طلا همگي م          استفاده از واژه  . طبيعي است 
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دهنـدة يـك شـهود و        كنـد كـه نـشان       اي بيان مي   شيخ گزارش خود را به گونه     . سخن هستند 
بــه ســوي اجــرام ســماوي ) هــا چمنــزار و گــل(رؤيــت اســتعلايي از مــشاهدة منــاظر طبيعــي 

اسـت، حركتـي از رنگـانگي و تلـوين بـه جانـب              ) هـايي درخـشان در پهنـة آسـمان         آفتاب(
كنـد    اما در ادامه، شيخ سخن از ديدار فردي نوراني مي         . رنگي ِنوري درخشان و فراگير     يك

شـود    اينجا موضعي است كه احـساس مـي       . دهد  كه وعدة رؤيت خداوند را به او بشارت مي        
لة ئچـرا كـه مـس     . هاي قبلي او در تجربة او يا توصيفش از اين تجربه وارد شـده اسـت                 آموزه

شـمار    كلامي در دنياي اسلام به     رؤيت خداوند يكي از مباحث مهم در ميان مذاهب فقهي و          
كننـد و در مقابـل گروهـي           حق مي  ةطور مطلق نفي مشاهد    اي كه گروهي به     گونه آيد، به  مي

دهنـد و مـدعي ديـدار خداونـد هـستند              انـسان وار بـه خـدا نـسبت مـي           ديگر اوصافي كاملاً  
برابـر   شيخ با همراه شدن با شخص نـوراني ناگـاه خـود را در                .)15-11: 1375 ،پورجوادي(

عبـارتي  . رسد   و به مقام فنا مي     شود  ميبيند و با مشاهدة آن از خود بيخود           نور تجلي الهي مي   
كه در فضاي فكري صوفيه داراي معنـاي مـشخص و معينـي اسـت و يكـي از اصـطلاحات                     

گويد پس از حال فنا دوباره بـه خويـشتن           وي در ادامه مي   . شود  خاص اين قوم محسوب مي    
شدم و بر اثر نورانيت حق بار ديگر تمام اعضاي خود را فـاني در حـق                  متوجه خود    ،برگشته

اي كه بـراي مـن دسـت داده بـود،      ديدم و پس از آن حالت صحو در من پيدا شد و مكاشفه 
  .پايان يافت

اي كه در ابتداي جستار بـه آن اشـاره شـد، بايـد گفـت كـه               در بررسي عوامل چهارگانه   
 آمـاده كـرده بـود و تمـامي مقـدمات لازم را               كـاملاً  لاهيجي خود را پيش از وقوع مكاشفه      

او در آغاز واقعه متوجـه خويـشتن بـوده و بـا             . جاي آورده بود   هتحت ارشاد مرشد خويش ب    
مشاهدة مناظر ديداري و شنيداري كه در جريان واقعه رخ داده بـود، حـضور خـود را نـشان          

 و شـود  مـي لـت محـو در او پيـدا     در مواجهه با تجلي حق، دو نوبت حا     ،اما در ادامه  . دهد مي
  .گردد  حال صحو به خويشتن باز مينپس از آن با پيدا شد

اند، از مناظر زميني تا اجرام آسماني        امور و حقايقي هم كه براي او متخيل و متمثل شده          
گويـد كـه در      همچنين او در اين مكاشفه با هادي و راهنمـايي سـخن مـي             . شود را شامل مي  

تر از همه،    مهم.  بر او ظاهر شده و او را به سوي حق راهبري نموده است             قالب انساني نوراني  
كه كند كننده بر او تجلي مي     ناپذير و خيره   صورت نوري وصف   حق تعالي در اين مكاشفه به     

دهـد و موجـود يگانـه را از پـس ايـن انـوار                در پرتو اين تجلي حالت محو بـه او دسـت مـي            
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صورت جلالـي و پـس از صـحو ثـاني            تجلي نخستين به  اي كه در     مشاهده. نمايد مشاهده مي 
  .صورت جمالي بوده و شيخ حق را به اوصاف جلالي و جمالي باز شناخته است به

 چراكه  ، گويا اين تجربه در حال بسط براي شيخ رخ داده است           ،با نگاه به اين توصيفات    
اموري دارد كه    به   هكار برده، به نوعي اشار     مظاهر و عناصري كه وي در توصيف خويش به        

وي با شهود آنها به مقام فنا و بقـا دسـت يافتـه اسـت و ايـن همـان احـساس تـيمن، صـلح و                    
گرايـان    آيد و مورد تأكيد ذات     شمار مي  گونه از تجارب به    صفاست كه از اوصاف ذاتي اين     

  .است
  

   دوة شمارةواقع
 حالت غيبت  در،بعين كه معتكف بودم در ايام ارئةو ثمانمادر سنة اثنين وخمسين «

كنم و تمامت آن شهر پر از  روم و بر بالاى شهرى معظم سيران مى ديدم كه در هوا مى
توان   است و عالم چنان منور است كه شرح آن نمى شمع و چراغ و فانوس و مشاعل

بار از هوا روى به جانب آسمان كرده سيران نمودم و به آسمان اول   يك  به. كرد
ن آن آسمان شدم و عجايب و غرايب بسيار در آن مرتبه رسيدم و ديدم كه من عي

سمان دوم شدم و اسرار آباز از آنجا به آسمان دوم رفتم و با عين آن . مشاهده نمودم
هر آسمان كه  هغريب بر من منكشف شد و همچنين تا هفت آسمان عروج نمودم و ب

آنگاه . شد  مىشمار مشاهده شدم و عجايب و غرايب بى رسيدم عين آن آسمان مى مى
كم و  صورت نور بى هنمايم و حضرت حق ب ديدم كه در عالم نورانى لطيف سيران مى

كيف تجلى نمود و از عظمت و هيبت آن تجلى آتش در تمامت موجودات افتاد و 
آنگاه آتش در اين فقير افتاد و سوختم و فانى مطلق . مجموع عالم بسوخت و ناچيز شد

زنان  خود آمدم و مست و بيخود فرياد و نعره م در آن عالم بهشدم بعد از آن ديدم كه ه
  : خواندم اين بيت مى

  اى سازِ من اى سوزِ من، كى بينمت بار دگر         افروزِ من اى شاه عالم سوزِ من، وى ماه جان
 به صفت نور تجلى نمود و همچو اول از هيبت آن - عز شأنه-باز حضرت عزت
كلى سوختم و محو مطلق  و تمام بسوخت و اين فقير نيز به افتادتجلى آتش در عالم 

خواندم و باز حضرت حق  جا به خود آمدم و همچنان آن بيت مى باز همان. گشتم
  : شدم سوختم و نيست مى شد و اين فقير نيز مى نمود و همه عالم سوخته مى تجلى مى

ــفات  ــراّ از صـــ ــاك او معـــ ــى     ذات پـــ ــى ب ــردى تجل ــان ك ــر زم ــات ه  جه
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ــا جملـــــه ذرات مـــــى گـــــشتى فنـــ
ــر ج ــ ــم شــد منكــشف آنچــه ب  ان و دل

  

شــــدى انــــدر بقــــا بــــاز پيــــدا مــــى
ــرف    فهــم و ايمــان كــو كــه گــردد معت

 

چنين احوال دست داد چون از آن حالت باز آمـدم ديـوانگى              حد و نهايت اين    و بى 
گـشتم   و بيخودى استيلا يافـت كـه مـسلوب العقـل شـدم و جامـه چـاك و بيخـود مـى               

 مستى و بيخودى باقى بود تا بحسن ارشاد امـام زمـان، از آن سـكر بـه                   وچندين روز آن  
  .)80: 1387لاهيجي (»  صحو آمدم

  
  بررسي و تحليل

. كنـد   اش را در ارتبـاط بـا مجاهـده و اعتكـاف طـرح مـي                لاهيجي بار ديگر وقـوع مكاشـفه      
 دهـد كـه مـورد تأكيـد        مندي حصول چنين حـالاتي را نـشان مـي          اي كه نشان از روش     لهئمس

 وي در   .)105: 1392صـادقي و قلخانبـاز    ( بينابيني چون اسمارت بوده است       ةنمايندگان نظري 
گيـرد كـه    توصيف واقعة مذكور كه برايش رخ داده، از مجموعه الفاظ و مفاهيمي بهره مـي             

هـاي   طـرح صـعود بـه آسـمان       . اي دارد كه او در آن رشد يافته اسـت          ريشه در بافت و زمينه    
مقـام فنـاي مطلـق و در زمـرة اصـحاب سـكر درآمـدن و دسـتگيري         گانه و وصول بـه      هفت

  .آيند مرادش و بازگشت او به حال صحو، جملگي از اصطلاحات صوفيان به شمار مي
ــه لاهيجــي در ايــن گــزارش از ســير اســتعلايي و معــراج  ــا  گون ــة يگــانگي ب اش و تجرب

يگـانگي بـا    گويد، او در ايـن مكاشـفه، تجربـة احـساس               مي  سخن 3هفت آسمان موجودات  
اي بلاواسـطه ميـان خـود و         او بـه گونـه    . تمامي عوالم و موجودات را از سر گذرانـده اسـت          

 كه خود بخشي از آنها و آنهـا جزئـي از            كه  طوريكند،   اشياي پيرامونش اتصال احساس مي    
هاي وجودي خود او، آگاهي خود او، نفوذ پذير          گويا لايه «به تعبير فورمن،    . اند وجود گشته 

ند و او با، و شايد از طريق، محيط خـويش بـه درون جريـان يافتـه و بـا اشـياء طـوري                    ا گشته
 او بـه    .)197: 1384فـورمن (» انـد  رو شده است كه گويا در خود او آميخته و يكي شده            روبه

صورت مستقيم و شخصي نسبت به اين امـور         سبب فناي در اين عوالم و يكي شدن با آنها به          
رسـد     اوج در سير خويش بـه مقـامي مـي          ةشيخ در نقط  . تمعرفت حضوري كسب كرده اس    

  .بيند كه در آن مقام خود و تمامي موجودات را فاني در نور تجلي حق و موجود يگانه مي
تصويري كه در اين گـزارش از تجلـي حـق شـده، از سـنخ تجليـات جلالـي اسـت كـه                      

ود، در توصـيف  شـيخ بـه اقـرار خ ـ   . موجب فناي تمامي عوالم و مظاهرشان در نور حق دارد     
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كم و كيف دست به كاري دشوار زده اسـت و تـلاش نمـوده              صورت نوري بي   هتجلي حق ب  
پـس بايـد در     . گنجد را توصيف كند    تا با استمداد از مفاهيم، آنچه كه در قالب كلمات نمي          

بررسي تجارب عرفاني متوجه اين اصل بود كه عارف آنچه را از طريق دريافـت مـستقيم و                  
تواند با كلمات و عبـارات موجـود بيـان كنـد، چـون قابـل                  آورد، نمي   ست مي واسطه به د   بي

خواهد دريافت باطني خويش را بـه هـر صـورتي كـه شـده بيـان                  اما عارف مي  . انتقال نيست 
كند، از اين رو با ارجاع به كلمات موجود در زبان، منظور خود را نه با عبارات ساده، بلكـه                    

آفريند كه با ايهام و استعاره همراه اسـت؛    هاي نويني مي   ركيبها ت  با كنار هم قرار دادن واژه     
: 1384ضرابيها  (اي كه مخاطبان هم فرهنگ خويش آن تركيبات را درك كنند              گونه البته به 

 همچنان كه حالت سكر و بيخودي كه براي عـارف در ايـن واقعـه دسـت داده                   .)124-125
 وي را مـشغول بـه خـود كـرده بـود،             بوده، براي مدتي پس از پايـان مكاشـفه، فكـر و ذهـن             

  .كه راه عقل بر او بسته بوده و حكايت از طور وراي طور عقل دارد طوري
ادعـاي عـارف مبنـي بـر پـشت سرگذاشـتن همـة              ديگر در اين گزارش،     توجه    قابلنكتة  

او بـا پايبنـدي بـه تعـاليم و          .  به حضور حق اسـت     گانه در اين مكاشفه و رسيدن       مراحل هفت 
ود توانسته اسـت بـه چنـان مقـام و جايگـاهي دسـت يابـد كـه لياقـت درك و                       هاي خ  آموزه

اش در قالـب نـوري    شناخت تمـامي عـوالم را پيـدا كنـد و حـق را از پـس تجليـات جلالـي            
  .ببيندكننده  خيره

  

   سهة شمارةواقع
 را نور سياه فروگرفته چنانچه همه اشياء به رنگ آن نورند و اين                عالم  ديدم كه تمامت  «

انـد و بـه سـرعتى      مست و شيدا گشته غرق اين نورم و ريسمانى از نور در من بـسته              فقير  
هـر يـك      هچنانچـه ب ـ  ! آيـد  وصف نمـى   هكشند كه شرح آن ب     جانب بالا مى   هتمام ما را ب   

برنـد تـا آسـمان اولـم رسـانيدند و            نمايند چنـدين هزارسـاله راه بـالا مـى          كشش كه مى  
 از آنجا به يك كشش ديگرم بـه آسـمان دوم            عجايب و غرايب بسيار مشاهده نمودم و      

بردند و در هر     بردند همچنين به يك كشش ديگر ما را از آسمانى به آسمانى ديگر مى             
عرش رسيدم آنگاه به يك كشش از عـرش           هشد تا ب   غايت ديده مى   آسمانى غرايب بى  

لّـى حـق    نيز هم گذرانيدند و تعين جسمانى من نماند و علم مجرّد شـدم آنگـاه نـور تج                 
كيـف بديـدم و در آن        كم و كيف و جهت بر من تابـان شـد و حـضرت حـق را بـى                   بى

شعور شدم و باز در همان عـالم بـا خـود آمـدم و حـقّ ديگربـاره                تجلّى فانى مطلق و بى    
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شـدم و بـاز در       نهايت چنين واقع شد كه فانى مى       تجلّى نمود و باز فانى مطلق شدم و بى        
شدم بعـد از آن بقـاء    نمود و فانى مى ضرت حق تجلّى مىآمدم و ح آن عالم به خود مى  

باللّه يافته ديدم كه آن نور مطلق منم و سارى در همه عالم منم و غير از من هيچ نيـست            
هاى عجيب و غريب  ند و در آن حال حكمتا من قائمه و قيوم و مدبر عالم منم و همه ب

چرا عرش ساده اسـت كـه هـيچ         در ايجاد عالم بر من منكشف شد مانند حكمت اينكه           
انـد، و سـبب      در فلـك هـشتم     كوكب بر او نيست، و چراست كه تمامت كواكـب ثابتـه           

چيست كه در هر يكى از اين هفت فلك ديگر يك كوكب است، و چراسـت كـه در                   
توان نمود و    عناصر ارواح را ظهور نيست و امثال ذلك كه تعبير از آنها  كما ينبغى نمى               

 )194-193: 1387لاهيجي . (»رسد وق ادراك آن نمىذه غير صاحب حال ب
  

  بررسي و تحليل
آورد كه ممكن است در نگاه متـشرعان او           لاهيجي در اوج اين گزارش سخناني بر زبان مي        

بعد از آن بقاء باللهّ يافته ديدم كـه آن نـور            «: گويد  را متهم به كفر و الحاد كند؛ آنجا كه مي         
نم و غير از من هيچ نيست و قيوم و مدبر عالم مـنم و همـه                  عالم م  ةمطلق منم و سارى در هم     

أنـا  «بايزيـد بـسطامي و نـداي        » سبحاني ما اعظـم شـأني     «سخناني كه از جنس     . »من قائمند ه  ب
دهد كه در نگـاه عامـه         در اين تجربه، شيخ اوصافي را به خود نسبت مي         . حلاج است » الحق

مكاشفه احساس يگانگي با موجود يگانه      او در اين    . شوند متدينان اوصاف حق محسوب مي    
را تجربه كرده است كه نهايت فناي هستي عارف در مراحل سير سلوك بـوده و بعـد از آن      

اين دست از تعابيرگويي عارف را به فضايي خـارج از فـضاي             . به مقام بقاء باالله رسيده است     
ا پشت سر گـذارده     هاي زباني و ديني ر     غالب فرهنگي و ديني او پرتاب نموده و محدوديت        

بـه  . يستپذير ن  است؛ چرا كه سخن از اتحاد با خدا در فضاي فكري مسلمانان چندان توجيه             
شود كه خالق و مدبر      خداوند امري جدا از شخص تلقي مي       ،اين سبب كه در اديان خداباور     

  .جهان و خارج از دسترسي شناخت آدمي است
و فرهنگ رايج ميان صوفيان ارائه شده       توصيفات شيخ در اين گزارش نيز مبتني بر زبان          

دهـد، بـا آنچـه عرفـاي          ارائـه مـي    »نور سـياه  «گرچه استعمال و تفسيري كه از تركيب        . است
در نگاه مشايخ صوفيه متقدم نور سياه غالبـاً بـراي           . اند، متفاوت است   پيشين از آن فهم كرده    
 امـا در نگـاه      .)188و119-118: 1341همـداني (رفتـه اسـت      كـار مـي    هاشاره به نور ابلـيس ب ـ     
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لاهيجي اين نور اشاره به نور ذات مطلق دارد كه از فرط قربي كه عارف به آن نائـل آمـده،                  
 تجلـي  ؛ و اقتضاي فنا و نابودي هر چه غير حـق اسـت را دارد  شود  موجب قبض نور بصر مي    

ه بار او در اين. ها و ظهور كمال توحيد است جلالي كه موجب محو همة تعينات و دوگانگي
سياهي كه در مراتب مشاهدات ارباب كشف و شهود در ديـدة بـصيرت سـالك                «: گويد مي
آيد، نور ذات مطلق است كه از غايت نزديكي، تاريكي در بصر بصيرت او پديد آمده و        مي

در درون آن تاريكي نور ذات كه مقتضي فناست، آب حيات بقاء بـاالله كـه موجـب حيـات                    
  .)85-84: 1387 لاهيجي(» سرمدي است، پنهان است

 در نگاه افرادي چون فورمن يكي از حالات نهايي عرفان رسيدن به مقام آگاهي محض     
صورت مستقيم و خالـصانه از آگـاهي خـويش           هاست كه طي آن عارف در عين حالي كه ب         

نيـز  ... هشيار و آگاه است، در همـان حـال از محتـواي اشـياي حـسي، احـساسات، افكـار و                    
رنگ است و حضور اينجا صرفاً حـضور         طور مطلق شفاف و بي     ههي ب اين آگا . آگاهي دارد 

توانـد   تعبير نور سياه در اين مكاشفه مـي       ). 261-260: 1384فورمن  (يك ناظر خالص است     
اشاره به اين حالت از آگاهي باشد كـه طـي آن عـارف، ضـمن آگـاهي بـه وجـود اشـياء و                     

گانـة التفـاتي علـم، عـالم و      ينـد و سـه  ب محسوسات پيرامون خود، خود را از آنها متمايز نمـي    
  .معلوم در آن حال محو و زايل گشته است

دهد كه بـسيار   لاهيجي در ادامة اين سخن بار ديگر گزارشي از تجارب عرفاني خود مي         
 است  كرده و طي آن وي به مقام فنا و بقاي بعد از فنا دست پيدا                بالاستنزديك به گزارش    

اساس، حق تعالي بـا تمثـل و تجلـي ذاتـي خـود بـر عـارف                   براين). 85-84: 1387لاهيجي  (
صورت نور سياه همة اغياري را كه حجاب و مانع راه سالك در رسـيدن بـه حـق هـستند،                      به

  . گردد اش در تمامي عالم متجلي مي كند و تنها ذات مطلق يگانه محو و نابود مي
  

   چهارة شمارةواقع
 مراقــب شــدم و در واقعــه ديــدم كــه شــبى بعــد از نمــاز تهجــد و وظيفــه ذكــر اوقــات«

بـار ديـدم كـه از      يـك  غايت عالى و گشاده و اين فقير در آن خانقاهم، به           خانقاهيست به 
 بـه همـين تركيـب كـه هـست از نـور                عالم  بينم كه تمامت   آن خانقاه بيرون آمدم و مى     

است و همه يكرنگ گشته و جميع ذرات موجودات به كيفيتى و خصوصيتى انـا الحـق       
توانم نمـود چـون ايـن حـال مـشاهده            گويند كه كما ينبغى تعبير از آن كيفيات نمى         مى
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خواسـتم كـه در    نمودم مستى و بيخودى و شوق و ذوق عجب در اين فقير پيدا شد مـى          
هوا پرواز نمايم ديدم كه چيزى مانند كنده در پاى اين فقير است و مـانع مـن از پـرواز                     

زدم تا آنكه آن كنده از پاى        ر پاى خود را بر زمين مى      ت باشد به اضطراب هرچه تمام     مى
من جدا شد و همچو تيرى كه از كمان سخت به جهد بلكه به صد مرتبـه زيـاده از آن،                     
فقير عروج نمودم و رفتم چون به آسمان اول رسيدم ديدم كه مـاه منـشقّ شـد و مـن از                      

  .)314: 1387لاهيجي(» ميان ماه گذشتم و از آن حال و غيبت حضور كردم
  

  بررسي و تحليل
داند كه در اوايل سـلوك و رياضـت بـراي او رخ               مي واقعاتيلاهيجي اين واقعه را از جمله       

 كه شرحشان گذشـت، پيداسـت كـه سـالك هنـوز در        واقعاتيرو نسبت به     ازاين. داده است 
كـه   است    اين توصيف نيز مانند موارد پيشين آكنده از حال و هواي صوفيانه           . آغاز راه است  

واقـع عـين آن چيـزي     توصيف خانقاه در حال مكاشـفه، اگـر بـه   . شيخ بدان تعلق خاطر دارد   
در اين واقعـه سـخن   . گرايي تلقي شود تواند مثال نقضي بر ذات باشد كه در تجربه ديده، مي  

. انـد  سـر داده » أنـا الحـق  «از مشاهدة يگانگي موجودات عالم با حق است، كـه همگـي آواز            
 گذشته نيز به شيخ دست داده بود، نشان از يك واقعاتايي پرواز كه در حالت سبكي و توان   

سير روحاني همراه با حالي بـسطي اسـت كـه بـر اثـر بريـدن از بنـد تعلقـات مـادي حاصـل                          
  . گردد مي

دانـد    مـي  هايي  ت سلوك و انجام رياض    ةدر اين گزارش، شيخ وقوع اين مكاشفه را نتيج        
ا پاي كوفتن بر تعلقات مادي خويش توانـسته اسـت بـه     كه وي مشغول به آنها بوده است و ب        

مكاشفه با خروج از خانقاه آغاز شده،        كند  مي بياناينكه شيخ   علت  اما  . آسمان عروج نمايد  
 بـا   اسـت، زيـرا   نـشيني     شاگردان بر خانقاه   و ترغيب  خانقاه و خانقاهيان     تأييد شيخ بر   احتمالاً

او در . انه اين احوال براي او ايجاد شـده اسـت        ورود در اين مكان و پرداختن به اعمال صوفي        
صورت بـصري و سـمعي بـا جهـان پيرامـون خـود ارتبـاط پيـدا كـرده اسـت و               هاين واقعه، ب  

بيند، از همة موجودات و مظاهر عالم      رنگ مي   هستي را غرق در نوري يك      ةهمچنان كه هم  
  . شنود بانگ أنا الحق نيز مي

هي به تعابيري كه در آن كار رفتـه، تجلـي جمـالي             تجلي خداوند در اين مكاشفه، با نگا      
از ايـن بيـان شـيخ       . ه اسـت  كـرد حق بوده و در شيخ حال ذوق و مستي و شوق پرواز ايجـاد               
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 تأنيس و ايجاد الفت و شوق در سـالكاني كـه            برايتوان چنين برداشت كرد كه خداوند        مي
اي  زمينـه . گردد  متجلي مي  اند، در صورت جمالي خويش بر ايشان       تازه در اين راه قدم نهاده     

 تمام پهنة هستي را در بر گرفته است و همة مظاهر عالم كـه               ،هم كه حق در آن متجلي شده      
شود، درحقيقت چيزي جز تجليات حق نيستند و همگي به زبـان خـود دائمـاً آن را                   ديده مي 
  .زنند فرياد مي

  
  پنجة شمارةواقع

گذرد و اين فقيـر بـر        نهايت نورانى مى   ديدم كه درياى آب روان در ميان صحرائى بى        «
انـد   حد و شمار متوجه جائى  ديدم كه خلايق بى.طلبم كنار آن دريا ايستاده و چيزى مى      

روند و در علم من چنان آمد كـه جـائى مجلـسى و صـحبتى اسـت و ايـن                      و پيوسته مى  
 بـار ديـدم كـه در گنبـدى بـزرگم چنانچـه          يـك  روند و در اثناى آن بـه       خلايق آنجا مى  

اطراف و جوانب اين گنبد از غايت بزرگى اصلا پيدا نيست اين گنبد از نور مملو و پـر                   
گـردد و نيـك نظـر       نمايـد كـه چـشم خيـره مـى          است و به حيثيتى تلألـؤ و تشعـشع مـى          

نمـايم و چنـان مـست و بيخـودم           توان كرد و اين فقير در هواى اين گنبد طيران مى           نمى
تعـين و كيـف      نم كرد و حضرت حق جل جلاله بـى        توا كه چشم خود به قاعده باز نمى      

 هـيچ انقطـاعى نـدارد بـه طريـق           ريزد به نوعى كـه اصـلاً       پيوسته شراب در حلق من مى     
الـدوام دهـن بـاز كـرده و لا           رودخانه كه متصل آيد و در دهن شخصى رود و من على           

در ريزنـد و در علـم مـن     رنگ و بو در حلق من مى      جام و كأس اين شراب بى      ينقطع بى 
 ناگاه ديدم كـه     .حد و شمار است كه اين چنين است        هاى بى  آن حال چنان بود كه سال     

تمامت عالم از آسمان و زمين و عرش و فرش و غيره يك نور واحد متمثـل بـه رنـگ                     
سياه شدند و من نيز همين نورم و هيچ تعين ديگـر از جـسمانى و غيـره نـدارم و مجـرد                       

مـن  ه   درياهاى شـراب هـم از ايـن نـور ب ـ           جهت و كيف   علمم و بس و حضرت حق بى      
بار آشاميدم و در آن حال معلـوم مـن           يك دهد صد هزار درياى شراب از اين نور به         مى

اند همه درين نور غرقند و همه اين نورند و بـه علـم               بود كه تمامت كمل اولياء كه بوده      
ت و  نمـودم ناگـاه ديـدم كـه تمامـت موجـودات عـالم از سـفليا                 سيران در آن نـور مـى      

علويات و مجردات و ماديات همه شراب شد و من همه را به يك جرعـه دركـشيدم و                   
شعور شدم آنگاه ديدم كه حقيقت واحده سـاريه در   فناى سرمدى يافته فانى مطلق و بى  

جميع اشياء منم و هرچه هست منم و غير من هيچ نيست و همـه عـالم بـه مـن قايمنـد و       



  63 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

موجودات سريان است و همه به ظهور من ظاهرنـد          قيوم همه منم و مرا در جميع ذرات         
بعد از آن از آن حال واقف شدم و با خود آمدم و چندين روز در آن سكر و بيخـودى                     

  ).523-522: 1387لاهيجي(» بودم
  

  بررسي و تحليل
 بـار ديگـر   ،پيشتر بـه آنهـا اشـاره كـرده بـوديم     كه   رادر آخرين گزارش شيخ نيز همة آنچه 

بيعي، حالت صفا، نور فراگير، اتصال با حق، احساس يگانگي موجـودات             عناصر ط  ؛بينيم مي
و يگانگي وي با آنها و حتي در جملات پاياني احـساس يگـانگي بـا حـق تعـالي و خـود را                        

 شيخ هـستند كـه در قالـب         ةاصل و اساس جهان ديدن، همگي اجزاي حاضر در اين مكاشف          
حـق بـي تعـين و        «ري تركيبـاتي چـون      كـارگي  ههمچنـين ب ـ  . اند ادبيات صوفيانه گزارش شده   

 همگي اشاراتي هستند بـر      »شراب بي رنگ و بو    « و   »جام و كأس   نوشيدن شراب بي  «،  »كيف
امـوري كـه تقريبـا در تجـارب         . ناپذيري و ناكارآمدي زبان در توصيف حالات عرفاني        بيان

ات، با همـة    دهد كه عارف در تجربة اين مكاشف        و نشان مي    است پيشين نيز بدانها اشاره شده    
كنـد   هاي پيشيني خود، حالات و اوصافي را گزارش مي         تأثيرپذيري از تعاليم ديني و آموزه     

 .كه با فضاي فكري و فرهنگي او مطابقت ندارد
تعبير معرفت حقيقي به شراب كه شيخ آن را از دست حق گرفته و لاجرعه سـر كـشيده                   

 آن را در يكـي از احاديـث نبـوي           و بر هر آنچه هست، آگاهي يافته، تعبيري است كه شـبيه           
در اين حديث علم را به شيري مانند نموده كـه           ) ص( پيامبر اكرم . عربي ذكر كرده است    ابن

كه احكامشان هم با قواي عقلي و هم حواس قابل درك           اموري  . از دست حق نوشيده است    
ا بـا قـواي    آنه. پذيرند هاي محسوس شكل مي    صورت تعابيري كه به  . اند اينها متخيلات . است

 براي). 66: 2تا،  عربي، بي  ابن(آيند   اند، به اشكال مختلف درمي     مصوره كه خادم قواي عقلي    
بررسي اينكه ايـن    . يابد صورت شير در خيال تمثل مي      همثال علم از معاني مجردي است كه ب       

بـا ايـن    . تواند حقيقـت معلومـات خيـالي را نـشان دهـد              مي ،صورت خيالي شير است يا علم     
از . ح كه از يك طرف علم شير نيست، پس اين صورت خيالي علم نيست، شير اسـت                توضي

رسـد، تمثـل علـم اسـت نـه چيـز ديگـر، بنـابراين          طرف ديگر صورت خيالي كه به نظر مـي        
توان گفت اين صورت خيالي نه علم است و نـه شـير و در عـين                  پس مي . صورت علم است  

  .)همان(حال هم علم است و هم شير 
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تمامت موجودات عالم از سـفليات و علويـات و          «گر، اين سخن لاهيجي كه      از سوي دي  
، يـادآور داسـتان     »مجردات و ماديات همه شراب شد و من همه را به يك جرعه دركـشيدم              

ماء كُلَّهـا       «: فرمايد آفرينش انسان در قرآن كريم است؛ آنجا كه خداوند مي          و علَّم آدم الْأَسـ
ماء هـؤُلاء إِنْ كنُْـتمُ صـادقين      فقَالَ أَنبْئُِونيالْملائكةَِثمُ عرَضهَم علىَ      همـان  .)31:بقـره (»   بِأَسـ

 تمامي اسماء را بـر آدمـي آموخـت، شـيخ نيـز در ايـن                 ،فرمايد گونه كه خدا در اين آيه مي      
مكاشفه به يكباره با ارادة الهي با نوشيدن جام شراب معرفت الهي، بـر تمـامي حقـايق عـالم                    

  . كردود آگاهي پيداوج
مجـرد علـم    « و   »تعين وجود عارف بـه ايـن نـور        «،  »نور واحد متمثل به رنگ سياه     «تعابير  

دهند آگاهي محض اوج تجربة عرفاني        در اين گزارش، تأكيداتي هستند كه نشان مي        »شدن
شيخ لاهيجي بوده و آخرين منزل مكاشفاتي است كه او به درك آنها نائل آمده و ريشه در        

  . وحدت دارداصل
  

  گانة لاهيجي گانه در توصيفات پنج هاي سه  احساس تجربة: 1جدول 

احساس يگانگي   احساس موجود يگانه  ---
  موجودات

احساس يگانگي با 
  موجودات

  --  --  * واقعة شمارة يك
  *  --  * واقعة شمارة دو

 واقعة شمارة سه
در اين تجربه احساس يگانگي *(

شده با موجود يگانه نيز گزارش 
  )است

*  --  

  --  *  -- واقعة شمارة چهار

 واقعة شمارة پنج
در اين تجربه احساس يگانگي *(

با موجود يگانه نيز گزارش شده 
  )است

*  *  
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  هاي عرفاني لاهيجي نگاهي به عوامل چهارگانه در تجربه: 2جدول 

---  
حالت 

عارف در 
  مكاشفه

حقيقت امر 
  يافته تمثل

صورتي كه آن امر 
   شدهبدان متمثل

محل تجسد آن امور 
  در عالم

واقعة شمارة 
  يك

حالت غيبت 
  از خود

مظاهر زميني و 
آسماني عالم و حق 

  متعال

گلزارهاي زيبا و 
هايي پرتلألو و  آفتاب

صورت  تجلي حق به
  كننده نوري خيره

مظاهر در زمين و 
  آسمان و

 حق در عمارتي 
  انگيز باشكوه و هيبت

واقعة شمارة 
 دو

حالت غيبت 
  خوداز 

هفت آسمان و 
  حق متعال

هر آسمان با عجايب 
  فراوان

و تجلي حق 
صورت نوري  به

  ناپذير وصف

عوالم و 
هايي كه 2آسمان

صورت طبقاتي 2به
بالاي هم قرار 

  . اند گرفته
وحق در حالتي 

  ناپذير وصف

واقعة شمارة 
 سه

حالت 
صحو و 
  بيداري

همة عالم با 
تمامي موجودات، 

هفت آسمان، 
  لعرش و حق متعا

همه چيز غرق در 
  نور سياه،

تجلي حق به نوري 
بي كم و كيف و 

  جهت

هايي  عوالم و آسمان
صورت طبقاتي  كه به

بالاي هم قرار 
  .اند گرفته

واقعة شمارة 
 چهار

حالت 
صحو و 
  بيداري

خانقاه، تمامي 
عالم، آسمان اول و 

  اجرام آسماني

رنگي و  يك
  صدايي همة عالم يك

مظاهر صوفيانه مانند 
قاه و پهنة زمين و خان

  آسمان اول

واقعة شمارة 
 پنج

حالت 
صحو و 
  بيداري

همة عالم، انبياء و 
اولياء، حق متعال و 
  معرفت حقيقي

تمامي عالم به رنگ 
نور سياه، حق تعالي 

ناپذير، معرفت  وصف
صورت  حقيقي به

  شراب الهي

صحرايي نوراني، 
گنبدي پر از نور و 
  درياهاي معرفت الهي

  
 يريگ  نتيجه-5
آورد  مكاشـفات ره  ارائـه كـرده اسـت،     لاهيجـي از مكاشـفاتش      كه ييها گزارشتوجه به   با  

جاي آوردن اعمال و تحمل رياضات است و نتيجـة ايـن مكاشـفات               هسلوك در طريقت و ب    
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عـارف  . نيز پيدايش حال تيمن و انس و حصول معرفت حقيقي نسبت به تمامي هستي است               
 و خود را غرق در نـور  رسد ميرنگي  مقام يكرنگي، بل بيبا گذر از سطوح ظاهري عالم به     

اي كه بـه فنـا و بقـاء الهـي دسـت              گونه  به .بيند كه تجلي ذات مطلق خداوند است       سياهي مي 
احساس يگانگي بـا موجـود      « ، گانه هاي سه  در اين مكاشفات، افزون بر احساس     . كند  ميپيدا  
  . مذكور تلقي گرددةمي در نظريتواند خود حالت چهار شود كه مي  ديده مي»يگانه

 در تأثير زمينه بر تجـارب عرفـاني، حـالات و تجـارب عرفـاني                 گانه براساس نظريات سه  
گرايي چـون     هاي ذات   زيرا از يك سو ويژگي     ،دكرشيخ را بايد براساس مدل بينابيني تبيين        

احــساس امــر قدســي و الــوهي، احــساس عينيــت، احــساس يگــانگي و وصــف ناپــذيري در 
 از سوي ديگر، بافت و زمينة فرهنگي كـه شـيخ در              و شفات لاهيجي گزارش شده است    مكا

هـايي از   گرچـه ميـان بخـش   . آن رشد نموده، تأثير مـشهودي در ايـن تجـارب داشـته اسـت         
لاهيجـي بـا    . ، همخواني نـدارد    است هاي او با زمينه و فرهنگي كه در آن رشد يافته           گزارش

عــد تجربــي، در اي بــر ب عــد آمــوزه و تقــدم بمنــدي حــصول ايــن تجــارب تأكيــد بــر روش
جـاي آوردن آداب خـاص    هـاي خـود وقـوع تجـارب را موقـوف بـه سـلوك و بـه             گزارش

. توصيفات او كاملاً براساس ادبيات صوفيانه بيـان شـده اسـت           . داند  سلوكي اهل تصوف مي   
اه را  البته اينكه گاه شـيخ در بيـان مكاشـفاتش برخـي از عناصـر حيـات صـوفيه ماننـد خانق ـ                     

از سـوي ديگـر   . ه، نشان از تـأثير تعـاليم و فـضاي زيـست او در تجـاربش دارد               كردمشاهده  
تـرين هـشياري     تواند اشاره به خالص    ده است، مي  كرگونه كه شيخ تبيين      تجربة نور سياه، آن   

يا به تعبيري آگاهي محـض باشـد كـه عـارف در اوج حـالات عرفـاني آن را درك نمـوده                   
گراي حداقلي، در عين شناسايي اجـزاي   ز نظرية بينابيني يا همان ساخت    ا گيري  با بهره . است

توان وجود برخي از عناصر مشترك در تجـارب وي بـا             متمايز تجارب عرفاني لاهيجي، مي    
  .دكر مشاهده ،هاي ديگر  حتي از سنت،تجارب ديگران را

  
  ها نوشت پي

1. essentialism 

2. constructivism 

 12در آية . اي قرآني دارد و در متون ديني و عرفاني تفاسير گوناگوني از آن شده است           يشهتعبير هفت آسمان ر   . 3
   آسـمان    را بيافريد و از زمين نيـز مثـل آن هفـت              آسمان  خداوند آن كسى است كه هفت     «: خوانيم سورة طلاق مي  
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 خداوند بـر هـر چيـزى تواناسـت و     آيد تا بدانيد كه حقاّ     بيافريد و امر خدا به تدريج و مهلت در بين آنها فرودمى           
براي نمونه تعابيري كه در آثار عرفاني از هفت آسـمان  ). 12:طلاق(» اينكه خداوند بر هر چيزى احاطه علمى دارد    

طبـع، نفـس،    : انـد از    گانة نفس كه عبارت     هفت اقليم يا هفت شهر عشق و  مراحل هفت         : اند از   شده است، عبارت  
  .قلب، روح، سرّ، خفي و اخفي
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، »هـاي دينـي     ديالكتيك باورها و تجربه   : اسمارتنينيان  «). 1392(صادقي، مسعود و قلخانباز، فاطمه      
 .122-99، صص22، شمارة 11، سال نامة فلسفة دين پژوهش

  . بينادل: ، تهرانزبان عرفان). 1384(ضرابيها، محمد ابراهيم 
انتـشارات  : ، ترجمـة سـيد عطـاء انزلـي، قـم          عرفان، ذهن،آگـاهي  ). 1384(سي  . فورمن، رابرت كي  
 . دانشگاه مفيد

  . آيت عشق: ، ترجمه سيدعطاء انزلي، قمساخت گرايي، سنت و عرفان). 1383(ون كتز، استي
، تـصحيح محمدرضـا     مفاتيح الاعجاز فـي شـرح گلـشن راز        ). 1387(لاهيجي، شمس الدين محمد     

 .زوار: برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران
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دالـدين كيـواني،    ، ترجمـة مج   شيخ محمود شبـستري   : فراسوي ايمان و كفر   ). 1379(لويزن، لئونارد   
  .مركز: تهران

 .دانشگاه اديان و مذاهب: ، قمشناسي مطالعات مقايسه اي عرفان روش). 1388(ملكيان، مصطفي 

مركز دائره : ، تهران)8جلد(دانشنامه بزرگ اسلامي، »اسيري لاهيجي«). 1385(مايل هروي، نجيب 
 المعارف اسلامي

ــر آراء و ت روش«). 1397(نزهــت، بهمــن ــذكر شناســي تعبي ــاني عطــار در ت ــاءةجــارب عرف  ،» الاولي
 .256-225سال سوم، شمارة اول، صص. )ويژه عطار نيشابوري(نامة مفاخر حكمت

گرايانـة تجـارب عرفـاني در گفتمـان           بررسـي نقـش   «). 1398(فرشـته    مـيلادي،    عباسـعلي و   وفايي،
، 23، دورة دبـي مـتن پژوهـي ا    ،  » احمد غزالي بر مبناي فـرانقش انديـشگاني        لحقيقةمكاشفه بحر ا  

 .214-191، صص 79شمارة

 . دانشگاه تهران: ، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات). 1341 (ةهمداني، عين القضا

Chittick, W.C.(1994). Imaginal Worlds: Ibn al-‘ArabI and the problem of 

religious, State University of New York.  
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Abstract 
Lahiji, one of the great Iranian mystics of Noorbakhshia lineage, has spoken 
about his mystical revelations in the commentary that he wrote on 
Shabestari’s Gulshan-i Raz. Mystical revelations, as the specific experiences 
of mystics in explaining the mystical view and effective factors in reporting 
these experiences and the feelings experienced by the mystic, have 
continuously been the focus of attention of the researchers of philosophy of 
mysticism. Another important aspect in the investigation of mystical 
experiences is the influence of the cultural and educational context with 
which the mystic has been in contact. In view of that, in the present study, 
the researchers analyzed the components and elements of Sheikh's 
revelations using a descriptive and analytical method. The questions 
addressed were: “What are the elements and components of Lahiji's mystical 
experiences? And to what extent was Sheikh influenced by his previous 
teachings and cultural context?” According to the three dominant theories in 
the philosophy of mysticism, Lahiji's reports can be seen corroborating the 
intermediary view. Also, in addition to the theories and models the 
researchers have proposed regarding the experience of triple feelings (single 
being, oneness of beings, and oneness with beings), the feeling of oneness 
with a single being has been reported, which can be assumed as the fourth 
state in this model. In describing his experiences, Sheikh went through states 
in which upon perceiving God's presence and His inherent manifestations, he 
felt oneness with God and reached the experience of pure consciousness. 
 

Keywords: Lahiji, Mystical experiences, Elements of experience, Previous 
teachings. 
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هاي وجودي شمس تبريزي از خلال بررسي  تحليلي بر ساحت
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  ده چكي
گر انديشه و رفتاري از اوست كه ريـشه در علـوم            هاي وجودي انسان نمايان     ساحت

يابـد،   ها در انسان نمود مـي       ها و رفتارهايي كه از اين ساحت        كنش. گوناگون دارند 
خـود اسـت؛ بنـابراين      هـايي مخـصوص بـه       بندي مشمول ويژگي    براساس نوع تقسيم  

زنـدگي شـمس    . آيـد   شـمار مـي    بهروشي مناسب براي شناخت ابعاد مختلف انسان        
رو پيوسته مخاطب را براي آگـاهي        اي از ابهام بوده و از اين        تبريزي همواره در هاله   

رو كـه    نوشـتار پـيش   . اسـت  از ابعاد مختلف رفتاري خود تـشويق و ترغيـب كـرده             
كوشد  اي تنظيم شده، مي     روش تحليل و تبيين محتوا و با استفاده از منابع كتابخانه           به

بندي شفيعي كدكني در تبيين ساحات وجودي انسان بـه سـه    لگوبرداري از طبقه  با ا 
 او  مقـالات تبريـزي را بـا توجـه بـه           دستة روشن، خاكستري و تيره شخصيت شمس      

شناسـانه   هاي وجودي شخصيت او را با رويكـردي روان            تحليل و هريك از ساحت    
هـاي بـسيار      ي ويژگـي   دارا  دهـد كـه شـمس      نتايج اين جستار نشان مي    . تبيين نمايد 
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ــا بــه  پــسنديده، ديــدگاه ســبب  هــايي انتقــادي و نيــز خــصوصيات ناپــسند اســت، ام
نـشيند و هـر       برخورداري از جمال زيباي دروني در اذهان مخاطبان خود خوش مي          

يابد كه او در اغلبِ سـخنان خـود در پـي              مي  خواننده با تفكر در مقالات شمس در      
جستن از او، مهر و مهـرورزي        پروردگار و ياري  عشق به   . هاست  يافتن مظاهر خوبي  

ست كه در ساحت روشن او همواره موجـب جـاودانگي و             هايي ا   از جمله خصيصه  
رو هستيم كـه بـسياري    در ساحت خاكستريِ شمس، با عارفي روبه. درخشش است 

از عرفاي نامدار ادبيات فارسي را با برچـسب عـدم متابعـت از پيـامبر مـورد نقـد و                      
ــرا ــينكــوهش ق ــد ر م ــدخويي  . ده ــامل تن ــياه وجــوديِ شــمس ش ــاحت س ــا،  س ه
  . راند ها و تحقيرهايي است كه بر زبان مي ها، توهين پرخاشگري

هــاي وجــودي،  ، ســاحتمقــالات شــمستبريــزي،   شــمس: هــاي كليــدي واژه
  .  شناسي تحليلي، ناخودآگاه ذهن روان

 

   مقدمه-1
) 2141: تا منظور، بي  ابن(ناحيه و ميدان    ها مترادف     نامه  لغتي عربي است كه در لغت     » ساحت«

عربـي  » سـوح «گويا از ريـشة  . است آمده ) 1/554: ق1403خوري، (و نيز فضاي غيرمسقفّ   
هـاي   و در فرهنـگ   ) 3/333: همان(است  » السويحه«مصغر آن   . فقط همين اسم كاربرد دارد    

اين ). 13205: 1377دهخدا، (است   معنايِ صحن خانه و فراخناي سراي ضبط شده          فارسي به 
توانـد    آيـد، مـي    هاي ديگـر مـي      ويژه هنگامي كه در كنار عبارت      در اصطلاح ادبي و به     واژه

، در مفهوم ابعـاد، جنبـه       »وجود«بيانگر تعابير گوناگون باشد؛ ازجمله هنگام همنشيني با واژة          
 و  هـا   از اصطلاح ساحت يا ابعاد وجودي انسان، در كتاب        . شود  و فضاي وجودي شناخته مي    

هـاي دقيـق و جـامعي ارائـه نـشده             گرفته در اين زمينه، تاكنون تعريـف       هاي صورت   پژوهش
كـم بـه     و  هـاي گونـاگون بـيش       شناسان، فيلسوفان و اديبان هركـدام در حـوزه          اما روان . است 

  ).1395  محسن، به قاضي. ك.ن(اند  هايي اشاره كرده بندي تقسيم
در اصل بـا    » ساحت وجودي «. ندي متفاوت است  ب ابعاد وجودي بشر به اعتبار نوع تقسيم      

سـاحت  : اند شناسان براي وجود بشر پنج ساحت قائل       روان. شناسي و فلسفه ارتباط دارد     روان
: 1371نـوالي،  (علم، ساحت فلسفي، ساحت عرفان، ساحت ايمان و دريافت، و ساحت هنـر          

انـد    را از اين فراتر نهاده    در نگاه كلي انسان داراي جسم و روح است اما پژوهندگان پا             ). 45
و ) عـاطفي (، احساسي   )شناختي(و براي نمونه، بعد روحي بشر را داراي سه ساحت معرفتي            



  75 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

تبيـين سـاحت وجـودي      ). 21: 1398رضـواني و شـريفي،      . (دانند مي) رفتاري(ساحت فعلي   
د ها و مسائل اساسي در علم كلام و فلـسفه اسـت كـه هـم علـوم قـديم مانن ـ                     انسان از دغدغه  

  .فلسفة كلاسيك و هم علوم جديد و ازجمله فلسفة اگزيستانسيال به آن توجه دارند
كـار   را به» ساحتي انسان تك«هربرت ماركوز، شاگرد هوسرل و هايدگر، وقتي اصطلاح  

اي مختنـق و     برد، منظورش فردي اسـت كـه در محـيط آزاد رشـد پيـدا نكـرده و جامعـه                    مي
اسـت   يازهـا و تـأمين رفـاه او، سـتمگرانه گرفتـارش كـرده               كردن ن  سركوبنده، به بهانة فراهم   

شناسي علاّمه طباطبايي در معناي جنبـه و بعـد            در تفكر انسان  » ساحت«). 8: 1362،  هماركوز(
ترين ابعاد وجـودي      از ديدگاه وي ابعاد وجود انسان حد و حصري ندارد و مهم           . است آمده  

 شاملِ سـاحت ادراكـي، سـاحت الـوهي،         بختي انسان است،    كه سرچشمة نيكوبختي يا نگون    
برخـي  ). 55: 1390زماني،   مقدم و علي   موسوي(ساحت اراده و اختيار، و ساحت عمل است         

انـد كـه در عـين اسـتقلال، بـا يكـديگر در        گانه در وجود بشر ياد كـرده      نيز از ساحات هفت   
آنِ مـصطفي  بنـدي در ايـن زمينـه از        تـرين دسـته    شـايد منـسجم   ). 62همان  : ك.ن(اند   تعامل

هـاي انـسان را از منظـر شخـصيت و مـنش بـه پـنج دسـتة باورهـا،                       وي ساحت . ملكيان باشد 
-43: 1397ملكيـان،  (اسـت   بنـدي كـرده    ها طبقـه  احساسات، عواطف و هيجانات و خواسته     

20.(  
بنــدي و تحليــل  از ديــدگاه ادبــي بــه تقــسيمهــاي ســلوك،  تازيانــهكــدكني در  شــفيعي

وي كنش، شخصيت و رفتار سـنايي را بـا          . است ايي پرداخته   هاي وجودي حكيم سن     ساحت
 مـداح و    -1: گنجانـد  هـايش در چـارچوب ايـن سـه سـاحت وجـودي مـي                تمام دگرگـوني  

ـ 3،  )مدار خاكستري وجودي  (ـ واعظ و ناقد اجتماعي      2،  )قطب تاريك وجودي  (هجاگوي  
بنـدي بـا     ايـن تقـسيم   . )25:1397كـدكني،    شـفيعي ( )قطب روشـن وجـودي    (قلندر و عاشق    

شناسـي تحليلـي يونـگ كـه محتـواي ناخودآگـاه انـسان را شـامل                   هايي از نظريـة روان     جنبه
 ةدر پـار   كـدكني،  شـفيعي . هـايي دارد   دانـد، مـشابهت    هاي مختلف مثبت و منفي مي       ويژگي

هاي خود، سنايي را داراي ساحت تيره يا قطـب تاريـك وجـودي دانـسته            بندي نخست دسته 
ــر وجــوهي اســت كــه ســنايي را شــاعري مــداح و هجــاگوي   ايــن قطــب مــشتمل . اســت  ب

قطب خاكستري  . رو هستيم   در پارة دومين، با سناييِ واعظ و ناقد اجتماعي روبه         . شناساند مي
ايـن بخـش دريچـة ظهـور        . پيـشه   وجود وي حد فاصلي است ميان سنايي ثناگو و رند عاشق          

هـا    ده، همـواره بـر تجلـي آن       ها و نصايحي است كه سـراين        ، اندرزگويي   پرتوهاي پندآموزي 



 ...احمدي و  / ...هاي وجودي شمس تبريزي از خلال تحليلي بر ساحت / 76

مند كه به سير بهروزي       گر اين است كه سنايي فردي است دغدغه         اين طبقه نشان  . كوشاست
اما قلمرو روشن وجود سنايي عموماً      . ورزد  ي عصر خويش مبادرت مي      و بهبودبخشي جامعه  

يش هـاي ويـژه و متنـوعي را از سـرا     اين قالب شـعري جلـوه  . شود  هاي او پديدار مي     در غزل 
هاي شـاعران شـعراي      نيز با تأمل و تعمق در سروده      . گذارد  استوار و پايدار وي به نمايش مي      

دست است كه مـادر همـة غزليـات          هايي از اين    يابيم كه سنايي آغازگر غزل      پس از او درمي   
 ).32همان (هاي پرشكوه و بلند شعر فارسي است  مولانا و بسياري ديگر از غزل

اي تدوين شده  ه با روش تحليل و تببين محتوا و بر بنياد روش كتابخانه     مقالة پيش رو ك
كدكني، و با استفاده از نظرية  بندي شفيعي گيري از الگوي طبقه كوشد با بهره است، مي

تبريزي و سپس بازنمايي  شناسي تحليلي يونگ به تبيين و شناسايي ابعاد وجودي شمس روان
پرسش .  بپردازدمقالات شمسها در كتاب  وني آنهريك از ساحات وجودي و نمود بير

اي متصور شد يا خير؟ و  گانه توان براي شمس ساحات سه اصلي مقاله اين است كه آيا مي
  يابند؟  هاي او نمود مي اين ساحات در كدام يك از كنش

  

   پيشينة پژوهش-2
وين نـشده  الدين محمد تبريـزي تـاكنون اثـر مـستقلي تـد      هاي وجودي شمس دربارة ساحت 

هاي گفتـاري و      باره به تحرير درآمده، بيشتر ناظر بر ويژگي        است و مباحثي كه احياناً در اين      
  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي الدين تبريزي است كه از جملة آن رفتاري شمس

، شـوكتي و    »هاي اخلاقـي شـمس بـه اسـتناد مقـالات            تحليل و بررسي ويژگي   «در مقالة   
نويسندگان در  . پردازند  تبريزي مي  به آشكار كردن وجوه شخصيتي شمس     ) 1397(نيا    راضي

شخصيت شمس را با تكيه بر چند صفت غيراخلاقي بارز ازجملـه كبـر، طمـع،                اين پژوهش   
 بررسـي   مقـالات شـمس   ادبي بـه اسـتناد       مايگي در سخنوري، تندخويي و تندگويي و بي        بي

هايي از سخنان شـمس و        نمونه درجاخلاقي و   با تشريح هريك از اين صفات غير      و   اند  كرده
مـداري   ، ضمن رد چنين رذايل اخلاقـي از وي، اخـلاق          مقالاتآوردن دلايل كافي از خود      

در . ها اتهامي بيش نبوده اسـت       اين ويژگي  ة كه هم  اند   كرده وي را به اثبات رسانده و معلوم      
زاده و مهركـي   ، علـي » سـاحت اخلاقـي زبـان     ةمقالات شمس تبريزي از ديدگاه نظري     «مقالة  

هاي مهم در مقالات شمس       رويكردي پديدارشناسانه به منشأ اخلاقي برخي بحث       با) 1396(
هــا راهــي بــه درك درســت شخــصيت شــمس  ، مــسائلي كــه فهــم آنانــد پرداختــهتبريــزي 
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نيـز در ايـن     . سـت  انزوا شـمس ترين مفاهيم نـزد       يكي از مهم   بر اساس اين مقاله،   . گشايد مي
 شـده  به ايـن نكتـه پرداختـه    »ديگري«گيري او از زبان در قبال   بيان دو نوع بهره    ضمن   مقاله،

كه چرا او گاه به ضـرورت سـخن گفـتن در مقابـل ديگـري اعتقـاد داشـته و گـاه قائـل بـه                           
هــاي رفتــاري  ويژگــي« در مقالــة .تبرخــوردي ســلبي بــا زبــان در قبــال ديگــري بــوده اس ــ

 بعـد از تعريفـي كـه از       ) 1396(ي و ديگـران     ، شـوكت  »تبريزي در آيينة مقالات شمس     شمس
 دعـا  حـسد و   خلـق نيـك،    صـبر،  غـرور،  هوي وهوس،  چون تواضع، همچند صفت اخلاقي    

 مقـالات با توجه به اقوال موجود در        تااين خصوصي  در رفتار شمس را نيز    و  نظر اند،    داشته
تبريـزي   ي شمس خصوصيات اخلاق «در مقالة   . ندا كردهعنوان سند بررسي     اي به  با ذكر جمله  

هاي  بندي ساحت   بدون دسته ) 1392(، ملك ثابت و محمدي عسكرآبادي       »براساس مقالات 
ها و موارد منفي شخصيتي شـمس         وجودي شمس، ضمن پرداختن به نقاط مثبت، به ويژگي        

  . اند نيز اشاره كرده
 براسـاس ارتبـاط بـا       بلكـه  ،ي علم ـ يبنـد   مي برحـسب تقـس    شـده، نـه     هـاي انجـام     پژوهش

انـد، امـا پـژوهش       كـرده  ي و بررس  لي تحل ي، شخصيت شمس را    و رفتار  يات اخلاق موضوع
هـاي   شـناختي سـاحت   كارگيري نظريـات روان  حاضر بر آن است تا با رويكردي تازه و با به          

  .بررسي كند مقالات شمسوجودي شخصيت شمس را در خلال 
  

   بحث و بررسي -3
دكني در تبيين ساحات وجـودي انـسان،   بندي شفيعي ك    جستار حاضر با الگوبرداري از طبقه     

تبريـزي و بازنمـايي آن در سـه سـاحت وجـوديِ              به بررسي و شناسايي ابعاد وجودي شمس      
پـردازد و بـر آن اسـت تـا در ارائـة               مـي  مقـالات شـمس   روشن، خاكستري و تيره در كتاب       

 ارائـة   ايـن نوشـتار در    . شناسي تحليلي يونگ نيز بهره ببـرد       هاي خويش از نظرية روان     تحليل
گانه، ادعاي احصاي كامل ندارد و تنهـا در          هاي سه  هاي هر كدام از ساحت     مصاديق و نمونه  

  .  بپردازدمقالاتپي آن است تا به اثبات ادعا و فرضيات پژوهش از خلال بررسي مضامين 
 
   ساحت روشن 3-1

اي ه ـ  نمايان است، آمـوزه    مقالاتهاي شخصيتي شمس كه در        ترين ويژگي   يكي از برجسته  
در . دهـد   گرايي پايه و اساس آنهـا را شـكل مـي            معنوي و عرفاني اوست كه عشق و حقيقت       
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شـده اسـت و      هـا و اعتبـارات، از پـيش تعيـين           تبريزي تقليـد مـسبب همـة فـساد         جهان شمس 
 و نيز شامل  هاي ويژه اين ساحت بيانگر جلوه. گونه ارزشي ندارد تفكرات قالبي نزد وي هيچ 

. اسـت  ه و استعلايي شمس اسـت كـه از او نمـادي جاودانـه سـاخته       خصوصيات برجست   همة
درحقيقت، اين همان ساحتي است كه با اصالت انديشه و زبان سحرآفرين خود عامل تحول 

الدين شد و روحش را به پرواز درآورد و وي را              هنري مولانا جلال   -روحي و زايش فكري   
شمس در اين ساحت،    . برزن مبدل ساخت  نشيني باوقار به بازيچة كودكان كوي و          از سجاده 

گويد و همه  گفتار و مهربان است كه با هر كسي از هر دري سخن مي انساني جذاب، شيرين
ــي  ــاد و خــشنود م ــازد را ش ــود و در صــدد   . س ــاب ب او در درون خــويش داراي گــوهري ن

 در اين بخش با ابعـادي از وجـود وي  . آن را بر او عرضه كند وجوي گوهرشناسي تا جست
ديـده و آگـاه در سـير و     دهد شـمس فـردي دانـا، بـا كمـالات، جهـان       مواجهيم كه نشان مي   

گو و متقلّب و به قول خـودش   هاي منافق، مزور، دروغ او از آدم .سلوك ظاهر و باطن است
تـوان    عشق تـوأم بـا خلـوص را مـي         . بيزار است و حاضر به تحمل آنها نيست       » راهزنان دين «
بازي   لفاّظي، زبان . كند  وي هر آنچه را كه دارد، نثار پروردگار مي        . خوبي در شمس يافت    به

گوهري بود در صدفي، گـرد      «: گويد  مولانا دربارة او مي   . و چاپلوسي در جهان او راه ندارد      
شـناس اسـت؛      گـوي و وقـت      همچنـين گزيـده   ). 107:1385تبريزي،   شمس(» گشت  عالم مي 

بـرخلاف ظـاهر   . گويـد  ر جايي سخن نمـي سخنش عوامانه نيست و با هر كس و در ه يعني 
سرســخت خــويش، در اعمــاق وجــود، قلبــي مهربــان دارد كــه حتــي تــاب ديــدن شــكنجة  

دارم، الاّ ظاهر نكنم؛      بسيار بزرگان را در اندرون دوست مي      «: گويد  تباهكاران را ندارد و مي    
، افزون شد و    به مولانا بود كه ظاهر كردم     . يكي دو ظاهر كردم حق آن ندانستند و نشناختند        

شمس ضمن آنكه منشأ و سرچشمة جوشان عشق را وجود ). 24:1389محمودي، (» كم نشد
شود كه بدون عشق، كـشش نامتنـاهي و همچنـين     داند، اين نكته را يادآور مي       حق تعالي مي  

توان به او عشق ورزيـد؛ چـرا كـه مبـدأ و مقـصد، سـرآغاز و سـرانجام                     ياري پروردگار نمي  
كه انسان موجودي حادث اسـت و تنهـا بـه بركـت               حال آن .  قديم است  جهان خلقت، خالق  

نگـر اسـت كـه در عـين           او انديشمندي تيـزبين و ژرف     . تواند به حقيقت دست يابد      عشق مي 
شود و با اينكه فردي اسـت         حال از توجه به ساحت عمل و غنيمت شمردن اوقات غافل نمي           

  .ماند  نظري هم عقب نميهاي ورزد، از موشكافي گرايي تاكيد مي كه به عمل
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از شمس تبريـزي ترسـيم      » ملت عشق «     سيمايي كه اليف شافاك در ذهن خوانندة كتاب         
هـاي    تـرين دسـتاورد     يكي از ارزشمند  . كند، بيش از هر چيز با اين ساحت همانندي دارد          مي

سـاحت  . اي تقليـد    تبريزي در دوران حيات آن بود كه او خـودش بـود؛ خـالي از ذره                شمس
هـا، گفتارهـا و كردارهـايي اسـت كـه او را انـساني               گر همة رفتار    تبريزي جلوه  شن شمس رو

  :اند از ترين وجوه اين ساحت در وجود شمس عبارت مهم. نماياند نيك و پسنديده مي
 
   عاشقي راستين3-1-1

او عاشقي است واقعـي     . نظير است   شمس در شيفتگي و تقرب به پروردگار در نوع خود كم          
اش را ابـراز كنـد        گويد بشر بايد نيـاز حقيقـي        كند و مي    ت آفريدگارش اقرار مي   كه به عظم  

نزد تو آنچه بدان بجهـي و برهـي، جـان اسـت؛ وآنگـه               «. نياز است   زيرا حق تعالي غني و بي     
  اگر جان بر كف نهي چه كرده باشي؟

     به سر تو كه همه زيره به كرمان آرند  عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند  
ره به كرمان بري چه قيمت و چـه نـرخ و چـه آب روي آرد؟ چـون چنـين بارگـاهي                       زي
نياز، نيـاز دوسـت دارد؛ بـه واسـطة آن نيـاز از       تو نياز ببر كه بي    . نياز است   اكنون او بي  . است

دام عشق آمد و    . از قديم چيزي به تو پيوندد و آن عشق است         . ميان اين حوادث ناگاه بجهي    
»  يدرك الابصار   از آن قديم، قديم را ببيني و هو       . نه تأثير يحبهم است   در او پيچيد، كه يحبو    

  ).69:1385تبريزي،  شمس(
 
   خودشناسي3-1-2

هايي است كه انسان در طول زنـدگي بـا              وجو  ترين جست   شناسي از نخستين و ضروري      خود
 ين در روان انـسا ينـد ي فراونـگ، ي شناسي روان ـدر ).135:1395شمشيري (وكار دارد  آن سر 

» به خـود آمـدن    « و   »يخودشناس«به  شود و از آن      ي م شتني كه منجر به تحقّق خو     وجود دارد 
 ني ـا). 409: 1370 ونـگ، ي(مـي نامـد     » فراينـد فرديـت   «شود كـه يونـگ آن را         ي م ري تعب زين

 ي و ادغام خودآگاه   بي است كه با ترك    ي روان يكپارچگي و   تي به طرف كل   ي حركت ند،يفرا
»  خـود  «ونـگ يدر واقع  «).Samuels, 1985: 81 (شود يحاصل م تي شخصيو ناخودآگاه

 و  اري هـش  هـاي   جنبـه  ةكـه از هم ـ   » خود«. داند ي م اش يتي تمام نظام شخص   ي الگو نتري را مهم 
 ســاختمان ي تمــامي بــراتي تكامــل شخــصةنــديعنــوان نما  شــده اســت، بــهلي تــشكاريناهــش
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 » كامـل برسـاند    يكپـارچگ ي آن را بـه      كوشـد  ي و م  كند ي وحدت و ثبات فراهم م     تيشخص
ــيام( ــژه اي دارد  . )55: 1381 ،ين ــز نمــود وي ــزي ني . ايــن مفهــوم در شخــصيت شــمس تبري

اي منابع، عارفي معرفي شده كـه سـخت بـر خـود متكـي اسـت                الدين تبريزي در پاره     شمس
شناسد و بر خودشناسي فـردي تأكيـدي ويـژه            خوبي مي  او خودش را به   ). 25:1398موحد،  (

نها با شناخت و شناسايي مسير كمال و صرف عمر، بر آن اسـت تـا انـسان را                   وي ت . ورزد  مي
از ) 39:1395مهـر،   مـشتاق . (هـاي خـويش بياگاهانـد    به خودشناسي برساند و او را بـر ارزش      

عيـسي  . انبيا همه معرف همدگرنـد   «: گويد مي) 75: 1385تبريزي،   شمس (مقالاترو در    اين
  ).174: همان(» شناختي، بيا مرا ببين تا موسي را بشناسيموسي را نيكو ن! اي جهود: گويد مي

  

 اي از بحر پروردگار   قطره3-1-3
اكبر عبـارت از ايـن اسـت كـه         االله«: گويد  داند و مي   شمس عظمت پروردگار را نامتناهي مي     
آيد و انديشة توست و نظر را بلندتر دار كـه او اكبـر                بردار فكرت را از آنچه در وهم تو مي        

» آن همه تصورها، اگر چه تصور نبي است و مرسل و اولـوالعزم؛ از آن اكبـر اسـت                  است از   
  ). 47-48: همان(
  

   سماع3-1-4
كند و سماع روحاني براي او ارزشـمند و           ارزش تلقي مي    شمس سماعِ از نوع جسماني را بي      

خـواص را   «: گويـد   وي دربارة دلبستگي بـه سـماع روحـاني خـواص مـي            . والا مرتبت است  
» االله در دل سـليم باشـد       االله والـبغض فـي     الحـب فـي   . لال است، زيرا دل سليم دارنـد      سماع ح 

گـويي  . رقص مردان خدا لطيف باشد و سبك     «: گويد  در جايي ديگر چنين مي    ). 78: همان(
: همان(» اندرون چو كوه و صد هزار كوه و برون چو كاه          . رود  برگ است كه روي آب مي     

623.(  
  

   مستمعي نيكو3-1-5
دانـد كـه بـا هـدف          داند، اما شـنيدن را زمـاني سـزاوار مـي            استماع نيكو را خوش مي    شمس  

ارزش   اگر استماع كردن تنها براي بحث و مناظره باشـد، بـي           . كارگيري و بهره بردن باشد      به
اگر سخن من چنان خواهد استماع كردن به طريق مناظره، و بحث از كلام مشايخ يا                «: است

  ).83: همان(» ند شنيدن، نه از من برخوردار شودحديث يا قرآن، نه او توا
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   دوري از نفاق3-1-6
هـاي ناپـسند موجـود از دورويـي و تزويـر بيـزار اسـت و تـرجيح                     شمس از ميان همة خـوي     

دهد انساني روياروي او عمل خبطي را مرتكب شود و يا او را دشـنام دهـد تـا در خفـا و          مي
سـجادي،  (كنـد     هـاي منافقانـه دوري مـي        نه باور  است كه از هرگو     او آزادمردي . وار پوشيده

گونــه كــه هــست توأمــان بــا خــوبي و بــدي بــه خلايــق   و روي خــود را همــان) 123:1388
ورزنـد، بـر مـدعيان دوسـتي تـرجيح           وي دشمناني را كه آشكارا بـا او كـين مـي           . نماياند مي
 دشمن هـيچ    هر كه دعوي دوستي من كرد، بر وي سر مويي بگيرم، از           «: گويد  دهد و مي    مي

رنگـي و دوري از نفـاق و    و همـه را نيـز بـه يـك      ). 174: همـان (» نگيرم، مگر دشـنامم دهـد     
. مرد آن است كه چنان كه باطنش بود، ظاهر چنـان نمايـد            : گفت«: كند  كاري تشويق مي    ريا

رنگي است، اگر ظـاهر شـود و مـرا ولايتـي باشـد و حكمـي، همـه عـالم               باطن من همه يك   
  ). 106: همان(»  نمانديرنگ شدي؛ شمشير يك

  
   پرهيز از حسد3-1-7

حـسدي كـه   : است ي براي حسد دو شكل و دو وجه قائل شده     طوركل  بهالدين تبريزي     شمس
ايـن حـسد را دو    «. بـرد   كند و حسدي كه بشر را بـه دوزخ مـي            انسان را به بهشت هدايت مي     

م كند، كه مـن     يكي حسدي است كه به بهشت برد؛ حسدي كه در راه خير گر            :  معني است 
آن حسد  . مولانا نيز حسود است   . كرا خاتون نيز حسود است    . چرا كم از او باشم در فضيلت      

امـا حـسد آن كـس بـه         . همه روز سخن من جهت ايـن حـسد اسـت          . است كه به بهشت برد    
» كردم و مرا از آن چيز حسد كردي تا از آن منع شـوم و بـاز مـانم    دوزخ برد كه خدمتي مي 

  ). 315: همان(
  

  گري  نصيحت3-1-8
شـود و    هـا روانـه مـي       ها و زيبايي    تبريزي باور دارد كه انسان نيكو خود به سوي خوبي          شمس

خود مردم نيـك    « :به قول خودش  . كند  ديگران را با نصايح خود در مسير كمال راهبري مي         
رو ها بر بيني نهاده بودند، و  را نظر بر عيب كي باشد؟ شيخ بر مرداري گذر كرد، همه دست    

. شيخ نه بيني گرفت، نه روي گردانيد، نه گام تيز كرد          . گذشتند  گردانيدند و به شتاب مي      مي
  .)90: همان(» !هاش چه سپيدست و خوب آن دندان: نگري؟ گفت چه مي: گفتند
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  ساحت خاكستري 3-2
 شمس در برگيرندة سخنان و جملاتي از اوست كه توسط مريـدان بـه همـان شـكل       مقالات

تبريزي براي بيـان آراي      شمس. است    ثبت و در دسترس ما قرار گرفته          نشده  منقحناپيراسته و   
بـرد كـه در       انتقادي خود از علوم روزگار مانند حديث، فقه، عرفان، كلام و تفسير بهره مـي              

هـايش را   اي ديـدگاه  زمينـه  ها آگاهي داشته است و با چنـين پـيش       حد كفايت خويش از آن    
نظريـات او پيرامـون عارفـان و شـعرا را           . كند  قدم خويش بيان مي   دربارة بزرگان معاصر و مت    

شـوند؛ ماننـد    نخست بزرگاني كه تنها مورد نقـد او واقـع مـي        : توان در دو دسته جاي داد       مي
شود كـه هـم مـورد نقـد و هـم              دستة دوم بزرگاني را شامل مي     . القضات و خيام    حلاج، عين 

 بــسطامي، اوحدالــدين كرمــاني، ســنايي و گيرنــد؛ ماننــد بايزيــد مــورد ســتايش او قــرار مــي
 مقـالات هـاي خوانـدني       اين آراء انتقادي بر سيره و سنت مـشاهير يكـي از بخـش             . عربي ابن

   از ساحت روشنش نباشد، كـم    ارزش اين بخش از ساحات وجودي شمس، اگر بيش        . است
اشدني ن ترين سخن اثبات او در اين ساحت، شخصي است كه در برابر كوچك     . از آن نيست  

جـويي نيـست، بلكـه گـاهي          مقصود او در تمام افكار ناقدانه تخريب و عيب        . گيرد  جبهه مي 
عدم متابعت  : چون  اين سخنان اغلب پيرامون مضاميني هم     . هدفش اصلاح و سازندگي است    

گرايـان، و ادعـاي عـشق و شـناخت پروردگـار           جـويي بـا فيلـسوفان و عقـل          از رسول، ستيزه  
طـور كلّـي در مـدار خاكـستري او بـا آراء و نظريـات                  فـت كـه بـه     شـايد بتـوان گ    . گردد  مي

. رو هـستيم    گرايان صـورت گرفتـه اسـت، روبـه          ويژه دربارة عارفان و عقل      اش كه به    منتقدانه
  .بارد تبريزي فرو مي پرواي شمس رگبار انتقادهايي كه تنها از ابرهاي جسور و بي

هـاي نامتعـارف و       كـار، رفتـار و بـاور           در مجموع، شيخ تبريز فردي است كه بـه سـبب اف           
شمردند؛ مانند عدم متابعت از شريعت       متفاوت خود بسياري از موارد را كه ديگران ناروا مي         

پنـدارد كـه جهـان بـه          شمارد و بر خلاف انديشة بسيار كسان مـي          طور مشروط نيك مي    را به 
نجش است و تعيـين  خودي خود نه خير است و نه شر؛ بلكه بشر خود معيار و ترازوي اين س             

هـايي از او      گيـري   ليكن در اغلب اوقات با جبهه     ). 149:1389زماني،   صاحب(كند    ارزش مي 
نگـرش انتقـادي شـمس    . رسـد  نظر مـي   دشوار به   ها كمي     رو خواهيم شد كه پذيرش آن       روبه

او از عرفا و كساني كه عمـر        .  است مقالاتهاي خواندني    دربارة سيرة مشاهير صوفيه از پاره     
هـاي   نـشيني  فرسا و چله هاي طاقت اند و رياضت ها صرف وِرد و ذكر كرده د را در خانقاه   خو

بـراي نمونـه پيرامـون      ). 41:1385مختـاري،   (كنـد     آورند، سخت انتقاد مـي      جا مي  طولاني به 
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هايي شگفت داشته كه هـركس جـسارت بيـان آن را            بسياري از عارفان معاصر و متقدم نكته      
  :گونه برشمرد توان بدين  ساحت خاكستري شمس را ميترين وجوه مهم. ندارد

  
   انتقاد از بايزيد بسطامي3-2-1

الـدين   شـهاب . هاي عرفـان اسـلامي اسـت       بايزيد به اذعان اغلب پژوهندگان عرفان از ستون       
خميــره «شــمارد كــه در رديــف  تنــي مــي 1او را يكــي از چهــار) 1/503: 1372(ســهروردي 
وي . ي حلقة واسط حكمت خـسرواني بـا عرفـان ايرانـي اسـت            بوده و به عبارت   » الخسروانيين

يگـانگي حـق تعـالي اسـاس و پايـة             جزو آن دسته از عارفان است كه اعتقـاد بـه وحـدت و               
هـشت   و  شمس بيـست   مقالاتدر    نام بايزيد   ) 121:1390مدرسي و مهرآور،    . (مشرب اوست 

ت پراكنـده دربـارة     كه شامل چندين حكايت و جملا     ) 975:1385تبريزي،   شمس(بار آمده   
گيري كرده، آنهـا را در        ها از رفتار و كردار وي عمداً خرده         شمس در هريك از آن    . اوست

اي   هـاي گونـاگون چهـره       در موارد ديگـر بـا شـيوه       . داند  شخصيت بايزيد مطلقاً نادرست مي    
 هـا بـه    جـويي  شايان توجه است كه همـة ايـن خـرده         . گذارد  ناپسند از بايزيد را به نمايش مي      

در ادامـه، بـه     . دانـد  پندار و گفتار پير بسطام است و در حوزة رفتار نقـدي بـر وي وارد نمـي                 
  :شود ها اشاره مي برخي از آن حكايت

روزي ديـد كـه     . بـود   هفتاد حج كـرده     . االله عليه اغلب به حج پياده رفتي        ابويزيد رحمه «
گي ديـد نزديـك   س ـ. شـوند  اند و هلاك مي مانده خلق در راه حج از بهر آب سخت در   

آن سـگ  . كردند آن چاه آب، كه حاجيان بر سر آن چاه انبوه شده بودند و مضايقه مي        
: منـادي كردنـد  . كرد، الهام آمد كه براي اين سگ آب حاصل كـن          در ابويزيد نظر مي   

:  افزودنـد   برمـي . خرد حجي مبرور مقبول به شربتي آب؟ هيچ كس التفات نكرد            كه مي 
يكـي آواز داد كـه مـن          .  شش، و هفت، تا به هفتاد حـج رسـيد          پنج حج پيادة مقبول، و    

در خاطر ابويزيد بگشت كه زهي من، كه جهت سگي هفتاد حج پياده به شربت               . بدهم
. چـون آب را در تغـار كـرد و پـيش سـگ نهـاد، سـگ روي بگردانيـد                    ! آب بفروختم 

اين كـردم و آن  گويي  ندا آمد كه چندين با خود مي     . ابويزيد در روي افتاد و توبه كرد      
كند؟ فرياد برآورد كه توبه كـردم، دگـر           بيني كه سگي قبول نمي      مي! كردم جهت حق  

ــشم ــت   . نيندي ــوردن گرف ــاد و خ ــر در آب نه ــال ســگ س ــمس(» در ح ــزي،  ش تبري
216:1385(  .  
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جويد كه او از خويش به سـبب         در اينجا شمس از آن بخش از انديشة ابويزيد عيب مي          
كرد و اين ويژگي را در شأن عارفي با چنين مرتبه             گزاري مي لطفي كه كرده بود، سپاس    

  . دانست و منزلت نمي
حـلاج، بـوي    » انـا الحـق   «همانند    تبريزي معتقد است كه اين جملة بازيد بسطامي،          شمس
و ) 258: همـان (» هاي پنهان ايشان را بند كنيـد        انانيت«: گويد  باره مي   دهد و در اين     انانيت مي 

گويد، از درون تهي نيـست؛ بلكـه در اوج تعليـق و سـرگرداني                سخن مي گونه    كسي كه اين  
  :برد سر مي به

سبحاني لفظ تعجـب اسـت،      . سبحاني: هرگز حق نگويد  . هرگز حق نگويد كه اناالحق    «
حق چون متعجب شود از چيزي؟ بنده اگـر سـبحان گويـد كـه از لفـظ تعجـب اسـت،                  

همان (» خبري بودي، هرگز انا نگفتيابايزيد را اگر   «و  ) 185-186: همان(» راست باشد 
نـشيني    او معتقد است كه چله    . نشيني بايزيد است   گيري شمس از چلّه    ديگر خرده ). 728

آخر بنگر كه آن چلّـه و آن        « :گويد   نداشته و در مقالات مي       اصلاً در آيين پيامبر وجود    
تبريزي،  مسش(» اربعين ليله: ذكر هيچ متابعت محمد هست؟ آري موسي را اشارت بود    

 :گويـد   كنـد و مـي      نشيني نكـوهش مـي     و بدين خاطر بايزيد را در باب چله       ) 284:1385
ايـن   اگر حكـم بـودي، چـون او دي حكايـت ابايزيـد و خلـوت آغـاز كـرد، گفتمـي            «

  .)106: همان(» بدعتست در دين محمد
 

  انتقاد از حلاج 3-2-2
از او بايزيد، جنيد و شـبلي در آن          بود كه پيش      يافته  حسين منصور حلاج در مكتبي پرورش       

الحـق     سـبب انـا   تبريزي حلاج را به شمس). 233:1386مهرآوران،  . (خودي نشان داده بودند   
پسندي دانسته كه به عالم روح و مراتب عـالي كمـال واصـل نـشده        گويي داراي نوعي خود   

قد اسـت كـه     او حتي معت  . طور مطلق شكست دهد    است، بنابراين قادر نيست نفس خود را به       
برخـي از   . يقين نرسيد و در شك و ترديد ديده از جهان فروبست            حلاج در گذار زندگي به    

  :اند از گيرهايي كه شمس نسبت به حلاج داشته، عبارت خرده
 عدم كمال روح) الف

در عالم روح نيـز اگـر غـرق بـودي حـرف          ... منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود،         «
وي ). 280:1385تبريـزي،    شـمس (» گنجيدي؟ نون كي گنجيدي؟   كي گنجيدي؟ الف كي     

گرا تلقي كرده است؛ زيرا هنوز به مرحلة تكامـل در شـناخت و                در اينجا حلاج را فردي من     
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او باور دارد كه انسان بـا  . آورد نيافته و سخن از اناالحق به ميان مي شناسايي پروردگار دست   
طـور كلـي    معنويت از ماده، حـرف و سـخن بـه   ورشدن و غرقه گشتن در عالم روح و       غوطه

يابد و تنها جان اوست كه توأمان با او در پرواز است و در هر لحظه و هـر جـا در                        رهايي مي 
  .جستجوي آن است تا اندكي به حق تعالي نزديك شود

 گويي الحق  انا) ب

اين به  «: يدگو مي» عليكم بدين العجايز  «شمس در فرازي از مقالات با اشاره به حديث نبويِ           
اگـر از حقيقـت حـق خبـر         . اگر به حق رسيده به حقيقت حـق نرسـيده         . بود از اناالحق گفتن   

را از حـلاج    ) عجـوز (در اينجا شـمس پيرزنـي       ). 262:1385همان،  (» داشتي، اناالحق نگفتي  
تر دانسته است؛ زيرا او در برابر بزرگي و عظمت خداونـد سـر تـسليم فـرود        مرتبه  برتر و بلند  

كند، اما منـصور اسـت كـه بـا فريـاد انـاالحق،                ، آن را اقرار كرده و آشكارا تكرار مي        آورده
  .است گويا هنوز نفس خويش را در هم نشكسته 

سـوي   خواهي مركـب مقـصود تـو پـيش بـه            وي همچنين با اشاره به اين موضوع كه اگر مي         
ر بـده تـا     پروردگار يكتا در تاخت باشد، راه فروتنـي و تواضـع را پـيش روي خـود قـرا                  

تـرين راه بـراي       بتواني جايگاه و منزلتي شايسته را از آن خود كني، تاكيد دارد كه كامل             
  .وصول به اين مقام، اظهار نياز در برابر اوست

  حلاج و عدم متابعت ) پ
الحق، و متابعت     انا: اند  ها گفته   سخن] بيماري[عيب از آن بزرگان بوده است كه از سر علت           «

اند كه آن سـخن گوينـد؟    ها چه سگ اگر نه اين. ها افتاده است  در دهان ايناند، و  رها كرده 
  ).210-211:همان(» يا توبه  يا كشتن  ها را اگر مرا امر بودي اين

  

    انتقاد از سنايي3-2-3
اما . بلنداي جايگاه سنايي هم در نزد عارفان و هم در ميان شاعران بر كسي پوشيده نيست

كند و رد پاي آراي سنايي  هاي خود به ابيات سنايي استناد مي ر گفته با اينكه گاهي د شمس
گشايد و الفاظش را سرد  انگيزي زبان به نقد سنايي مي طرز اعجاب  هويداست، بهمقالاتدر 

  :اند از اختصار عبارت انتقاداتي كه شمس بر سنايي وارد كرده، به. پندارد و گزنده مي
  پروردگارسنايي و ادعاي شناخت كامل ) الف

ادعايي . طور تمام و كمال حقيقت پروردگار را دريابد تواند به كس نمي به نظر شمس هيچ
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  :تبريزي با آوردن بيت زير از سنايي شمس. كه سنايي آن را در يكي از اشعار آورده است
  دار زن خاك در چشم هوسناكان دعوي  وار زن اي سنايي، دم درين عالم قلندر

شود   انگارد كه در كمال خودپسندي و انانيت مدعي مي          خبري مي    بي او را انسان غافل و    
گويـد كـه      طور كمال دريافته است و با خـود مـي          برده و آن را به      كه به تمام حقيقت حق پي     

اسـت؟   سنايي چگونه در كمال غفلت، خويش را از همة پاكان برتر و بـالاتر معرفـي كـرده                   
كند و تمام رفتار خود را  امت و شرمساري توبه ميهمين خاطر است كه در پايان عمر با ند به

لا جـرم زنـار خواسـت       «: گويـد    نيز مي   خواهد و شمس در اين باره       خواند و زناّر مي     كفر مي 
  ).728:1385همان، (» سناييك

اش را در برابـر   نامـه  شمس گاهي هم از شدت خشم و پرخاشگري جملة ديوان و فخري         
ارزد جملـة ديـوان     آن دو بيت خاقـاني مـي      «: گويد  د و مي  دان  ارزش مي   دو بيت از خاقاني بي    

  ).372-373: 1385همان، (» آيد اش، و او را كه از آن بوي فقر مي نامه سنايي و فخري
  ثباتي و تلون سنايي بي) ب

سـنايي متلـون، سـيد متلـون، و او متلـون،         «: گويـد    شمس دربارة دگرگوني احوال سنايي مي     
و نيز از زبان درويشي ) 91: همان(» از اين ديوانة بد نيز نگويد. اينديوانه نگويد   . محال باشد 

هـا    مگر كسي كه از ايـن تلـون       . اند عالميان متلون «: گويد كه به زيارت سنايي رفته است، مي      
رود، در او نـي، و اگـر نـه عـالم سـخت متلـون             نرمك سوي خانة خود مي     پاك باشد نرمك  

  ).126: همان(» ...آن جهود، آن ترسا، آن گبر. است
  عدم درك كامل دل) ج

دارد كه سنايي به درك كامل و درستي از دل واصـل نـشده و آن را نيكـو                     شمس اذعان مي  
حـرص و     سنايي چگونه گفته است تا همـه دل بينـي بـي           «: پرسند از شمس مي  . نشناخته است 

بـارد  كجاست دل؟ اين جواب بـا سـنايي بـود كـه     «: گويد و او پاسخ مي   ) 738: همان(» بخل
  ).همان(» است گفت، و از دل خبر نداشته 

  

  انتقاد از سهروردي 3-2-4
. الدين سهروردي ملقب به شيخ اشراق از كبار حكيمان و فيلسوفان قـرن شـشم اسـت                 شهاب

اتفاقـاً ايـراد شـمس بـه        . اي بنيـان نهـاد     وي با وارد ساختن عقل به حوزة عرفان مكتـب تـازه           
ي با اذعان به اينكه عقل او ميان تمام قوا، حتي علم او و. سهروردي نيز در همين حوزه است 
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الـدين را     آن شـهاب  «. كنـد    يكي از نقاط ضعف شـيخ اشـراق تلقـي مـي             غالب گشته، آن را   
دماغ كه محل   . بايد كه بر علم غالب باشد، حاكم باشد         عقل مي . علمش بر عقلش غالب بود    
  ).297: همان(» بود عقل است، ضعيف گشته

كه وقتي خواستي جهت تقويت يك دو قـدح           چنان«: گويد  نيز چنين مي   در جايي ديگر  
  ).385: همان(» كاربردن، از غايت ضعف دماغ مفرح بيش نتوانستي به

  

  الدين كرماني انتقاد از اوحد 3-2-5
الـدين عربـى را      اوحدالدين كرماني يكي از ملامتيـان نـامى اسـت كـه صـحبت شـيخ محـى                 

وفـاتش  .  در وادى ذكر او شـتافته اسـت        فتوحات مكيّه ضعى از   دريافته و شيخ مذكور در مو     
 شـيخ را بـا صـفاتي        رسـالة سپهـسالار   صاحب  ). 57: 1385هدايت،  (است     بوده   635در سنة   

مولـوي در   ). 25: 1325سپهـسالار،   (است    ستوده   انىق عارف كامل فقير رب    موحد مدقّ چون  
ا در حـق وي مـشهور اسـت كـه شـيخ             دمشق با پير كرمان ملاقات داشته و اين سـخن مولان ـ          

: 1362افلاكـي،  (فلَـه وِزرهـا و وزر مـن عمـل بهِـا          . اوحدالدين در عالم، ميراث بد گذاشت     
در آينـة   . شيوة اوحد در طريقت مبتنـى بـر عـشق بـه مظـاهر و تجليـات جمـال اسـت                    ). 440

ينـة طلعـت    جمـال ظـاهر، آ    «القضاه و فخرالدين عراقي و اوحـد كرمـاني           وجودي امثال عين  
دوستي متكي ساخته به تمام  غيب و مظهر جمال الهي است و بنياد طريقت را براساس زيبايي  

اند و به همين اندازه نيز بسنده  ورزيده مظاهر زيبايي، از جمله و خاصه صورت زيبا، عشق مي
افتادنـد و شـاهدان را نمـاز      نكرده گاه در برابـر زيبارويـان در كـوي و بـرزن بـه سـجده مـي                  

 عذار ساده نيز از ميل بسيار وي به ديدار جوانان السير حبيب). 191: 1374ستاري، (» بردند مي

  ).3/116: 1333خواندمير، (است  سخن گفته 
مـرا شـيخ    «: ايـن جملـة شـمس كـه       . شمس نيـز اوحدالـدين را در دمـشق ملاقـات كـرد            

روزى .  درآوردى باز به خلـوت خـود     . ها كردى  الدين كرمانى به سماع بردى و تعظيم       اوحد
چه باشد اگر با ما باشى؟ گفتم به شـرط آنكـه آشـكارا بنـشينى و شـرب كنـى پـيش                     : گفت

امـا گويـا   . ، از مؤانـست آن دو حكايـت دارد  )2/373: 1361فـرخ،   همـايون  ( »مريدان و مـن  
كفـر و اسـلام بـر مـا         « را كه    الديناين سخن اوحد   اوحد را چندان نپسنديده و        شمس طريقة 

بجز اين گويا موضوعي شخصي      .دهد جنيد را بر اوحد ترجيح مي     نموده و    نقد   ،»يكي است 
آنچه ايشان را غيرت بود كه اگر او « :گويد كما اينكه در جايي سربسته مي   . نيز در كار است   
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 .)72: 1391تبريزي،  شمس( » مولانا با ما خوش بودي،نبودي

اي  بجـز خـرده   . اسـت  ت آورده   تبريزي نام اوحدالدين كرماني را دو بار در مقـالا          شمس
يـاد    هاي ديگر از او به نيكي و درستي           كه از شاهدبازي او در آثار مختلف آمده، در قسمت         

پـيش از   . خيـالاتي اسـت اوحدانـه     «: كنـد   گونه نقل مـي     يك مورد نيز اين     كند و از همان       مي
  ).217: همان (» علم، راه به ضلالت برد

  
  لخيرا  انتقاد از ابوسعيد ابو3-2-6

انـد و در منـابعي از          كـرده    يـاد   بيشتر نويسندگان آثار ادبي كهن از ابوسعيد ابوالخير به نيكي         
، در باب او حكايـاتي      الاوليا   تذكره  و مرصادالعباد،  كيمياي سعادت ،  المحجوب  كشفجمله  

 اما در ميان كثرت ذكر نام و ياد خوش، ناباورانـه          ). 37: 1397شفيعي كدكني،   (اند    را آورده 
آن ابوسـعيد و آن كـه دوازده        «: شـويم كـه     تبريزي مواجه مي   با رويكردي متفاوت از شمس    

 بـود بـه      خورد كه اگر صد هزار سال بيخ گياه خورد آن ره كه او برگرفتـه                سال بيخ گياه مي   
چه هاها، چون هاهاي؟ پس چه      ! چو با او اين سخن بگويي، گويد ها       . اين سخن بوي نبردي   

بينـيم كـه     در اينجـا مـي    ). 684: همان(» !نداختي؟ فرياد برآوردي كه چه؟    ا  در عالم مشغله در   
  . تيغ انتقاد شمس، متوجه يك ويژگي رفتاري پير مهنه است

  
    القضات همداني انتقاد از عين  3-2-7

 يـاد    بـار    يـك    از او  مقـالات در  . القضات همداني از عارفان شطاّح نامي سدة ششم است         عين
شـمس دربـارة سـخن و كلامـش     . است يز مورد نكوهش قرار گرفته  يك بار ن و همان شده

» ...بـارد    يـخ از آن فـرو مـي         القضات چنـد سـخن نقـل كردنـد،          از عين « :گويد  اين چنين مي  
  ).663: همان(
  

   انتقاد از عمر خيام3-2-8
گيـري ذكـر شـده     هـم بـا خـرده     و آنمقالاتبار در   يك خيام نيز همانند سهروردي تنها نام

خيام در شعر گفته است كه كسي به سر عشق نرسيد و آن كس كه رسيد سـرگردان                «: است 
شيخ ابراهيم بر سخن خيام اشكال آورد، كه چون رسيد سرگردان چـون باشـد و گـر                . است

او سرگردان . كند هر گوينده آري صفت حال خود مي: نرسيد سرگرداني چون باشد؟ گفتم
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اري بر روزگار، باري بر بخت، باري به حضرت حـق،  نهد تهمت را، ب     بود، باري بر فلك مي    
هـايي   سـخن . گويـد  مـي » اگـر «كند، باري  كند، باري اثبات مي  كند و انكار مي     باري نفي مي  

مؤمن سرگردان نيست، مؤمن آن اسـت كـه حـضرت           . گويد  اندازه و تاريك مي     درهم و بي  
كند عيان در عيان؛      ي مي نقاب برانداخته است، پرده برگرفته است، مقصود خود بديد؛ بندگ         

گويد، در من هـيچ   يابد از مشرق تا به مغرب ملحد لا گيرد و با من مي         مي  لذتي از عين او در    
شـما  : چـه ظـنم باشـد؟ الا گـويم    . چـشم  خـورم مـي   بيـنم و مـي   زيرا معين مـي   . ظني در نيايد  

واقـع  از ديگـر كـساني كـه مـورد انتقـاد شـمس              ). 301: همـان (» كه خواهيد   گوييد چنان   مي
: همـان (و شهاب هريـوه     ) 304-305 و   299: همان(عربي   الدين ابن  توان به محي   اند، مي  شده

  .اشاره كرد) 658، 225، 271، 99، 82
  

    ساحت تيره3-3
 شمس را ساحت تاريك يا مـدار تيـرة وجـودي شـمس تـشكيل                مقالاتبخش كوچكي از    

 بخشِ پنهـان و     ه،يسا. نامد ي م »هيسا« نامطلوب را    يِگري و د  كي وجه تار  ني ا ونگي. دهد  مي
 اي ـ ناشـناخته    اتي صـفات و خـصوص     گـر  اني ـو نما ) 31: 1392 ،يبـلا (  وجود انـسان   كيتار
 بـه ذهـن     هسـاي  از چه  متداول آن  يدر معنا ). 257: 1389 ونگ،ي( است» من «شدة شناخته كم

 دي بـه نـور خورش ـ  ي از جسم است كه به علـت عـدم دسترس ـ    ي حجم شي نما شود، يمتبادر م 
 ني اسـت؛ بـد  يي مقابـل نـور و روشـنا   ة نقط ـهي سان،يبنابرا. شود ي نمودار م كيصورت تار  به
 وجود  اي هي آن را احاطه كند، سا     ياي بر جسم بتابد كه تمام زوا      اي  كه اگر نور به گونه     يمعن

 ييِ بـدون روشـنا    ي آفتـاب، و ناخودآگـاه     دون ب ـ هيتنها سا   نه ونگ،ي ريبه تعب . نخواهد داشت 
 هي آفتاب و سا   ،يكي و تار  يي است كه روشنا   اءي اش عتي بلكه در طب   ،ندارد وجود   يخودآگاه

  اسـت  ي آدم ـ تي شخـص  رناپـذي   بخـش اجتنـاب    هي سـا  ن،يبنابرا. با هم وجود داشته باشند    ... و
در . اين ساحت تاريك وجود شمس در آثار او قابـل رديـابي اسـت             . )83: 1388فوردهام،  (

دنـده،    مربـوط، شـمس فـردي پرخاشـگر، يـك         برخي از جملات و روايات موجود در آثار         
الزمــاني،  صــاحب(شــود  گيــر معرفــي مــي ناپــذير و ســخت  انعطــاف حوصــله، تنــدخو، كــم

او مردي است كه به هنگام تنبيه       . آورد  ها را به زبان مي      و گاه شديدترين توهين   ) 139:1387
يش بـروز  كاهد و گاه روحياتي متنـوع و ناپـسند از خـو          هاي خود نمي    گيري  هرگز از سخت  

طور كه در منقولات بازمانده از شمس بدان اشاره شده اسـت، او راه خـود را                   همان. دهد مي
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سـاخته كـه       انـساني خـود   . از خانواده جدا كرده و طالب آن بود تا مسير خويش را طي كنـد              
كنـد، بـه قـول خـودش          هاي مختلف سپري مي     سراهاي شهر   اغلب اوقات خود را در كاروان     

از كـانون   . زيرا مسائل در ذهـن او ماندگارترنـد       .  و عادت به نوشتن ندارد     اهل كتابت نيست  
چه كـه در درون دارد، جـاي          جا را براي پرورش آن      ماند، چراكه آن    خانه و خانواده دور مي    

تواند در كنار يكـديگر شـمس را بـه فـردي               عوامل مي   درحقيقت همة اين  . داند  مناسبي نمي 
  .بدهد و سخناني نازيبنده بر زبان آوردمبدل سازد كه گاه عنان از كف 

 يا بخش تاريك وجودي شمس، احوال و اوصاف نادرسـت، عملكردهـاي              ساحت تيره 
بـراين اسـاس،   . شده كه در مـنش وي مـشهود اسـت    هاي غلطي در نظر گرفته جا و كنش    نابه

هـايي ازجملـه خـشم، پرخاشـگري و          بخش تيرة شخـصيت شـمس در ايـن نوشـتار ويژگـي            
كـوب در   بـراي نمونـه، زريـن   . اسـت   شـده   است كه در آثار و منابع متعددي ذكر    خويي    تند

ياران مولانا همچون آتشي بـود        شمس در ميان بيشتر     : نويسد ميپله تا ملاقات خدا       پلهكتاب  
كـوب،    زريـن (كـرد     شد، هـيچ خـاطري احـساس امنيـت نمـي            فروغ و خاموش نمي    كه تا بي  

جـزو طبيعـتش محـسوب     خويي او از عهد كـودكي  تندو  خشمي  ظاهراً زود«و ) 141:1377
كوشد تا خوي تند و تيز خـود را    شمس در قسمتي از مقالات مي      البته). 152: همان(» شد  مي

ها براساس اطلاعـات موجـود در آثـار مـرتبط غيرقابـل دفـاع                توجيه كند، هرچند اين كنش    
  . شود ياي از مصاديق ساحت سياه شمس اشاره م در ادامه، به پاره. است

  
   تندخويي با خواجة ثروتمند 3-3-1

كنـد، بـا      اينجـا چـه مـي     : پرسـد   اي متمول كه فقط از او مي       تبريزي در پاسخ به خواجه     شمس
تـوجهي خـود نـسبت بـه          دور نيست كه شمس بـراي اثبـات بـي         . كند  لحني زننده توهين مي   

خواسـت او را بـه         مـي  آيد كه   مي  زيرا از بافت جمله بر    . باشد ثروت و مكنت برافروخته شده      
تواند دليلي كافي براي تندخويي و پرخاشگري شمس  اما اين هرگز نمي . كاري دعوت كند  

سه روز به فـاعلي     «: باشد؛ زيرا آن شخص هرگز به منزلة توهين و تحقير با وي سخن نگفت             
اي  در راه خواجـه   . جا ايـستاده    همه را بردند و من آن     . رفتم، كس مرا نبرد، زيرا ضعيف بودم      

تـو راه را بـه قبالـه        : اي؟ گفـتم    جـا چـه ايـستاده       غـلام را فرسـتاد كـه ايـن        . را نظر بر من افتاد    
  ). 278-279: همان(» اي، مرا بگوي اي؟ اگر شهر را و راه را به قباله گرفته گرفته
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   توهين به زن معترض3-3-2
دانـد      ا پست مي  آميز او ر    شمارد و با ادبيات و زباني توهين        تبريزي زني را كوچك مي     شمس

تو چـه دانـي     ! همت ما را ديدي كه چه كرد؟ اي زنك        ... «: دهد  و اجازة سخن نيز به او نمي      
بگو كفر بودم، ايمان آوردم، از كفر       . كه همت چيست؟ برو وضو كن، نماز كن و توبه كن          

تو كه باشي؟ خود مـردان را آرزو آيـد كـه دو             ! ريس  پنبه بخر و دوكه، بنشين و مي      . بگشتم
  ). 184: همان(» وي آب بر درم نهندسب
  
  گويي به سيف زنگاني زشت 3-3-3

) زنجـاني (اي آمده كه حاكي از شماتت فخر رازي توسط سـيف زنگـاني                 جمله مقالاتدر  
: گويـد   گونـه ناسـزا مـي      شمس نيز در مقابل، با كلماتي بـسيار ركيـك، سـيف را ايـن              . است

همچـو او  . گويد؟ كه او از كون تيزي دهداو چه باشد كه فخر رازي را بد    ! سيف زنگاني؟ «
همشهري من؟ چه . من در آن گور او و دهان او حدث كنم. صد هست شوند و نيست شوند   

  ). 641: همان(» خاك بر سرش! همشهري
  
   ناسزاگويي در دفاع از تبريزيان3-3-4

لحني هتاكانـه  اند، خطاب به آنان با     ها را ناسزا گفته     اي تبريزي   شنود عده   كه شمس مي    زماني
او چـه ديـده اسـت؟       . است است كه تبريزيان را خر گفته        آن از خري خود گفته      «: گويد  مي

اند كه    جا كساني بوده    گويد؟ آن   چيزي كه نديده است و خبر ندارد چگونه اين سخن را مي           
اي  چنان كه خاشاك از دريا به گوشه   است آن  ترين ايشانم كه بحر مرا بيرون انداخته          من كم 

  ). 641: همان(» افتد مي
  
   تندگويي با مخاطب ناشناس3-3-5
از ظاهر من خبـر نتـواني داد از بـاطن مـن             ! اي تنديس ! اي سگ، اي سگ   ! اي خر ! اي خر «

ني، ني هر اعتقاد كه تو را گرم كرد و هر اعتقـاد كـه          ! دهي؟ اي خر، اي خر      چگونه خبر مي  
  ).640: همان(تو را سرد كرد از آن دور باش 

  



 ...احمدي و  / ...هاي وجودي شمس تبريزي از خلال تحليلي بر ساحت / 92

  گيري نتيجه -4
 به سـه سـاحت روشـن، خاكـستري و           مقالاتهاي وجودي شمس تبريزي را در        اگر ساحت 

توان گفت نمودهـاي سـاحت روشـن شـمس بـه نـسبت ديگـر                 بندي كنيم، مي   تاريك دسته 
ــسته  ــاحات برج ــر اســت  س ــشانه. ت ــه    ن ــكالي از جمل ــخنان در اش ــسياري از س ــاي آن در ب ه

، صـبر و شـكيبايي، تواضـع و فروتنـي، سـخاوت،      گرايـي، دوري و بيـزاري از نفـاق      حقيقت
او . خـورد   به چشم مـي   ... مهرورزي، خودشناسي، عشق به پروردگار، ملاطفت با كودكان و        

سوي حـق و حقيقـت       كوشد انساني باشد كه همواره به      در بخش روشن وجودي خويش مي     
اي انتـشار خـوي     دارد و يا آموزگاري باشد كه نه براي جلوة ظاهري خود بلكه بر               گام بر مي  

  .دهد و صفات پسنديده تعليم مي
رو هـستيم كـه بـسياري از عرفـاي نامـدار             در ساحت خاكستري شمس، بـا عـارفي روبـه         

ادبيات فارسي از جمله حلاج، بايزيد بسطامي و ديگر افـراد را بـا برچـسب عـدم متابعـت از                   
نشيني و صحو و سـكر   هچنين اعمالي مانند چلّ او هم. دهد پيامبر مورد نقد و نكوهش قرار مي  

گرايـاني چـون خيـام، سـهروردي و           گيرد و از سوي ديگر، فيلسوفان و عقـل         را به سخره مي   
شهاب هريوه را نيز به سبب رجحان عقل و انديـشيدن در بـاب چرايـي و چگـونگي هـستي                     

  .دهد مورد عتاب خويش قرار مي
ا و تحقيرهـايي    ه ـ  ها، تـوهين    ها، پرخاشگري   ساحت سياه وجودي شمس شامل تندخويي     

هاي   شناختي يونگ، انسان كامل از تمام ويژگي        مطابق نظرية روان  . راند  است كه بر زبان مي    
از ايـن رهگـذر     . شـود  مثبت و منفي برخوردار است و تنها با ويژگي هاي مثبت شناخته نمي            

هاي منفي و ساحت تاريك وجود شمس بـه شخـصيت او بـه عنـوان          توان گفت كه جنبه     مي
 كامل جامعيت بخشيده است كه البتـه ايـن بعـد از شخـصيت وي  در مقايـسه بـا                      يك انسان 

هاي نيكو و     ساحت روشن و خصوصيات نيكو و فضايل او جلوة كمتري دارد و اين ويژگي             
اي را بـه همـراه داشـت و آنچـه كـه او را بـه                فضايل شمس بوده كه همواره درخشش ويـژه       

ت فارسي مبدل كرده است، اين خصال نيكو اسـت          انساني جاودان و ماندگار در تاريخ ادبيا      
  .است كه بر مولانا نيز اثرگذار بوده 
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  ها نوشت پي
  .بايزيـد بـسطامي، حسين منصور حلاج، ابوالعباس قصاب آملـي و ابوالحسن خرقاني  .1
2. shadow  

  
  فهرست منابع

  .دارالمعارف: ، القاهرهالعرب لسان).  تا بي(منظور  ابن
  . دنياي كتاب: ، چاپ دوم، تهرانمناقب العارفين). 1362(الدين احمد  افلاكي، شمس

 يـة  براسـاس نظر   دوني ـ قهرمان در داسـتان ضـحاك و فر        ة اسطور ليتحل «.)1381(  محمدرضا ،ينيام
  .64 -53، صص 34 ة شمار،رازي دانشگاه شي و انساني علوم اجتماعةمجل ،»ونگي
 چـاپ   ،ي قهرمان دي فرش ة، ترجم  وجود كي تار ةمي از ن  ييرمزگشا: هياسرار سا  .)1392(  رابرت ،يبلا

  .ي فرهنگ زندگاديبن: دوم، تهران
. ، تـصحيح محمـدعلي موحـد، چـاپ سـوم          تبريـزي  مقـالات شـمس   ). 1385(تبريزي، محمد    شمس

  . خوارزمي: تهران
  .خيام:  تهران همايي، الدين تصحيح جلال ، السير حبيب تاريخ). 1333(الدين غياث خواندمير،

  .االله مرعشي كتابخانة آيت: ، قمالموارد اقرب). 1403(ي، سعيد خور
چـاپ دوم از دوره     . ، زير نظر محمد معين و سـيدجعفر شـهيدي         نامه لغت).  1377اكبر   دهخدا، علي 
  .نامه دهخدا موسسه لغت: تهران. جديد

 هـاي  هـاي اخلاقـي نـاظر بـه سـاحت          قـرآن و ارزش   «). 1398(رضواني، علي و احمدحسين شريفي      
  .19-34، صص 26، شمارة مجله معرفت اخلاقي، »گانه وجودي انسان سه
  .علمي: ، تهرانپله پله تا ملاقات خدا). 1377(كوب، عبدالحسين  زرين

  .زوار: ، تصحيح مظاهر مصفا، تهرانديوان حكيم سنايي). 1396(آدم  سنايي، مجدود بن
  .اقبال: ح و مقدمه سعيد نفيسي، تهران، تصحيرسالة سپهسالار). 1325(احمد  سپهسالار، فريدون بن

  . مركز: ، تهرانعشق صوفيانه).  1374(ستاري، جلال 
پژوهـشنامة علـوم    (مجلة تـاريخ ادبيـات      ،  »اجتماعيات در ادبيات  «). 1388(محمد    سجادي، سيد علي  

  .112 ـ 165:  صص35/60، شمارة )انساني
 تصحيح هـانري كـربن، چـاپ دوم،         .مصنفات شيخ اشراق  ).  1372(الدين يحيي    سهروردي، شهاب 

  .موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران
  .آگه: ، چاپ هجدهم، تهرانهاي سلوك تازيانه).  1397(رضا  كدكني، محمد شفيعي

ــا   ــشيري، محمدرضـ ــشه «). 1395(شمـ ــي در انديـ ــا    خودشناسـ ــاس بـ ــسفي در قيـ ــي و فلـ ي دينـ
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  .135-158: ، صص8، شمارة  علوم تربيتيشناسي و فصلنامه مطالعات روان، »تجربي شناسي روان
 تبريـزي  هاي رفتـاري شـمس   ويژگي«). 1396(قاسملو و مريم غرايمي     شوكتي، آيت، فاطمه حاجي     

  . ، تهرانهمايش نگاهي تازه به مولانا، »آيينة مقالات شمسدر 
د هـاي اخلاقـي شـمس بـه اسـتنا           تحليل و بررسي ويژگـي    «). 1397(نيا   شوكتي، آيت و جعفر راضي    

  .174-147، صص 37، سال دهم، شمارة  نامة ادبيات تعليمي پژوهش، »مقالات
  .ييعطا:  تهران، خط سوم).1389 (نيالد  ناصر،يالزمان صاحب

 ساحت اخلاقي   ةمقالات شمس تبريزي از ديدگاه نظري     «). 1396(زاده، حسين و مهركي، ايرج       علي
  . 147 ـ 174، صص 46مارة ، ش13، دورة شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره، »زبان

  .يجام:  تهرانربها،ي مسعود مة ترجم،ونگي شناسي  بر رواناي مقدمه .)1388 (دايفوردهام، فر
  .سرا پارسي: ، ساريشناسي شخصيت روان). 1395(علي محسن، محمد قاضي

  .اميركبير: ، ترجمة محسن مؤيدي، چاپ سوم، تهرانساحتي انسان تك).  1362(ماركوز، هربرت 
، 254، شـمارة    مجلة رشد معلم  ،  »تبريزي شمس: فرهنگ، ادب، آموزش  «). 1389(مودي، كبري   مح

  .24 و 24: صص
  .ورجاوند: ، تهرانمشهورتر از خورشيد). 1385(مختاري، حسين 

فصلنامة زبان و ، »و مشرب عرفاني او  بايزيد بسطامي «). 1391(مدرسي، فاطمه و قاسم مهرآور گيگلو     
  .10، شمارة ادب فارسي

نامـة    نـشرية پـژوهش   . »تبريـزي آموخـت    توان از شمس    آنچه امروز مي  «). 1395(مهر، رحمان     مشتاق
  .31-56، صص 30 شمارة ادبيات تعليمي،

تبريـزي بـر     خصوصيات اخلاقـي شـمس    «). 1392(عسكرآبادي   ثابت، مهدي و فاطمه محمدي     ملك
  .55 ـ 75: ، صص41، شمارة نشرية علامه، »اساس مقالات

  .سروش مولانا: ، تهرانزمين از دريچة آسمان). 1397(صطفي ملكيان، م
، 8، سـال فصلنامة دانـشگاه قـم  ، »الطير عطار   هاي حلاج در منطق     انديشه«). 1386(مهرآوران، محمود   

  .233 -257، صص 4و3شمارة
  .نشر نو: ، چاپ پنجم، تهرانتبريزي شمس). 1398(علي  موحد، محمد

هـاي وجـودي انـسان از ديـدگاه           سـاحت «). 1390(زمـاني     اس علـي  االله و اميرعب    مقدم، رحمه  موسوي
  .53-76، صص 7، شمارة  نوين  انديشه فصلنامه. »علاّمه طباطبايي

مجلـه دانـشگاه    ،  »هاي مختلف انـساني در روانكـاوي اگزيستانـسيل          ساحت«). 1371(نوالي، محمود   
  .39-61، صص 4، شمارة اصفهان

 . پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى:، تهرانينالعارف رياض). 1385 (رضاقلىهدايت، 
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  .جا بي: ، تهرانحافظ عارف). 1361 (الدين  ركن،فرخ همايون
معاونت :  مشهد،ي فرامرزني پروة ترجم،ها شهي انداها،يخاطرات، رؤ .)1370 (يونگ، كارل گوستاو

  .ي آستان قدس رضويفرهنگ
  .يجام:  چاپ هفتم، تهرانه،ي محمود سلطانةترجم ،شهاي انسان و سمبول .)1389(___________  

Samuels, A. (1985). Jung and the Post-Jungians. London: Routledge. 
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Abstract  
The existential domains of man are representive of his thoughts and 
behavior, which are rooted in various sciences. The actions and behaviors 
that are manifested in humans from these domains, depending on the type of 
division, enjoy their own characteristics; accordingly, it is considered a 
suitable method to know the different dimensions of a human being. Shams 
Tabrizi's life has always been wrapped in ambiguity and this has 
continuously encouraged the audience to learn more about the different 
aspects of his behavior. In the present paper, organized by content analysis 
and explanation method and using library sources, the researchers adopted 
Shafii Kadkani’s classification of human existence domains into three bright, 
gray and dark categories to analyze Shams Tabrizi's personality based on his 
articles and to explicate each of the existential domains of his personality 
psychologically. The results of the study show that Shams has highly 
desirable features and critical views as well unpleasant features; 
nevertheless, due to his inner beauty, he is well liked in the minds of his 
audience, and every reader by reflecting on his articles realizes that he seeks 
to find manifestations of goodness in most of his words. Love of God, 
seeking help from Him, kindness, and compassion are among the qualities 
that constantly cause eternity and brilliance in his bright domain. In the gray 
domain of Shams, we face a mystic who criticizes and reprimands many 
renowned mystics of Persian Literature with the label of disobedience to the 
Prophet. Shams' black domain of existence includes irascibilities, 
aggressions, insults and humiliations that he utters. 
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  چكيده
ترين موضوع در عرفـان اسـت و عارفـان در ايـن               و ارتباط با خدا مهم    » شناسي  خدا«

ابوعبـداالله نفّـري يكـي از همـين عارفـان           . اند  نه نگاه ويژه و تفسير خاصي داشته      زمي
 در  المخاطبـات  و   المواقـف است كه گزارش تجارب عرفاني خود را در دو كتاب           

تـوان نگـرش      بندهاي متعدد و بـا زبـاني بـسيار پيچيـده ارائـه كـرده اسـت كـه مـي                    
اين پاسـخ به ـ  ژوهش در پـي     ايـن پ ـ  . شناسانة او را از آن مطالـب اسـتنباط كـرد            خدا

هـايي دارد؟   در انديشة عرفـاني نفّـري چـه ويژگـي       » شناخت خدا «پرسش است كه    
انديـشة  » شناسـانة  خـدا « تحليلـي محتـواي    -نگارنده در اين مقاله بـا روش توصـيفي        

عرفاني وي را استخراج و تدوين كرده و به اين نتيجه رسيده است كه نفّري اصرار                
 در شناخت حق دارد، اما اين موضوع به معنـاي تعلّـق او بـه                زيادي بر ناتواني انسان   

جهلـي  «با تكيـه بـر نـاتواني در شـناخت خـدا، او از               . و تنزيه صرف نيست   » تعطيل«
كند و درواقع ديدگاه تنزيهـي خاصـي در           برداري مي   در شناخت خدا پرده   » مقدس

اش   ندة خود به بنـده    به اعتقاد نفّري اين خود خداوند است كه شناس        . اين زمينه دارد  
بخـش نهـايي مقالـه      . در اين زمينه استفاده كرده است     » تعرّف«او از اصطلاح    . است

  .نيز به موضوع چگونگي ارتباط با حق اشاره دارد
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   مقدمه-1
كننـد و   اي از خـدا پيـدا مـي    ارفان در تجارب عرفاني خـود شـناخت تـازه        شكي نيست كه ع   

هاي شهودي براي ديگـران       ها اين شناخت جديد را در قالب تأليفات و گزارش           برخي از آن  
 و نگارنـده در ايـن       گونه اسـت    هميننيز اوضاع   ) ق 366: ف( نفّري   بارةدر. اند  كرده  بيان مي 

بيشتر آثار عرفـانيِ پـيش از نفّـري         .  عرفاني نفّري را دارد    مقاله قصد بسط اين وجه از انديشة      
بـوده  » بيان حالات و تجارب   «و  » نصايح«،  »اذكار«،  »اوراد«هاي سلوك عرفاني،       شيوه بارةدر

 بلكـه بـه     ،نيـست » خداشناسـانه «البته اين به معناي تهي بودن مطالب ايشان از محتواي           . است
 ترين  مهم.  است 1»اول عرفاني سنّت  «موجود در متون    مند از معارف      معناي فقدان دانشي نظام   
اسـت كـه    » المخاطبـات «و  » المواقـف «هـاي     كتـاب نفري   عرفاني   ةاثر براي بازشناسي انديش   

هاي مربوط به تجارب عرفاني اين عارف اسـت كـه بـدون نظـم                 آوري گزارش   حاصل جمع 
را » انـسان «و  » ماسـوا «،  »خـدا «در ايـن اثـر،      . خاصي توسط نوة او كنار هم قرار گرفته اسـت         

 .عنوان سه ضلع اصلي انديشة عرفاني نفّري درنظر گرفت توان به مي

الدين   عربي يعني عفيف     يكي از تابعان عرفان ابن     را،  المواقف يعني كتاب    ،     بخش نخست 
 باعـث   المخاطبـات  و   المواقـف هاي بسيار زياد مـتن         اما پيچيدگي  ،تلمساني شرح داده است   

جـستجو و   .  عرفاني ايـن عـارف شـده اسـت         ةن و در محاق رفتن ابعاد انديش      توجهي به آ    كم
» خداشناسـي «بارة  در. يافتن موضوعي مشخص در اين متنِ پراكنده امري بسيار دشوار است          

توان انتظار داشـت كـه بـا موضـوعي مـستقل و داراي سـاماندهي مـشخص در مـتن                       نيز نمي 
قـط در خـلال ارتبـاط شخـصي نفّـري بـا             مواجـه شـويم؛ يعنـي ف      » المخاطبات«و  » المواقف«

 است كه شـايد بتـوان بـه سـطحي از          -هاي شهودات او    لاي گزارش   آن هم در لابه   -خدايش
 نـه   -به خلاف عرفـان نظـري مـصطلح        - نفّري   ةدر عرفان سرِ  . دست پيدا كرد   »خداشناسي«

طلاحات پيچيـدگيِ اص ـ    نشاني از ساية سنگين تأويلات و تفاسير متونِ ديني است و نه درهم            
 او بيش از آنكه جلـوة پديـداري در مقـامِ            خداي. 2فلسفه و كلام  علومِ مرسومِ زمانه همچون     

اش   اي كاملاً شخـصي بـا بنـده         شود، رابطه   شخص باشد كه با معرِّفي ديگران شناخته مي         سوم
  .كند هاي مدرسي را پيدا مي اي كه به سختي قابليت تعميم دارد، رابطه

 بـه اهميـت واكـاوي ميـراث مكتـوب بجامانـده از عارفـان و                 توجـه  با    و بالابا توصيفات   
شناسـي در تفكّـر عرفـاني نفّـري چـه             بازشناسي آن، اين سئوال اصلي مطرح است كـه خـدا          

ديـدگاه او در مـورد تنزيـه و تـشبيه            هايي دارد؟ همچنين سئوالات فرعي ديگر نظيرِ        ويژگي
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  . است؟ مطرح خواهد بودچگونهشة او  برقراري ارتباط با خدا در انديشيوة  وچيست؟
  

   پژوهشة پيشين-2
شـماري در دسـترس اسـت و           و مقـالات بـي     هـا   باكت» شناسي  خدا«با وجود اينكه در حوزة      

 اما  ،هايي به انجام رسيده است      صورت كليّ معدود پژوهش    هب» پژوهي  نفّري «بارةهمچنين در 
در ادامـه بـه برخـي از        . يافـت نـشد   ه   اثري مشابه با عنوان ايـن مقال ـ       ، جستجوهاي نگارنده  در

انـد، اشـاره      انديشه اين عارف به زبان فارسي تدوين شـده         ة در حوز   كه ها  مقالات و پژوهش  
  :خواهد شد
طريق سلبي و الهيـات تنزيهـي وقفـه در           «ةدر مقال ) 1399(زاده    بخش و غلامحسين    طليعه

الهيـات  «وب مـتن نفّـري بـه        اند از سـاختار منفـي اسـل         سعي كرده » المواقف عبدالجبار نفّري  
 اما ساختار كليّ كلام سلبي و همچنين پـر ابعـاد بـودن معنـاي اصـطلاح             ،نقب بزنند » تنزيهي
در گفتمان نفّري دلايلي هـستند كـه اعـم از مـدعاي الهيـات تنزيهـي اسـت و           » وقفه«خاص  

بررسـي   «ةدر مقال ـ ) 1395(حمزئيان و اسدي    . دهد  شكي نيست كه تبيين ناقصي را نتيجه مي       
در ) 1393(هـا بـه همـراه  خياطيـان      ، و همـان  »هاي عرفاني از ديدگاه ابوعبداالله نفّري       حجاب

 اين عـارف    ة، به واكاوي انديش   »تمايز جايگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبداالله نفّري         «ةمقال
  . اند تحت عناوين مذكور پرداخته

 ره به اين موضوعات اسـت كـه       هاي پيشين اشا    نسبت به پژوهش  هاي اين نوشتار      نوآوري
ديگـري نظيـر     داراي وجوه خاص     خداشناسي در انديشة نفّري، علاوه بر غلبة سلب و تنزيه،         

جهات ايجابي و همچنين مباحث مرتبط با كيفيت برقراري ارتباط انسان با خداوند است كه               
ي با ادبيات  سعي شده تا محتواي خداشناسانة نفّر همچنين. تاكنون به آن پرداخته نشده است     

 لحـاظ روشـي     از. گانه از خداوند تطبيق و ارائه شـود         رايج الهياتي و با اشاره به تصورات سه       
 كـه  صورت گيردنگري و استناد حداكثري به تعابير خود نفّري         تا جامع  شده است نيز تلاش   

  و در عوض به حدود صـد عبـارت از           شده در اين زمينه از ارجاع به ساير منابع فرعي كاسته         
آورد ايـن نوشـتار       ترين هدف و ره     درواقع مهم .  اشاره شده است   المواقف و المخاطبات  متن  

  .از خداشناسي نفّري است يتر و وفادارتر  كاملنسبتاًتبيين 
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   مباني نظري-3
از » شناسـانه   خـدا «گفته گواهي است بر اين مطلـب كـه اسـتخراج مطالـب                 مطالب پيش  همة

 عارفـان   ةواكـاوي ابعـاد اصـلي انديـش       . ري دشوار اسـت   نفّري كا » تجارب عرفاني «گزارش  
مسلمان در سنت اول عرفاني كه در مقايـسه بـا سـنّت دوم كمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت،                        

آنچـه در ايـن مـسيرِ دشـوار         . رساند  هاي اينچنيني را به اثبات مي       اهميت و ضرورت پژوهش   
هـاي او را   پردازي يم و اصطلاح اين عارف آشنا باشت دارد، اين است كه با زبان خاص اهمي

بشناسيم؛ بنابراين در اين نوشتار، تنها به ابعادي از خداشناسـي پرداختـه خواهـد شـد كـه در                    
هاي بيروني بـه جهـت تـشابه، كـه            تعابير نفّري داراي مصداق باشد و نه تحميل برخي گزاره         

ر ك ميان سه تصو   ي ديگر، پذيرش تفكي   مبنا. مراد نگارنده از وفاداري به مؤلف همين است       
متشخص، نامتشخص و فوق تشخص از خداوند است و اينكه ارتباط با خداوند تنها با تصور     

 ايـن مـسير، نـاگزير از     شكي نيـست كـه در طـي   .توجيه است وار قابل   خداي متشخص انسان  
و اصطلاحات  » ذكر حق «،  »تنزيه و تشبيه  «،  »حجاب«،  »جهل«پرداختن به مفاهيم اساسي مثل      

  .خواهيم بود... و» طلب«، »تعرّف«، »وقفه«ين عارف نظير مبنايي ا
  

   و بررسي بحث-4
   ناتواني از شناخت حق4-1

است كه با تكيه به     » محوري  سلب«و  » گرايي  نفي«ويژگي اصلي انديشة عرفاني نفّري، نوعي       
شــود و هميــشه بــه دنبــال مراتــب  اســت، راضــي نمــي» وضــع موجــود«آن، او بــه هــر آنچــه 

نيز وضـع بـه همـين منـوال      » خداشناسي«در مسئلة   . در دستگاه عرفاني خود است    تري    متعالي
» نـاتواني انـسان از شـناخت پروردگـار        «توان گفت كه در مكاشـفات عرفـاني او            است و مي  

شـده   تمركـز ديگـر مباحـث مطـرح       . اسـت » امكان شناخت حضرت حـق    «تر از     بسيار نمايان 
شة وي بـه سـرعت بـه نتـايج سـلوكي و      توسط وي در خداشناسي اين است كه گـويي اندي ـ       

براي نمونه، او حتيّ اگر مراتبي از معرفـت حـق را بـراي امـري                . شود  عرفان عملي منتقل مي   
شود كـه هـر جزئـي كـه شناسـندة حـق باشـد، بـا غيـر            محقّق بداند، باز به سرعت مدعي مي      

 عـارف بـه     دهنـدة اهتمـام ايـن        به وضوح نـشان     و اين  3داشتمناسبتي نخواهد   ) يعني حق (او
هـاي    نفّري در همين زمينه و در ارتبـاط دادن ميـان مؤلفّـه            . استگزيني    سلب اغيار و خلوت   

مدعي است كه در مقام حدوث و آغاز سلوك، بناكردن          » خداشناسي«با  » غيبت«و  » رؤيت«
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 در مقـام    ، امـا  4راحتي نـدارد  شود و انقضاي اين سفر هيچ         شروع مي » غيبتش«معرفت حق از    
فاصله بگيرد و از زمـرة      » غيبت«عارف؛ يعني پس از آن كه او بتواند از            وم سلوك بقاء و تدا  

فـوق  » رؤيـت  «، زيـرا 5اسـت » رؤيـت «، انهـدام  »غيبت«مبتديان تا حدودي خارج شود، بنيان     
  .است» معرفت حق«
  

  تعالي ناپذيري شناخت حق  واسطه4-1-1
كند، اين اسـت      كمك مي » دشواري شناخت حق  «يكي از شواهدي كه به حمايت از ادعاي         

گويد، با اين مضمون كـه از         سخن مي » واسطه بودن اين شناخت     بي«كه نفّري گاهي از لزوم      
ــي      ــه ب ــت ك ــمند اس ــق ارزش ــه ح ــت ب ــوع از معرف ــر وي آن ن ــد  نظ ــطه باش ــرا در ،واس  زي

صورت، بود و نبود آن معرفت وابسته به همان واسطه اسـت؛ بنـابراين هـر ميـزان كـه            غيراين
از . 6خواهـد داشـت  پذيري كمتري داشته باشـد، ارزش بـالاتري     افتن به خدا واسطه   معرفت ي 
واسطة « طرد ،يكي از مقومات دستگاه ادراكي انسان است  » شناخت با واسطه  « مولفّة   آنجاكه
از سوي نفّري در مورد خداوند اهميت اين ديدگاه او را دوچندان خواهـد كـرد و                 » شناخت

از ايـن مطالـب در حمايـت از موضـوع دشـواري شـناخت حـق                 نگارنده نيز به همين جهت      
  .استفاده كرده است

بـا  » ناپـذيري شـناخت حـق       واسـطه «شـده توسـط نفـّري، بحـث از           در خلال مطالب ارائه   
به گفتـة نفـّري، اگـر بـا عينـك           . مرتبط است » غالب و مغلوب شدن انسان و ماسوا      «موضوع  

 مـا را در خودشـان       »7چيزهـا «،  ا كـشف نكنـيم    ها ر   بين به اشياء ننگريم و وجه حقاّني آن         حق
كنند و در مقابل، نظركردن به حق باعث ثبات داشتن بـه او و جلـوگيري از تـسلطّ                   هضم مي 
 اينكه در اين عبارات به روشني شيوة اختلاطي نفّري در بيـان مـسائل قابـل                 با. 8شود  اغيار مي 

در نوسـان  » ماسـوا «و » انسان«، »خدا«ضلعي  درك است و اينكه او به طور دائم در چرخة سه    
واسطه از خداونـد داشـته باشـيم،           اما استفادة نگارنده در اين است كه اگر شناختي بي          ،است

  . از تسلطّ ماسوا بر خود نيز به دور خواهيم بوداحتمالاً
هاي مرسوم در علوم الهيـاتي بـراي شـناخت            از سوي ديگر، شكي نيست كه يكي از راه        

 اما بديهي است كه اين نوع شناخت با واسطه اسـت؛            ،العلل است   ه علت حق، سير از معاليل ب    
» معرفـت حـق   «بـراي كـسب     » معلول به علـت   «بنابراين طبيعي است كه از نگاه نفّري سير از          

نـه   بـه خـودش شـناخت و         دخـدا را باي ـ    ثمري جز سربار بودن نداشته باشد و بـه پيـشنهاد او           
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ترين مراتبِ وساطت در شـناخت حـق           بتوان پايين   استدلالي و عقلي را شايد     شناخت. 9اشياء
دانست كه نفّري در اين زمينه مدعي است، آنكه جايگاه خداوند را بشناسد، ديگـر حـاجتي            

 بـر روش شـناخت حـق، نفّـري در اسـتنتاجي             عـلاوه  .10او نـدارد  به اقامه دليل و برهان براي       
نـسبت بـه    » عبـد «دار توجه   سلوكي چنين مدعي است كه در حقيقت، محو هر ماسوايي از م           

 شـهود  ةدر هنگام ـ» ماسوا«ترين لطف خداوند به سالك است و همچنين فناي         ، بزرگ »حق«
تـرين سـطوح     و با استناد به دو عبارت اخير، نفّـري از نـازل      به هرحال  .11استبالاترين عزتّ   

 بـه علّـت و    فيلسوفانه و سير از معلول ها؛ يعني چه در شناخت     ترين آن   شناخت خدا تا متعالي   
  .ها تمركز دارد چه شناخت عارفانه وشهود، بر حذف واسطه

 بـراي   .گري در معرفت حق داراي مراتب مختلفي است          است كه مصاديقِ واسطه    آشكار
بـدون هـيچ    » اسم حق «اگر  نمونه و در مراتب متعاليِ وساطت در شناخت حق، از نظر نفّري             

 در سـلك     و قرارگـرفتن   12»عبوديـت  «ازرؤيـت شـود، برابـر بـا خـروج           » مـسمي «سهمي از   
» اسماء حـسنايش «محجوبان خواهد بود؛ همان محجوباني كه به نظر شارح، خدا را در قالب     

ــيِ و بــراي اغــراض خودشــان عبــادت مــي  و » بيمناكــان از آتــش «كننــد و در دو گــروه كلّ
تـي از   مـسلمّ اسـت كـه نفّـري ح        ). 252: 1997تلمـساني،   ( جاي دارند » داران به بهشت    طمع«

  .شناختي از حق كه به واسطة صرف اسماء او باشد نيز پرهيز دارد
توانــد  از ســوي نفّــري مــي» ناپــذيري شــناخت حــق واســطه«يكــي از تبعــات اصــرار بــر 

به گفتة آلستون، ويژگي    . ها باشد   اعتباربخشي به معرفت شهودي نسبت به ساير انواع معرفت        
تلقي كنـد؛ يعنـي ايـشان       » واسطه  بي« آن را    اصلي تجربة خداوند آن است كه صاحب تجربه       

هـا در     تجربة خود را مغاير با تفكر دربارة خدا، فراخواني تـصاوير ذهنـي، پرورانـدن گـزاره                
 ،)8و7: 1390شيرواني،  ( كنند  ذهن، استدلال، يا به خاطر آوردن چيزي دربارة خدا تلقيّ مي          

تن تجربة خدا و تجربة حـسي اسـت         سنخ دانس   اما نظرية آلستون نيمة ديگري نيز دارد كه هم        
. هـاي مكاشـفات نفّـري چيـزي بـه دسـت داد               از گزارش  توان  ميكه در اين زمينه به سختي       

 زيـرا   ،واسطگي شناخت حق نزد نفّري بسيار شديدتر از مدعيات آلـستون اسـت              همچنين بي 
را در  گـذارد و آن       آلستون به هرحال خود ادراك و آگاهي كه در ميان است را كنـار نمـي               

  .دهد كنار متعلّق تجربه، يعني خداوند، قرار مي
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  شواهد مربوط به خداي نامتشخّص 4-1-2
تـوان   واسطه بـودن شـناخت حـق، شـواهدي مـي            در تعابير نفّري، علاوه بر اعتقاد به لزوم بي        

نگارنده معتقد است كه     اما   ،در انديشة اوست  » الهيات سلبي «كنندة ديدگاه     يافت كه تقويت  
به هرحـال و بـه جهـت تقويـت          . طور مطلق منتسب به الهيات سلبي كرد       ان نفّري را به   تو  نمي

توانـد اوصـاف و        كـه بـه اعتقـاد نفّـري انـسان نمـي            بايد گفت اين نگاه در انديشة عرفاني او       
. 13هـست بـشناسد  گونه كه  را آن» وصف او«و » بعد«، »قرب«تعالي، نظير     خصوصياتي از حق  

خـداي  » بعـد «و » قـرب «نفّري مدعي است كـه معرفـت بـه         ين بحث،   ترين سطح از ا     نازل در
تواند ملاكي براي نزديكي و       نمي» اندازه « و اساساً  14ها نيست   اندازهسبحان در گروِ حدود و      

شـود كـه قـول         نيـز در ايـن قـسمت متـذكّر مـي            شـارح  .15خـدا باشـد   دوري اشياء نسبت بـه      
  ).411: 1997تلمساني، ( منسوب به حنابله است» مند بودن خداوند جهت«

گويـد كـه      و در توضيح سـطح بـالاتري از بحـث، نفّـري مـي             » جهت«و  » اندازه«فارغ از   
بودن او نيز غيـر از ظهـور و بطـون           » باطن«و  » ظاهر«خداوند را بياني نيست و      » بعد«و  » قرب«

م؛ اي ـ   به نظر شارح ما با مفهوم معهـودي از دوري و نزديكـي خـو گرفتـه                 ، زيرا 16استعرفي  
 ايـن اسـت كـه او از خـود     ،تـوان ارائـه داد   نمي» خداوند«بنابراين علّت اينكه تبيين دقيقي از   

ها اسـت، از ايـشان دور         تر است و در عين حال به جهت اينكه غيرِ آن            ها نزديك   اشياء به آن  
كه نزديك است، دور است و آنچنان         به نظر نفّري، خدا چنان     ،درنهايت). 483: همان( است
» نزديكـي «و  » دوري«شـود،      كـه مـشاهده مـي      گونـه   همـان . 17نزديـك اسـت   ور است،   كه د 

بودن و نيز بـا قيـدي       » وراي فهم عرف  «و چه با قيدي مبهم، نظير       » اندازه«خداوند، چه با قيد     
نكتـة  . ، به هرحال براي انسان قابل درك نيست»نزديك دور و دورِ نزديك  «نما مثل     متناقض

 اين اسـت كـه از       -همچون بيشتر صوفيان سنّت اول عرفان     -نفّري   اصلي   ةديگر اينكه دغدغ  
در همين زمينه او دوري حـق را آن         . برداري سلوكي داشته باشند     مفاهيم مختلف نظري بهره   
رغم تعرّف حق به انسان، او بازهم خدا را نشناسد و با قلـبش او را                 زمان دانسته است كه علي    

يعنـي  » ثنويـت «تار ماندنِ انـسانِ سـالك در هرگونـه           از نظر او، گرف     و خلاصه  18رؤيت نكند 
  .19حقدوري از 

نـام بـرده اسـت، بحـث از         » خداشناسـي «ها و در ارتباط با        موارد ديگري كه نفّري از آن     
در محاسبات معمولي، هر عالمي مأمور به علم        نفّري معتقد است كه     . او است » علم«و  » اسم«

اينگونه نيست؛ يعنـي او      اما در مورد خداوند      ،تخود و هر مسمايي محكوم در اسم خود اس        
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عالمي نيست كه در سيطرة علم خود باشد و يا محكوم به اسم خود، بلكه مرجع علم و اسم،                 
كنندة نوعي الهيـات سـلبي در          اين تعابير نيز شواهدي است كه به نحوي تقويت         .20به اوست 

مـستثني  » مـسماها «و  » عالمـان «اقي  خداوند را از ب ـ   » اسم«و  » علم« چراكه   ،انديشة نفّري است  
 يكي از شواهد مؤيد اين ادعا كه نفّري به جانب سلب و تنزيه گرايش بيـشتري        .دانسته است 

هاي خـود از آيـات قـرآن و تفـسير آنهـا، اسـتفادة                 دارد اين است كه او با اينكه در گزارش        
ييـد خداشناسـي تنزيهـي     اما در همان معدود موارد نيز از آياتي در جهت تأ      ،كند  زيادي نمي 

اش را شـهود ايـن مطلـب          براي نمونه، او كليد فهم رابطة حـق بـا بنـده           . بهره برده است   خود
 نظر نگارنده، اسـتفادة مكـرر       از. 21هستند» ليس كمثله شئ  «داند كه همه چيز ناطق به آية          مي

دة تمـايز  دهن ـ وي از اين آيه را نبايستي امري تصادفي به حساب آورد؛ بلكـه ايـن امـر نـشان               
 بـه گفتـة برخـي     . برقرار اسـت  » ماسوا«و  » حق«هاي تفكّر او ميان       مايه  عميقي است كه در بن    

ــوعي  )47 :1997ســامي يوســف، ( ــستغرق در ن ــان م ــري آنچن ــه«، نفّ ــرز  » تنزي اســت كــه م
كند و ازين جهت بـه امثـال افلاطـون پهلـو      و ماوراء آن ترسيم مي   » طبيعت«مستحكمي ميان   

  .زده است
در عرفان نفّري پيـدايي يـا نهـان بـودن حـق در سـاحتي وراي سـاحت هرنـوع                     همچنين  

هاي شهودي خود و با اسـتفاده از ظرفيـت            دوگانگي معنادار است كه او در يكي از گزارش        
 از سوي مخالفان شـيخ اكبـر، مـتهّم    با اينكه. 22كشد ميزبان عربي فردانيت حق را به تصوير      

گري در عرفان نظـري خـود اوسـت كـه در آثـار خـود بـه                   پردازي و مغالطه    رديف اول لفظ  
 اما نويـا معتقـد اسـت كـه          ،زند  شناسانه به نتايج وجودشناختي نقب مي       فراواني از نكات لغت   

بيماري ذاتي زبان عربي نيست و آنجاكه تجربة صادقانه و دروني در كار باشد، اين               » لفاّظي«
بايد توجه داشـت    ). 323: 1373نويا،  ( انه است بين  زبان كاملاً منطبق بر مقتضيات انديشة واقع      

. كه بحث از اسما و صفات در مركز انديشة نفّري قرار ندارد و حالتي تبَعي و پيرامـوني دارد   
تواند سبب معرفـت خداونـد شـود و بـراي             در معنايي خاص مي   » حجاب«او اعتقاد دارد كه     

صـفت ديـدنِ    « نيـز    شـارح . 23بـرد   كار مـي    بهرا  » صفت «ةاين معناي خاص براي حجاب كلم     
نفّري در تعبيري   ). 300: 1997تلمساني،  ( كند  تفسير مي » حجاب وجودي «را همان   » حجاب

 24انـد   اقسام صفت همگي از   » كشف«و  » حجاب«،  »بعد«،  »قرب«ديگر چنين مدعي است كه      
و » بعـد « وجدان شـاهد اسـت در حقيقـت مـشهود؛ امـا              ،»كشف«و  » قرب« كه   با اين تفاوت  

اين تعابير به خوبي نشانگر     ). 302: همان( ، وجدان محجوب است در حقيقت كون      »ابحج«
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چنينـي كـه بـا        تعـابير ايـن   . در انديشة عرفاني نفّري اسـت     » صفت«و  » اسم«پراكندگي معناي   
بـه  ... و» پيـدايي و نهـاني    «،  »اسم و علـم   «،  »قرب و بعد  «،  »اندازه و جهت  «حدوسط قراردادن   

تواند حكايت از تصور خداي نامتشخّص در         ان نفّري اشاره دارد، مي    تعالي خداوند در گفتم   
ناپذير   انديشة او داشته باشد؛ يعني تصوري كه مطابق با آن او نامتناهي، ناشناختني و توصيف              

البته نفّري به تمام لوازم تصور خداي نامتشخّص پايبند نيست و تمـايز حـق از خلـق و                   . است
يشگي اسـت، درحـالي كـه ميـان تـصور خـداي نامتـشخص و                ماسوا براي تحقّق سلوك هم    

  .اعتقاد به وحدت شخصي وجود تلازم برقرار است
  

  جهل ممدوح و تصور خداي فوق تشخّص 4-2
شناختي در مطالعة انديشة نفّري اين است كه مفاهيم و موضوعات در انديشة اين                نكتة روش 

 بيشترِ مـسائل را در  دشهودي او بايهاي  عارف استقلال ندارند و در بررسي محتواي گزارش      
براي نمونه، نفّري در يكي از تعـابير خـود و در برقـراري           . ارتباط و اتصّال به يكديگر فهميد     

گـشا بـه قـدس او         نوري راه » ذكر حق «معتقد است كه    » جهل«و  » قرب«،  »ذكر«پيوندي ميان   
شـود، همچنـين    حاصـل   » معرفـت حـق   «افكنـد تـا       دارد و اين قدس، پرده از عظمت حق مي        

 جهلـي ،  »قرب«دهد اما همين      خدا خبر مي  » بعد«و  » قرب«آور است و از       خشيت» عزتّ حق «
 بيان اين عارف، از     به. 25خداوند است را به همراه دارد كه نتيجة اين جهل، معرفت راسخ به            

و شـود، ا     كه مـشاهده مـي     گونه  همان. 26پناه برد  به خدا    د، باي »جهل به خدا  «هر جهلي، به جز     
زد و از پيوند اين سه ضلع،       » جهل«بود كه گريزي به مسئلة      » قرب«و  » ذكر«در مقام توضيح    

  .سر بر آورد» جهلي ممدوح«سخن از 
كـه  » علمي«و  » جهل«و در عبارتي ديگر، در برابر       » جهل«نفّري براي توصيف بيشتر اين      

كنـد كـه مقابـل        يبـرداري م ـ     جهلي پـرده   ، از 27مذموم اند و  » حرف«ضد يكديگر، مرتبط با     
» حـرف «كه به نوعي بـا      » حجاب«و  » غير« به خلاف    همچنين. 28است» يقين حقيقي «ندارد و   

راهـي نيـست و اسـتطاعت آن را         » جهل محمـود  «را به اين مقام از      » حرف«مساوقت داشتند،   
 ،اسـت » ماسـوا «اسـت و متعلّـق بـه        » علـم «از عـالمَ    » حـرف «؛ چراكه به نظـر شـارح،        29ندارد

 دارد» حـرف «ه اين جهل تعلّق به چيزي ندارد و شـرافت بيـشتري نـسبت بـه مقـام       ك درحالي
و ؛ يعني فراتر از دنيا      »مواقف«سوي    ، آن »جهل«از نظر نفّري، مراتب نازلِ اين       ). 480 :همان(

خواهـد   پس هر آنكه در آن وقوف كند، علوم مـرتبط بـا مواقـف را درك                  است، 30آخرت



 عباسي / عرفاني در المواقف و المخاطبات ابوعبداالله نفّريخداشناسي  / 108

تعـالي اسـت كـه همـان ايمـان           اين جهل، تقليد محض از باري      نظر شارح، مراد از      به. 31كرد
     امـا از هرچيـز   ،اسـت » علـم مـورد تقليـد   «محض به اوست و يك قيد بيشتر ندارد و آن، قيد 

توان گفت كـه ايـن جهـل           بنابراين مي  .)324: همان( ، فارغ است  »طمع«و  » ترس«ديگر مثل   
 اما زماني كه سطح سخن او       ،ول است معمول و متدا  » جهلِ«و  » علم«مقسمي براي هر نوع از      

چنـان    كنـد و آن     تناسـب پيـدا مـي     » وقفه«تر باشد، اين جهل با علوم مرتبط با           در افقي متعالي  
 .شـود   نوردد كه تنها يك قيد باعـث در حجـاب بـودن آن مـي                را در مي  » قرب الهي «مراتب  

ــري، ايــن نــوع از جهــل رق  پــس مــي تــرين  يــقتــوان چنــين نتيجــه گرفــت كــه در تعــابير نفّ
  :او در اين زمينه چنين نگاشته است. هاست حجاب

 نـه  جهـل،  بعـد از   و هـا اسـت،     حاجـب حجـاب    و ها  حجاب حجاب جهل،: گفت مرا و
كــه  پــس آنگــاه اســت، پروردگــار جلــوي جهــل، همانــا. حــاجبي نــه و اســت حجــابي

 علـم  از قطعـاً  نباشـد،  جهـل  معلومي جز  هيچ پس است، جهل حجابش آيد، پروردگار
 چيـست؛  كـه  باشد  مجهول -هويت علم در شهود وحداني    -جز آنكه    نماند باقي چيزي

چيـست   كـه  نيـست   مجهـول  -اما هويت علم از آن جهت كه موضوع تكليـف اسـت           -
 كـه  را آنچه و شوي، عالم من به را كه  آنچه و شوي، عالم من از كه را آنچه پس. قطعا
 پـس ! نمـا  اش  جهل، نفي  با ي،شو عالم چيزي هر از كه را آنچه و عالم شوي،  من براي
 اگر و! ببند را هايت گوش فراخواند، من سوي به و تسبيح نمايد،  مرا كه اش  شنيدي اگر

 كـه  مخـواه  نيـستي،  عـالم  را آنچه و! را بپوشان  چشمانت آورد، تو رؤيت به را خودش
 به ،معلوم و علم از كه بودن، آنست  من نزد نشانه و مني، نزد تو! مجو تعلّم شوي و  عالم
 رسـد، و   فـرا  روز كه آنگاه پس. ام  شده محجوب كه سان  همان گردي، محجوب جهل

 را علـم  و! بـافكن  دسـتانت  از را پس جهل  رسد، در بلاء آيد، خود عرش به پروردگار
 را تـو  بـلاء،  وگرنـه ! اقامـت گـزين    علـم  در و! بگـردان  خـود  از را بـلاء  و بـدان  ! برگير
   ).279: 1391نفّري، ( 32برگيرد

 دانـد  مساني در همين زمينه، معناي جهل حقيقي را شهود نكردن هيچ غيري با حق مـي     تل
  ).452: 1997تلمساني، (

  

  »الرب«و » شب«ارتباط جهل با  4-2-1
از ديگر نكات قابل توجه در عبارت قبل، مطالبي بود كه در تفـاوت آثـار و احكـام شـب و                      

ت دارد اين است كه او پيوندي ميـان         آنچه در اينجا اهمي   .  است  مطرح روز براي عبد سالك   
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و نـزول حـق     » وقفـه «دادن   بـراي روي  » شـب «از نظـر نفّـري      . كند  برقرار مي » شب«و  » جهل«
از حـق   ها و زمين را       ، علم آسمان  »جهل «ةاي دارد، با اين شرط كه عبد به وسيل          جايگاه ويژه 

جهـل  «قليل داده و اين ت» تعرّف جستن او«را به  » نزول حق « در اين قسمت     شارح. 33بازبدارد
از سوي ديگر، گرچـه شـب و        ). 451: همان( داند  اي مي   را خالي بودن از هر عقيده     » محمود

متبـوع؛ يعنـي اگـر      » شب«تابع است و    » روز« اما در اين ميان،      ، از آنِ خدا باشد    دروزِ عبد باي  
ز چنان جايگاه   ا» شب «گاهي. 34او خواهد بود  او نيز براي    » روزِ«عبد براي حق باشد،     » شبِ«

 و  35دانـد   ميخود  » نظر«و  » رؤيت«شود كه خداوند آن را مخصوص به          رفيعي برخوردار مي  
نيـز در چنـين شـبي       » حمـد و ثنـاگويي بـراي خـدا        «و  »  قـرآن  خواندن«،  36»كردندعا  «حتي  

 نـد  شارح، اين موارد، از حالات مقربينـي اسـت كـه فـوق ابرار              به اعتقاد . 37ندارندجايگاهي  
و همچنـين   » شـب «و  » جهـل «توان به جايگـاه رفيـع         از مجموع اين مطالب مي    ). 315 :همان(

  .پيوند اين دو در گفتمان نفّري پي برد
را در ارتبـاط بـا يكـديگر معنـا          » جهـل «و  » الـرب «فهـم دو واژة       نفّري در تعبيري سـخت    

لـي  تج«را صـفتي از صـفات   » الـرب «بـراي  » جهـل «داري  كند، با اين كيفيت كه او پـرده        مي
» تجلّـي ذات  «را معطوف به صـفتي از صـفات         » جهل«نسبت به   » الرب«و پيش بودن    » رؤيت
» تجلّـي ذات  «دهد كه اين بيان نفّري گوياي شرافت رتبي            احتمال مي  نگارنده. 38شمرد  برمي

و اقـسام آن در عرفـان نفّـري         » تجلّـي « اسـت كـه مـسئلة        آشـكار  اما   ،باشد» تجليّ رؤيت «بر  
كـه فـارغ از مباحـث    -هـا را   توان اينگونه تلاش  بنابراين مي.قليّ نيست موضوع روشن و مست   

، بـه مثابـه بـذرهايي دانـست كـه           -طور كامل متكّي به مكاشفات شخصي است       همدرسي و ب  
عارفان متقـدمي همچـون نفّـري بـراي برداشـت محـصول آن توسـط عرفـان نظـري متـأخّر                      

سمت مورد توجـه بـود، اشـاره بـه جايگـاه            به هرحال آنچه مسلمّ است و در اين ق        . اند كاشته
 توجه به اين نكتـه كـه در تعـابير خداشناسـانة              و نيز  است» الرب«در پيوند آن با     » جهل«رفيع  

ها استنباط تصور خداي فوق تشخّص نـزد او را            توان مطالبي را يافت كه به مدد آن         نفّري مي 
چنين تصوري از خداوند، او در . دهد تشكيل مي» جهل«سازد كه محوريت آن را        ممكن مي 

نه آنچنان متعالي است كه هيچ پيوندي با چيزي نداشته باشد و نه آنچنان است كه انسان بـه                    
. عنوان فاعل شناسا بتواند نسبت به او شناخت دقيق و مطابق با واقـع و حقيقـت داشـته باشـد                    

اسـت  » عنقاء«و  » تعينلا«،  »الغيوبي  ذات غيب «اين مقام در لسان سنتّ دوم عرفاني موسوم به          
  .شود كس نمي كه شكار هيچ
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  تنزيه، تشبيه و تصور خداي متشخّص 4-3
 و با فرض اينكه خود را متعلّق به چارچوب عرفـان نظـري              بالابا تكيه بر مطالب خداشناسانة      

، در دسـتگاه  »تـشبيه «و » تنزيـه «توان چنين ادعا كرد كـه مـسئلة    عربي بدانيم، مي شارحان ابن 
با اينكـه ديـدگاه كلامـيِ خـاصِ         . نفّري حل نشده و به نتيجة مشخصي نرسيده است        عرفاني  

 اما به اعتقاد نگارنده توصيفات غيرمستقيم       ،نفّري در باب تنزيه يا تشبيه براي ما روشن نيست         
 گـاهي آنچنـان مملـو از احـساسات شخـصي      -هـا   در خلال رابطة دوسوية آن    -او از خداوند  
و از سوي ديگر زبان سلب و نفي در      ) 22-20: 1400عباسي،  ( دگراي  مي» شطح«است كه به    

هاي شهودي او به لحاظ كمي و كيفي به حدي زياد است كه اگر بخواهيم انديـشه                   گزارش
در نظر داشته باشـيم،     » تشبيه و تنزيه  «هايِ مصطلحي مثل      سازي  عرفاني او را خارج از دوگانه     

 اسـت كـه ايـن سـلب و تنزيـه معنـاي خـاص                برآيند آن نوعي خداشناسي سـلبي و تنزيهـي        
دهندة زمينـة    بلكه نشان،باشد» تشبيه«نيست كه در مقابل » تنزيهي«خودش را دارد؛ يعني اين      

  . تفكّر و زبان اين عارف استغالبِ
 بلكـه بـه     ،كنـد » تعطيـل «تنزيه مدنظر نفّري به آن اندازه غليظ نيـست تـا او را معتقـد بـه                  

 بر گفتگوي خدا با نفّري و همچنين شواهدي واقف و المخاطباتالمعكس، استقرار شالودة 
» كنـد   كمربند را محكم مي   «و يا   » دارد  برقع از صورت برمي   «ها خداي نفّري      كه مطابق با آن   

 .اسـت » وار  انـسان «و بيـشتر    » خداي متـشخّص  «همگي گواه اين مدعايند كه او معتقد به         ... و
ل روزبهان بقلي گزارشي مبنـي بـر اينكـه خـدايش را در     گاه همچون عارفاني مث     البتهّ او هيچ  

حمزئيـان و   ...(هاي خاص مثل پير و شيخ، چوپان، نوازنده، رقصنده، مؤذّن، سـاقي و              صورت
گونه كه گذشت، بيشتر شامل توصـيفاتي   ديده باشد، ندارد و همان ) 57-64: 1399ديگران،  

  .است كه متضمن تعين و تشخّص خداوند است
  

  خودمعرِّفخداي  4-4
يا خودمعرِّف بودن خداوند شايد بهترين عنواني باشـد كـه بتـوان مطالـب               » تعرّف«اصطلاح  

ايـن  . دهي كرد را ذيل آن سامان» معرفت حق «و  » خداشناسي«اثباتي و ايجابي نفّري در باب       
خـود را   «معنـاي لغـوي آن      . اصطلاح ازجملـه اصـطلاحات پركـاربرد در آثـار نفّـري اسـت             

ت و معناي اصطلاحي كه نفّري روي آن تأكيد دارد، اين اسـت كـه خداونـد                 اس» شناساندن
اسـت كـه    » جبـر عرفـاني   «شناساند و سالك آنچنان مقهور در فـضاي           اش مي   خود را به بنده   
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 البته اين معنا پيش از نفّري نيز        .حتي در شناخت حق نيز تابع خواست و ارادة خود حق است           
 39عنـوان كتـابش   براي نمونه كلاباذي كـه در       .  بوده است  در ميان برخي عارفان رايج و داير      

از همان كتاب بـه نحـو تـصريحي بـه آن            »  االله فةقولهم في معر  «صورت تلويحي و در باب       هب
  ).70 :1349كلاباذي، ( پرداخته است

اي اسـت    عقيـده  و اين 40بودنبه عقيدة نفّري، در جستجوي خدا بودن يعني در حجاب           
 خداشناسيِ او تا كنون بيان شد، دور از ذهن نبوده است؛ چراكه وقتـي               كه با مقدماتي كه از    

هاي شناخت حضرت حق به نوعي بسته باشند، تـلاش بـراي حـصول ايـن شـناخت                    تمام راه 
 اما بـه هرحـال ايـن پرسـش اساسـي            .ها را به دنبال ندارد      اي جز مضاعف شدن حجاب      نتيجه

ا در دستگاه عرفـاني خـود بـراي شـناخت           مطرح خواهد بود كه نفّري چه مسير جايگزيني ر        
خدا پيشنهاد داده است؟ در پاسخ به اين پرسش است كه بايـد گفـت از نظـر او گـاهي ايـن            

 در   و 41كنـد  مـي خداوند است كه به علّت ربوبيت داشتن، اراده به كـشف حجـاب از خـود                 
 هاي تعرّف حـق،    هبه گفتة نفّري، يكي از را     . نمايد  واقع شروع به شناساندن خود به انسان مي       

هـاي    كـه در آن، سـالك فقـط نعمـت         ) 285 :1997تلمـساني،   ( از حيث منعم بودن او اسـت      
  .42بيند حق را ميحضرت 

  

   ثمرات تعرف4-4-1ّ
بـراي قلـب،    » تعرّف حق «به دنبال دارد بايد گفت كه       » تعرّف«به لحاظ ثمرات و نتايجي كه       

 بـه   ، زيـرا  43خواهـد بـود   كننده آنها    ه فاني تر از معارف موجود در قلب است و درنتيج          متعالي
). 297 :همان( از جنس تجليّ است كه محوكنندة تمام رسوم است        » تعرّف حق «نظر شارح،   

شود كه آن بنده به سوي خـدا فـرار            موجب اين مي  » اش تعرّف حق براي بنده   «به نظر نفّري،    
» اغيار«ا تعرّف را مفارقت از  در اينجشارح. 44كند بيشتر ميرا » وصال«كند و فرار او احتمال 

كه بدون شك اين مطلب، تعريفي سلوكي       ) 217: همان(كند  ولو به شكلي نسبي تعريف مي     
همچنين آثار ديگري نيـز بـر ايـن معرفـت مترتّـب اسـت؛ مثـل اينكـه از نظـر نفـّري،                        . است

 در. 45كنـد   هضم مي ، تمام قواي صاحبش را در خود        »رؤيت«، تمام زندگي و     »معرفت حق «
  .شود ميصورت مستقيم گزارش  ه، بالمواقفاز متن » تعرفّي«ترين تعابير  ادامه يكي از مهم

بـه   را وي ازجانـب  چيـز  همـه  پيـدايش  كـه  تعرّفـي  تعـرّف جـست،    من به پروردگارم«
 ايـن  در نمـودم،  رؤيت وي جانب را از  چيز همه پديداري كه آنگاه و آورد، ام  مشاهده
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 بــر ســپس وي اســت، ازجانــب چيزهــا پديــداري رؤيــت آن و اقامــت گزيــدم، رؤيــت
اينكـه   بـه  علم در و پديداري، رؤيت در پس يارا نگشتم،  وي جانب از رؤيت مداومت

 و جهـل  پس آمدم؛ فراز است، جانب وي  از اينكه رؤيت در نه است، وي جانب از آن
 پـس  عـارض گـشت؛    مـن  بـر  علـم،  اين قبل از و آمد، سراغم است به  درش آنچه تمام

تـا   ننمـود  اش  نفي ماند، باقي رؤيتش در من و علم  نمود، عطا رؤيتش به مرا گارمپرورد
 علـم،  آن كـه  آورد رؤيتم به در رؤيتش،  ليكن نماند، باقي برايم معلومي به علمي آنكه

 معلـوم  بـرايم  اوسـت كـه    و اسـت  قـرارداده  علم را آن كه اوست و وي است  پديداري
» هـو «جـست،    تعرّف من به »هو« قبل از و اد،د  وقوف "هو"در   مرا پس. است قرارداده

 ي» هـو « توست، اراده حرفي، ي» هو« و معناي  حرفي، ي» هو« قبل از نه اوست، كه يي
 اسـت،  حجابي ي» هو« است، و  علمي ي» هو« و است، بدايي ي» هو« و است، اي  اشاره

 را» هو «و م،يافت معرفت اوست، كه يي» هو« قبل از به تعرّف، و است؛ عندي ي» هو« و
 نمـودم  رؤيـت  و. نباشد »هو« او غير و او، نباشد جز  »هو« اويي آنگاه پس نمودم، رؤيت

 تعـرّف  مـن  قلـب  بـه  كـه  رؤيـت نمـودم    را او غيـر  و نگردد پديدار او غير از كه تعرّف 
 بـه  و نـه   چيزهـا  به نه گشت، عارض قلبت بر من غير اگر چيزي : گفت مرا پس. نجويد
 و بازگردنــد، تــو بــه شــدن عــارض چيزهــا بــا كــه! مجــو لالــتد هــم بــر چيزهــا ســلطه
 دلالـت  مـن  نـشانه  بـه  بر من. بازگردد تو به وسوسه در چيزها وراي از بر تو  شده عارض

 كه رؤيت نمايي  را چيزها همه همانا كه توست، به من همان تعرّف  كه آن خود به! جو
 كـه  كنـي  رؤيـت  و نمـايي،  ترؤي ـ عيان را مشهود  آنها و مرا، مگر نباشد تعرّفي را آنها

: 1391نفـّري،    (46عيـان نباشـم    به مشهودي كه كني رؤيت مرا و نباشد، جز مرا  تعرّفي
272-271.(  

دوري و متـشكلّ از     » وجودشناسي«اگرچه در انديشه بيشتر عارفان و ازجمله خود نفّري          
 او در يكـي از      نيز اينچنين است؛ يعني بـه بيـان       » معرفت به حق  « اما در نزد او      ،دو قوس است  

شـود، اولـين كـسي اسـت كـه او را              تعابير رازآلود، آخرين شخصي كه خدا از او غايب مي         
جهـل  «و  » ناتواني از شـناخت حـق     «كه مباحث نفّري ناظر به        زماني ،درمجموع. 47ديده است 
تعـرّف  «مواجه هـستيم و زمـاني كـه او از           » خداي نامتشخّص «است، بيشتر با تصور     » ممدوح

 ويهـاي     گونـه   هايي از تصور خداي متـشخص و البتـه در شـطح             گويد، نشانه   ميسخن  » حق
آنچه در تصور خداي متشخص اهميت دارد ايـن اسـت     . رسد  ميبه ظهور   » وار  خداي انسان «

هـا بتوانـد چنـين اسـتنباط كنـد كـه        كه مخاطب با برخي تعابير مواجه باشد كه مطـابق بـا آن    
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وار باشـد     بنابراين تفاوتي ندارد كه اين اوصاف انسان      . تمايزي ميان خدا و غير در ميان است       
تعـابير و مـتن   در  به لحاظ بررسي ظاهري و شكلي به اعتقاد نگارنده، اگرچه . وار  يا غيرانسان 

 اما ازآنجاكـه او از  ، غلبه با تصورات سلبي و تنزيهي از خداوند است       المواقف و المخاطبات  
» ماسوا«و لزوم سلوك از خود به خدا با رفع          » حق«و  » عبد«ابتدا تا انتهاي اثر خود بر بينونت        

  .اصرار دارد، تصور خداي متشخّص با كليت انديشة عرفاني نفّري سازگارتر است
 

 
   وجوه بحث خداشناسي:1شكل

  

شـود كـه      در ادامه تصويري از آخرين عبارات آخرين مخاطبـة كتـاب نفّـري ارائـه مـي                
عباراتي كه  . دست آورد  اشناسي در انديشة عرفاني او را به      توان از آن شمايي كليّ از خد        مي

 عجـز انـسان از درك و        هـم  اوصاف متداول ذكر شده اسـت و         اها هم توصيف حق ب      در آن 
هـاي   شناخت خدا و اين يعني نوعي خداشناسي كه علاوه بر رويكـرد سـلبي داراي ويژگـي            

ي نـه محـدود بـه تنزيـه محـض           به تعبير ديگر، رويكرد نفّري در خداشناس      . ايجابي نيز هست  
  .است و نه تشبيه صرف
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» ايمان به خـدا   « لحاظ زمانة زيست و زمينة انديشه، موضوع         ازرسد براي نفّري      نظر مي  به
موضوعي مستقل و پرچالش مطرح نبوده است و به همـين علّـت او در پـي مباحـث كلامـي         

ختلـف آن نگـشته اسـت؛ امـا     هـاي م  مطرح در پيرامون اين موضوع؛اعم از اثبات خـدا و راه          
 او در باب مسدود بودن طريق علـم و معرفـت بـراي    هاي ديدگاهتوان به شكلي استنباطي      مي

 49 و پلنتيگـا   48يركگـارد   كـي گرايـي افـرادي همچـون        خداشناسي را تا حدودي شـبيه ايمـان       
 هينـد  است كه اين ادعا تنها بـه منزلـة پيـشنهادي بـراي تحقيقـات تطبيقـي آ                  دانست و روشن  

در تكميـل   » خـداجويي «توان به وجه كاربردي موضـوع مقالـه يعنـي             با اين مقدمه مي   . است
  .كه در انديشة نفّري نمود زيادي دارد، پرداخت» خداشناسي«
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   ارتباط با خدا4-5
 ددر اين زمينه ابتدا باي ـ. است» نحوة ارتباط با حق«، سخن از »خداشناسي«جهت ديگر بحث    

جانبه و حداكثري اسـت و در ايـن ميـان             همه ه رابطة نفّري با خدا    به اين نكته توجه داشت ك     
و » جانبـه   همـه « نگارنـده از واژة      مـراد . 50ر اسـت  طبق معمول، اصرار او بر سلب و نفـي اغيـا          

بـراي نمونـه    . در كيفيت زيست اين عـارف اسـت       » توحيد افعالي «، تحقّق نوعي    »حداكثري«
 و 51نگـرد  خود مي» معصيت«و حتي » فتنه«، » فغانناله و«، »گفتار«نفّري خدا را در چگونگي    

  عوامـل  .52قصد كن ،  »جهلت«و حتي   » علم«،  »اهل«،  »مال«مرا با   : گويد  خداي او نيز به او مي     
اســت و ايــن مطلــب » انفــسي«و » آفــاقي«هــاي  مــذكور در ايــن عبــارات دربردارنــدة مؤلفّــه

  .دهندة جامعيت ارتباط حق با عبد خود است نشان
 شكل اصطلاحي خاص، بلكـه بـه لحـاظ مفـاد و مـضمون،       نه در53افعاليتوحيد درواقع  

نقشي اساسي در انديشه نفّري دارد؛ يعني او به جاي اينكه در جستجوي پرداختن به مباحـث      
تـوان     همين رو نمي    و از  54مسئله دارد شناختي به     نظريِ اين موضوع باشد، بيشتر نگاهي روان      

نفّـري   .او را در ارتباط با تصور خـداي نامتـشخّص معنـا كـرد    فاعليت مطلق خدا در انديشة 
. 55كنـد  يرا در پيشگاه او شهود م     » تولاّي هر شئ فقط براي حق     «و  » قسط«فراز و فرود بردن     

بـه  .  كه در آن علاوه بر انسان، تمام اجزاي عالم نيز با خداوند ارتباط تكويني دارند               شهودي
براي نمونه او . يشتر بر روابط انسان با خدا متمركز است   هرحال در تمام موارد، تأكيد نفّري ب      

 .56دانـد  مـي را در اصـل و ذات بـراي خداونـد          » رضـا «و  » غـضب «اي همچون     صفات انساني 
شود و ظهور حق براي قلب نابودي آن  نهايت ارتباط انسان با حق نيز به فناء سالك منجر مي        

را بـه   ) انـسان ( فّري، نزديكي خـود بـه او       در يكي از مكاشفات ن     خداوند. 57همراه دارد را به   
 .58كرده است تشبيه  » دوري سكوت حرف  «و دوري خود از انسان را به        » دوري نطقِ حرف  «

، ازجملة ذاتيات و فصل مقوم انساني اسـت؛ بنـابراين           »نطق«،   بخواهيم به زبان علم منطق     اگر
داوند حتي از خود انسان به      تر بودن خدا به انسان حتيّ از نطقش به اين معناست كه خ              مقربّ

  .تري نيز با او خواهد داشت تر است؛ پس ارتباط قوي انسان نزديك
  

  تعالي  خواستن يا نخواستن از حق4-5-1
هاي برقراري ارتباط با حق، طلب و درخواست از اوست كه اين مطلب يكـي از                  يكي از راه  

ي از وظايف عبـد خواسـتن از        از نظر او يك   . نسبت پرتكرار در متن نفّري است      موضوعات به 
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برخي از تعابيري كه در     .  عبد باشد  ة اما طلبي كه خود خدا بگويد، نه اينكه خواست         ،خداست
فـلان و   ... يا عبد قل  « وجود دارند، مواردي هستند كه با كلمات         المواقف و المخاطبات  متن  
ا را در زبـان     ه ـ  هـايي از حـق اسـت كـه آن           شود و بيشتر دربردارنـدة خواسـته        آغاز مي » فلان
دهد كه با قول خود چنين چيـزي بخواهـد    كند؛ يعني به عبدش دستور مي   اش بازگو مي    بنده

نيـز  » طلـب «به هرحال رويكرد كليّ اين عارف نسبت به موضـوع           . و يا چنان چيزي نخواهد    
  .بيشتر سلبي است كه در ادامه و با ارائة شواهد اين مطلب به اثبات خواهد رسيد

نشيني با خـدا چيـزي         در وقت هم   د سالك در سطوح معمول و ابتدايي نباي       از نظر نفّري،  
 البته بايد دانـست كـه       .59نشيني باشد   هماز او طلب كند كه باعث خارج شدنش از آن حالت            

نمـا يـا حـداقل متفـاوت و ذومراتـب             بيان او در زمينة درخواست و طلب از خداوند متناقض         
اش را تشويق به طلب و حاجـت بـردن بـه              لفي بنده خداي او از سويي در عبارات مخت      . است

به . 61داند د ميرا زائ» طلب« ديگر، خداوند خود را كافي و و از سوي 60كند پيشگاه خود مي
هـا متمـسك شـدن بـه دو حالـت       گـويي  هاي گريز از اين تهافت   كه يكي از راه    رسد  نظر مي 

طلب «فاوت در تحسين و يا تقبيحِ است به اين معنا كه شايد اين احكام مت » غيبت«و  » رؤيت«
  .ها و احوال مختلف سالك باشد ، مربوط به ساحت»از حق

توان شواهدي در تقويت اين مدعا كه خواسـتن و طلـب در مراحلـي                 در تعابير نفّري مي   
دعـا و خوانـدنِ     «بـراي نمونـه او ميـان        . مذموم و در مراحلي ديگر پسنديده است، پيدا كـرد         

از سوي ديگر تفاوت قائل است؛ به اين معنا كه اولي به مرتبـة              »  از او  طلب«از سويي و    » خدا
هم   ، آن »حاجت بردن «و  » ندا «،»دعا«. 62»غيبت«اختصاص دارد و دومي به وضعيت       » رؤيت«

 زيـرا در چنـين      ،فقط به درگاه الهي، از وظايف سالكي است كه مبتلا به حـال غيبـت اسـت                
او را هدايت كند و نـه سـالكي كـه در حـال رؤيـت                تواند    شرايطي نه فرد غايبِ ديگري مي     

 بيـان نفـّري، درخواسـت از حـق در حـال      در. 63داشـته باشـد  تواند خبري بـراي او      است، مي 
 بـه . 64اسـت  اما در حال رؤيت، اين كار براي سـالك حـرام   ،مايه مباحات حق است   » غيبت«

ارتبـاط تنگـاتنگي بـا      » غيبـت «تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه             نظر تلمساني از اين تعابير مي     
 امـا در    ،است» تحصيل حاصل «به نوعي   » غيبت«دارد تا جايي كه طلب كردن در        » خواستن«
گويد طلـب از دو       نفّري مي ). 472 :1997تلمساني،  ( درميان نيست » هيچ خواستني » «رؤيت«

خواهـد كـه در ايـن وضـعيت هـيچ             چيزي مـي  » غيبت«حال خارج نيست؛ يا سالك در حال        
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هستند و معرفتي به خدا ندارند، نخواهـد داشـت و يـا اينكـه           » اهل غيبت «ها كه      آن تفاوتي با 
 امـا از    ،خواهد كه اين شرك ورزيـدن بـه اوسـت           از خدا چيزي مي   » رؤيت«سالك در حال    
كنـد كـه بـه اذن          پس توصيه مي   .را دوست دارد  » اش  درخواست كردن بنده  «سويي خداوند   

   .65داشته باشدخود او درخواست و طلب 
، بـه   »خواسـتن «همراه است،   » توحيد محض «در تحليل نهايي آراء نفّري كه با حاكميت         

» درخواسـت بيـشتر   «پس هرچه سـالك اهـل       .  است  و بقاي ثنويت   66پرستي  نوعي بت معناي  
تـر و در نهايـت، ابـتلايِ           همچنين حجـاب متـراكم      و 67از حق باشد، اين يعني مفارقت بيشتر      

معرفـت  «، در جايي بيشتر اسـت كـه         »خواستن« به تعبير خود نفّري،      .تر  دوباره به غيبت غليظ   
 اساس انديشة او بر ازميان رفتن هرگونه طلـب و           بنابراين. 68حضور دارد در آنجا كمتر    » حق

» وقفه«دادن مكاشفات عرفاني يا همان       طور خاص در مرتبة رخ     تعالي، و به    درخواست از حق  
طلـب از   « بـراي نمونـه، او گرچـه         .69طرح كرده است  است كه با عبارات گوناگوني آن را م       

 اما همان طلـب را بـراي آن كـسي كـه             ،، نوعي عبادت دانسته است    »غيبت«را در حال    » حق
 و شارح لفظ استهزاء را در اينجا مجـاز     70داند  صاحب مقام رؤيت است، مصداق استهزاء مي      

ينند كه خداوند حق هر موجود را       ب  زيرا اين گروه از سالكانچون به عيان مي        ،كند قلمداد مي 
 پس مبراّ از ايـن هـستند كـه از           طور تمام و كمال به آن بخشيده است،        از خلقت و هدايت به    

اين بندگانِ خاص خدا آنچنـان در مقامـات         ). 156 :1997تلمساني،  ( كنندگان باشند  مسخره
را بخواهنـد، چـه از      انـد كـه هرچـه        ها رها شده    اند و از دام دوگانگي     عرفاني به تعالي رسيده   

  .71شود روي آگاهي باشد يا ناآگاهي، باعث محجوب شدنشان مي
، »رؤيـت «، به ويژه در وضـعيت       »درخواست و طلب از حق    «تعابير نفّري در زمينة مذمت      

گويد درخواست كردن از خدا درحـال رؤيـت، يعنـي             گاهي مي . بسيار متعدد و متنوع است    
 و گاهي ديدار حق را منهدم كنندة        72 آن حجابي نيست   گرفتارشدن در حجابي كه دورتر از     

 نفّـري در تعبيـري ديگـر چنـين دارد كـه مـولاي هـر                 .73داند  ميها و آرزوهاي بنده       خواسته
عبدي همان كسي است كه دست نياز عبد به سويش دراز اسـت و وامانـدگي زمـاني اسـت                 

امـا خداونـد، هـر دسـت     در نهايـت   . 74اش دراز نباشد    كه دست بنده به سمت مولاي حقيقي      
 به عقيـدة نفـّري، تنهـا دو خواسـته بـراي عبـد در حـال                  .75دهد  طلبي را به خودش نسبت مي     

رسـيدن بـه ايـن مقـام كـه بـه هرچـه              «و ديگري   » حفظ بر رؤيت  «ماند؛ يكي     رؤيت باقي مي  
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اينكـه خداونـد بـه      ؛   بنابراين نوعي از طلب متعاليِ ديگري هـست        .76»پس باشد ! بگويي باش 
يابد و چون  بيند، اجازه داده كه او را طلب كند و اگر طلب كند، او را مي              كه او را مي    كسي

  .77كند كند و ديگر او را گم نمي جا دوباره خدا را طلب مي يافت، در همان
را امـري مـذموم   » طلب و درخواسـت «اند كه   در تاريخ تصوف، عارفان ديگري نيز بوده      

چـون  : چرا؟ گفـت  : نه، گفتند : خواهي تا خداوند را بيني؟ گفتا     : آن پير را گفتند    «:اند دانسته
 پس خواسـت مـا حجـاب اعظـم مـا بـود از       .موسي بخواست، نديد و محمد نخواست، بديد   

گونه كه ملاحظه شد، موضـوع     به هرحال همان  ). 430 :1349ي،  ذكلابا( »...ديدار حق تعالي  
رين عوامل ارتباط بـا خـدا از سـوي          ت  عنوان يكي از مهم    به» تعالي  طلب و درخواست از حق    «

هـاي معمـولي و       نفّري داراي احكام مختلف و متفاوتي است؛ به ايـن معنـا كـه بـراي انـسان                 
سالكان مبتدي امري لازم است ولي براي كساني كه در مراتـب رؤيـت و فـوق آن هـستند،                    

  .شود امري مكروه و بلكه حرام تلقيّ مي
  

  وجه سلبي ارتباط با حق 4-5-2
  طرد ماسوا 4-5-2-1

ارتباط با خـدا بـا در نظـر داشـتن ملاحظـات سـلوكي نيـز در انديـشة عرفـاني نفّـري داراي                         
بـه عقيـدة    . است» طرد ماسوا «نياز براي برقراري اين ارتباط،        جنبة سلبيِ پيش  . شواهدي است 

عراض و ا ا. 78داردبر انسان را به دنبال      » ظفر يافتن غير  «نفّري، ظفر نيافتن به حق توسط انسان        
ــا نمــاد حفــظ چــشم و حفــظ همــه   ــراي خــدا را از ســالك   از تمــام محــسوسات را ب چيــز ب

 گاهي خداوند  .80 كه با اين كار خداوند نيز حاكميت قلب را حفظ خواهد كرد            79خواهد  مي
دهد كه اگر همـه چيـز را بـراي خـدا و از خـدا بدانـد، او نيـز مـانع مفتـون و                            به او وعده مي   

بخشي و علمـي       در تعبير ديگر، خدايش به او وعدة معرفت        .81ودش  اش مي   مخدوع شدن بنده  
 بنـابراين در هـيچ شـرايطي از         .82، ظرفيـت آن را نـدارد      »كـون «دهد كه تمام هـستي و         را مي 

گـردان بـود تـا او نيـز          راضـي شـد و از خـدا روي        » غيرحق«مراتب اعلاي توحيدي، نبايد به      
يعنـي طـرد هـر غيـر و ماسـوايي بـراي برقـراري               ها     اين .83احاله نكند » ماسوايش«انسان را به    

  .ارتباط با خداوند
تعـالي يكـي ديگـر از مـصاديقِ انـواع مختلـف        بـه حـق  » نظر«و » رؤيت«شكي نيست كه  

بـه نظـر    . جايگـاه اساسـي دارد    » طـرد ماسـوا   «ارتباط با اوست كه در اين موارد نيز بحـث از            
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عـلاوه بـر جهـات مربـوط بـه      . 84يرحـق نفّري، در علم و پناه و منظر حق بودن يعني نديدن غ     
برنـدة تمـام      تعالي نيز بايد توجه داشت كه پديدارشـدن خداونـد ازبـين             سالك، از سوي حق   

نفّري در اين زمينه گاهي از دو نوع ظهور حق براي عبدش            . 85اشياء از منظر عبد خواهد بود     
ري كـه در    گيرد و ظهـو     جاي آن را مي   » غيبت«گويد؛ ظهوري كه مقطعي است و         سخن مي 

  .86كنند سازد كه ديگر به قلبش خطور نمي گونه محو مي را آن» ماسوا«آن 
كار رفته است، بـالاتر      هكه به ندرت توسط نفّري ب     » حضور«با همه اينها، اصطلاح خاص      

 امـا   ، حضوري كه متـضمن رؤيـت اسـت        87باب آن معرفي شده است    » رؤيت«و  » رؤيت«از  
حضوري كه در آن حتي اسـمايي كـه توسـط حـق در     . تواند ضامن حضور باشد رؤيت نمي 

به مثابـه   » رب« در هنگامة ديدار حق، حتي لفظ        .88شوند  تثبيت شده بودند، محو مي    » رؤيت«
 مطالـب   ايـن . 89 از وراي آن عبـور كنـد       دخاطري است كه حجاب بنده است و سـالك باي ـ         

 ارتباط حق و عبـد  شرط ايجاد  طرد شود و پيش    دحكايت از آن دارد كه آن ماسوايي كه باي        
است، در انديشة عرفاني نفّري تا چه اندازه داراي مراتب مختلفي است كـه از اشـياء طبيعـي           

همچنين يكـي از وجـوه عرفـاني بـودن          . شوند  تر مي   رقيق و رقيق   شوند و تا رؤيت     شروع مي 
وند خداشناسي در انديشة نفّري اين است كه در عالم عرفان، محوريت با رابطة انسان و خدا               

است و ساير ارتباطات انسان اعم از با خود، با ديگران و با ساير موجودات در زير سـاية آن                    
  .شود تعريف مي

  

  ذكر حق 4-5-2-2
تعالي بـه لـسان ايجـابي، شـواهدي از مـتن              درخصوص مراتب برقراري رابطه و نسبت با حق       

نفّري، يـادآوري حـق     از نظر   . است» ذكر حق «ها بحث     ترين آن   توان يافت كه مهم     نفّري مي 
» نـصرت «و  » معرفـت «كه باعث    91و شرط مشاهده اوست    90از وظايف عبد در حالت رؤيت     

در اين قسمت، سخن اصلي در ارائة شواهدي از مـتن نفّـري اسـت كـه                 . حق نيز خواهد شد   
» ذكـر حـق   « بنابراين بايد دانست كه تعلّق پيدا كردن به          .است» ذكر«محتواي آن فرارفتن از     

 حاصـل   دباي ـ» خـود حـق   «اي سلوك است و پس از آن و در مراتب بالاتر، تعلّق بـه               در ابتد 
» مطالبـه  تعلّـق بـي  «و سـپس،  » دوام تعلّـق بـه حـق      «و بعد از آن،     » مذكور حقيقي «شود؛ يعني   

  .92است
 و از سـنخ لفـظ نيـست،         93ناميراسـت » ذكـر حـق   «در اين سطح متعالي از گفتمان نفّري،        
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 ايـن  .)370 :1997تلمـساني،  ( د حق براي عبد است كه انقطـاع نـدارد  بلكه به مثابه منزلتي نز 
احتمالاً ذكـر لفظـي     -هستند» ذكر حق «درحالي است كه به تعبير نفّري قلوبي كه منسوب به           

تواند خدا را در وراي سخن ببيند          اعتقاد او بنده مي    به. 94ندارندنسبتي  » خود حق « با   -صرف
 عجيـب نيـست كـه       بنـابراين . 96تها و كلمـات اس ـ      سخنمجمع  » غيبت« اما   ،95و نه در سخن   
 به عقيدة نفّري خداوند عزيـزي       ،درنهايت. بوده باشد » غيبت«، مرتبط با    »ذكر«مراتب مادون   
 از نظر   .97اش بر او اطلاع يافت      توان با ذكرش بر او تاخت و حتي با نام گذاري            است كه نمي  

نزديكي بيشتري  » حجاب عزت «يجه گرفت كه    توان چنين نت    شارح، با استناد به اين تعابير مي      
گونه نيست  از سنخ فعل است و اين     » ذكر«ذاتي و   » عزتّ«زيرا  ،  دارد» حجاب ذكر «نسبت به   

به هرحـال مـراد     ). 344 :همان( كه ناميدن و دلالت بر مسمي در جناب عزت راه داشته باشد           
هاي ارتباط بـا خـدا        ي از راه  عنوان يك  نگارنده در اين بخش اين بود كه به شأن سلبي ذكر به           

توانـد در   نيـز نمـي  » ذكـر «اشاره كند؛ يعني مراتبي از ارتباط قوي با خداوند وجود دارد كـه      
  . از آن گذشتدحكم واسطه ايفاي نقش كند و باي

  

   ارتباط با اسماء و صفات حق4-5-2-3
تـر از رؤيـت و      مدعي شده كه اسم العزيز خداوند فرا      » المخاطبات«نفّري در جايي از كتاب      

 بالاي اين اسم در عرفـان       ةو رتب » حضور« نسبت اين اسم با      ةدهند  كه اين نشان   98غيبت است 
گونه كه پيشتر متذكّر شديم، بايد توجه داشت كه بحث از             با وجود اين و همان    . نفّري است 

دهاي براي نمونه او در يكي از بن      . مندي خاصي ندارد    در عرفان نفّري نظام   » اسماء و صفات  «
نقش دارند را بـه ايـن ترتيـب         » وقفه«مراتب صفات و اسمايي كه در        ، سلسله  المواقف كتاب

و » وحـدانيت «، »عـزتّ «،  »صـمود «،  »كبريـاء «،  »غنـي «،  »بهـاء «،  »وقـار  «:گزارش كرده اسـت   
، مجـاورت بـا     »وقفـه «با اين حال او در جاي ديگر چنين توضيح داده كه گرچـه              . 99»ذاتيت«

 يعنـي ابتـدا بـا يكـسري اسـماء و            ؛100اسـت » خود حق «ين مجاورت غير از      اما هم  ،حق است 
غيـر از خـود     » وقفـه «شود كه     نقش دارند، آنگاه ادعا مي    » وقفه«صفات مواجه هستيم كه در      

  .حق است
عنوان حجابي براي عبد هستند، در عرفان        البته اين مطلب كه حتي ذكر و اسماي حق، به         

 با اين تفاوت كه در آن تجليـات بـه سـه لايـه               .قرار گرفته است  نظري متأخّر نيز مورد توجه      
هايي بـراي لايـه        حجاب ةشوند و دو مورد اول به منزل        تقسيم مي » ذاتي«و  » صفاتي«،  »افعالي«
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مادامي كـه سـالك در حجـاب كثـرت اسـمائي و             « بنابراين   .مركزي سوم قلمداد شده است    
 بسته است و چون تجليات ذاتيه احدية بـراي  تعينات صفاتي است، ابواب تجليات ذاتيه بر او      

او متجلي شود، اين انوار و تجليات، جميع رسوم خلقيه و امريه را فاني و سـالك را در عـين          
  ).342 :1376خميني، ( »جمع مستغرق كند
اسـماء و   «، در انديشة عرفاني نفّري اگرچه ممكن است كه          بالاها و شواهد      براساس گفته 

 امـا در تحليـل نهـايي        ،سطه در برقراري ارتباط با خدا به شمار آيند        در حكم وا  » صفات حق 
سخنان اين عارف، ارتباط با حق در بر دارندة يك وجه سلبي اسـت كـه در آن بـا گـذر از                       

تـري    نيز گذر كنيم تا متصل به ارتباط عميق       » اسماء و صفات  « از   د، حتيّ باي  »ذكر«و  » ماسوا«
 تـصوري متـشخص از      وجـود   بـالا  صلي در تمامي مراحل   فرض ا    اما پيش  ،تعالي شويم   با حق 

مراتـب وجـه سـلبي بـراي          سلـسله ). 177: 1393پـور،     ثـاني و مهـدي      يوسـف ( اسـت    خداوند
  .كرد مشاهده 2 توان در شكل برقراري ارتباط با حق را مي

  

  
  مراتب وجه سلبي براي برقراري ارتباط با حق سلسله :2شكل 

  

  گيري نتيجه -5
يكـي از اضـلاع مثلـث       » هـستي و ماسـوا    «و  » عبـد يـا انـسان     «اسي در كنار    از آنجاكه خداشن  

دهد، در اين مقاله سعي بر آن شد تا به مجموعـه مباحـث             انديشة عرفاني نفّري را تشكيل مي     
ابتـدا مـشخص شـد كـه كليـت      . پرداختـه شـود  » خداشناسي«بارة  شده توسط نفّري در    مطرح

ط انسان است كه محور مدعاي او در اين زمينـه           توس گر ناتواني شناخت حق     انديشة او نشان  
در تعابير او همچنين به مواردي برخورديم       . دهد  تشكيل مي » ناپذيري شناخت حق    واسطه«را  
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نـاتواني در شـناخت حـق،       . را استـشمام كـرد    » الهيات سلبي «توان گرايش به      ها مي   كه از آن  
و توصـيف   »  ممـدوح  جهـل « از   بـست نكـشانده و او بـا ترسـيم نـوعي            انديشة نفّري را به بـن     

كنـد؛   هاي منفيِ ضعف دستگاه شناختي انسان به سـلامت گـذر مـي            گونة آن از جنبه     ستايش
 بنـابراين اگرچـه چنـدوجهي       .منتـسب كـرد   » توحيد تنزيهـي  «توان به نوعي از       يعني او را مي   

ه مـسئلة    او صـادق باشـد ك ـ      بارةشد تا اين گمان در      بودن تعابير نفّري در اين زمينه باعث مي       
  اما اعتقاد نگارنده اين است كه او معتقد به نـوعي           ،براي او حل نشده است    » تنزيه«و  » تشبيه«

برآينـد همـين مـدعيات بـروز و ظهـور موضـوعي بـا               . الهيات تنزيهي در معناي خاص است     
بـراي توصـيف آن     » تعـرّف «است كه در متن نفّري از اصـطلاح         » خداي خودمعرّف «عنوان  

توان چنين مدعي بود كه در خداشناسي نفّري هر سـه تـصور                بنابراين مي  .ستاستفاده شده ا  
خدا يعني خداي فوق تشخص، خداي نامتشخص و همچنين خداي متشخص، قابل رديـابي               

  .است
علاوه بر شناخت خدا، به موضوع برقراري ارتباط با خداوند در عرفان نفّـري نيـز اشـاره             

گانه از خداونـد، امكـان ارتبـاط تنهـا بـا خـداي                هشد و شكي نيست كه در ميان تصورات س        
و » خواسـت و طلـب از حـق       «در همين راستا مشخص شد كه مـسئلة         . متشخص برقرار است  

بـه هرحـال آن     . در انديـشة او سـهم بـسزايي دارد        » گذر از ايـن خواسـت و طلـب        «همچنين  
شتر سـلبي خواهـد     نيـز بي ـ  » عبـد «خداشناسي تنزيهي بالا، در مقام برقراري ارتباط و نسبت با           

، »گذر از ذكر حق   «،  »ذكر حق «،  »طرد ماسوا « با   دبود؛ به اين معنا كه عبد يا انسان سالك باي         
با خداي خـود    » عبور از وساطت اسماء و صفات حق      «و همچنين   » وساطت اسماء و صفات   «

عبـد و  ( هـاي سـلبي نفّـري در كتـابش معطـوف بـه انـسان            غالـب گـزاره   . ارتباط برقرار كند  
، »علـم « بـه هـيچ مقـصدي اعـم از           د و يا خود سير و سلوك به سمت اوست كه نباي           )سالك

هـا،    قانع شود كه با قراردادن اين وجـه در تمركـز بررسـي            » رؤيت«و حتي   » وقفه«،  »معرفت«
مطالـب ايـن   . انديشة عرفاني نفّري حول محور تصور خداي متشخّص متمركـز خواهـد بـود     

  . مشاهده كرد3ر شكل طور خلاصه د توان به نوشتار را مي
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  هاي نفرّي دربارة خداشناسي  ديدگاه:3شكل 

  
  ها نوشت پي

فرد، سيدعلي    ك ميرباقري .براي آگاهي بيشتر درخصوص تفكيك سنّت اول و دوم عرفاني ر          . 1
تـأملي در مبـاني     (عرفان عملي و نظري يـا سـنّت اول و دوم عرفـاني؟              «، مقاله   )2012(اصغر،  

  .65-88، ص 22، شمارة )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني ، پژوهش»)سلاميتصوف و عرفان ا
سازي مفاهمه   كه به روان-ازجمله نفرّي–سازيِ هر انديشمند  نگارنده با نفسِ نظامِ اصطلاح .2

كند، مخالفتي ندارد، بلكه سخن در اشباع برخي معاني عرفاني در بعضي اصـطلاحات             كمك مي 
  .پيچيدگي شده است  درهممرسوم است كه از آن تعبير به

، )م1997(هــاي مــستقيم از نــسخة نفّــري، محمــد،   تمــام نقــل قــول-) 79 :1997نفّــري، ( .3
، آورده شـده    العلمية، تصحيح يوحنا آربري، بيروت، دارالكتب       المخاطبات  كتاب و   المواقف  كتاب

 هـر   در) شـماره صـفحه   : 1997نفّـري،   (صـورت     جاي نمايش بـه     است كه به جهت اختصار به     
  .شوند موضع و درنتيجه تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پاورقي نشان داده مي

  182ص . يا عبد إبناء معرفتي في غيبتي إقضاء سفر لايستريح .4
  193: همان. 5
  153 و 78: همان .6
  .ستا» ماسوا«ها است و جامعِ تمام مصاديق  اين واژه اعم از عيني يا ذهني بودن پديده. 7
  36: همان. 8
  149: همان. 9

  75: همان. 10
يا عبد من أثبتّه في المعرفة بواسطة محوته بها عن حقيقتها فعرف ما انتهي، فكان بـي فيمـا                   . 11
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  211ص . أقرّ و بالسوي فيما تحقّق
  41: همان. 12
  2ص . و قال لي لا بعدي عرفت و لا قربي عرفت و لا وصفي كما وصفي عرفت. 13
  90ص . ي ما عرفني من عرف قربي بالحدود و لا عرفني من عرف بعدي بالحدودو قال ل. 14
  90: همان. 15
  117: همان. 16
قال لي قربك لا هو بعدك و بعدك لا هو قربك و أنا القريب البعيد قربا هـو البعـد و بعـدا                       . 17

  3ص . هو القرب
  3: همان. 18
  3: همان. 19
  178 :همان. 20
  )31: 1997نفرّي، ( .21
 علـة و قال لي أنا باد لا للبدو و لا لنفيه و لا لأري و لا لأن لا أري و لا لما ينعطف عليه لام    . 22

و قال لي أنا غيب لا عما و لا عن و لا لـم و لا لأن و لا فـي و لا فيمـا و لا                . باد ليس فيه إلا باد    
  49ص . بما و لا مستودعية و لا ضدية

ص .  و انظر الي كشف هـو صـفة        صفةظر الي حجاب هو     و قال لي إن أردت أن تعرفني فان       . 23
58  
  58: همان. 24
 95ص . فأجهلهم بي قربي فرسخوا في معرفتي...  .25
  163ص . يا عبد استعذ بي من كل جهل الا جهل بي. 26
تلمساني، (داند  مي» لاتخرج من الجهل الذي ضده العلم     « تلمساني بخش دوم را      -91: همان. 27

  .شود ستيزي نفرّي تقويت مي اينصورت علمكه در ) 414: 1997
و قال لي العلم الذي ضده الجهل علم الحرف و الجهل الـذي ضـده العلـم جهـل الحـرف                     . 28

فأخرج من الحرف تعلم علماً لاضد له و هو الربـاني و تجهـل جهـلاً لاضـد لـه و هـو اليقـين                         
  91ص . الحقيقي

  117: همان. 29
  64: همان. 30
  64: همان. 31
  105: همان. 32
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و قال لي اذا جائك الليل فقف بين يدي و خذ بيدك الجهـل فاصـرف بـه               أوقفني في الليل    . 33
  105ص . عني علم السموات و الأرض فاذا صرفت رأيت نزولي

  209: همان. 34
  176: همان. 35
رّ الـنفس   و قال لي الليل لي لا للدعاء، إن سرّ الدعاء الحاجة و ان سرّ الحاجة النفس و ان س                  . 36

  62ص . ما تهوي
  62: همان. 37
و قال لي الجهل قدام الرب تلك صفة من صفات تجلي رؤيه، و الرب قـدام الجهـل تلـك                    . 38

  106ص . صفة من صفات تجلي الذات
  .است» التعرّف لمذهب التصوف«اشاره به كتاب . 39
  184ص . يا عبد وكلت حجابي بطلبك لي. 40
  25ص ... . الحجاب بيني و بينكو أنا أريد أن أرفع . ...41
  52: همان. 42
  57: همان. 43
44 . و من لم أتعرّف اليه لم يفرّ الي لم يصل الي 33ص . و قال لي من لم يفرّ الي  
  87: همان .45
  101: همان. 46
  192ص .  آخر من غبت عنه و أول من رآنيية و النهاية حرف من النهايةيا عبد البدا. 47
  )6: 1390شيرواني، (داند   معرفت را مانع ايمان مياو علم و. 48
نياز از دليل و  شناختي، باور به خدا را باوري پايه و بي كوشد با ارائة ديدگاهي معرفت او مي . 49

  )همان(برهان به شمار آورد 
 93: همان. 50
  52: همان .51
  152: همان. 52
  )56-60: 2005المرزوقي، : (ك.براي توضيح بيشتر ر. 53
  61: 1997نفرّي، . 54
  71: همان. 55
  74: همان. 56
  52: همان. 57
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  167ص . يا عبد أنا أقرب من الحرف و إن نطق، و أنا أبعد من الحرف و إن صمت. 58
  61: همان. 59
  188ص . يا عبد الحاجة لساني عندك فخاطبني به أسمع و أجب. 60
  152: همان. 61
  55ص . ني و سلني في غيبتي و لا تدعنيو قال لي ادعني في رؤيتي و لا تسأل. 62
و قال لي إذا غبت فادعني و نادني و سلني و لاتسأل عني فإنك إن سـألت عنّـي غائبـاً لـم                       . 63

  54ص . يهدك و إن سألت عنّي رائياً لم يخبرك
  52: همان. 64
  44: همان. 65
  54ص .  صنم عبادته أن تذكرني بلغتهالمسئلةو قال لي . 66
  2: همان. 67
  2ص . و قال لي مع معرفتي لا تحتاج و ما أتت معرفتي فخذ حاجتك. 68
  10ص ... قفة خرجت من الوقفةو قال لي إن دعوتني في الو. 69
 و طلبـك منـي و أنـت ترانـي           ةأوقفني في الأدب و قال لي طلبك مني و أنت لاتراني عباد           . 70

  16ص . استهزاء
  187: همان. 71
  160ص . رؤيتي فلاحجاب هو أبعد منكو إن سألتني في ... يا عبد . 72
  193: همان. 73
  111: همان. 74
  138: همان. 75
  52: همان. 76
  203: همان. 77
  9: همان. 78
79 .40ص . و قال لي احفظ عينك و كل الجميع إلي  
  40: همان.  80
  38: همان. 81
  32: همان. 82
  186: همان. 83
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  97: همان. 84
  80ص . ن هذا كله شيئاو قال لي إذا بدوت لم تر م. 85
  189: همان. 86
  193: همان. 87
  193 ص .ة و محوتها في الحضريةيا عبد أثبت الأسماء في الرؤ. 88
.  يا عبد فانظر الي من ورائه تعبره الـي         -يا عبد إذا رأيتني فلفظ رب خاطر و حجابك خاطر         . 89

  194ص 
  9: همان. 90
  117:. همان. 91
  127: همان. 92
  77: همان. 93
94 .69ص . و قال لي إن رددت القلوب الي ذكري فما رددتها إلي  
  153: همان. 95
  185: همان. 96
  69ص . و قال لي أنا العزيز الذي لا يهجم عليه بذكره و لا يطلع عليه بتسميته. 97
  186 ص .غيبة و لا يةيا عبد أنا العزيز لا رؤ. 98
: ك.ر( اسماء با يكديگر را بيان داشته است          تلمساني در شرح خود، ارتباط اين      -37: همان. 99

  )234-233: 1997تلمساني، 
  13ص .  جواري و أنا غير الجوارقفةو قال لي الو. 100
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  عقل را خود كسي نهد تمكين؟
  1) سناييحديقةشرح دو بيت از (

  

  2آقاحسينيحسين 
  10/04/1401: تاريخ دريافت
  21/06/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
گـذار سـبك       سنايي از امهات متون ادب فارسي؛ و سنايي سـرايندة آن پايـه             حديقة

 اگرچه يك مثنوي نسبتاً طولاني      حديقه. نويني در شعر از نظر موضوع و محتواست       
كند كه فهـم دقيـق         بيان مي  با ساختار توصيفي است، گاه مفهومي را با ايجاز كامل         

اجمال مطرح    هايي كه سنايي آن را به       ازجمله بيت . آن نيازمند شرح و تفصيل است     
توان   كرده، اما فهم و درك آن نيازمند شرح مفردات براي فهم كل بيت است، مي              

  : به دو بيت زير اشاره كرد
ــين   ــل امـ ــه جبرئيـ ــامي كـ  در مقـ
ــولت   ــه صـ ــدان همـ ــي بـ  جبرئِيلـ

     

 خود كـسي نهـد تمكـين      عقل را    
 كــم ز گنجــشكي آيــد از هيبــت

 

در اين دو بيت كه دربارة  ناتواني عقل در شـناخت و معرفـت بـاري تعـالي اسـت،                     
شود كه به دليـل ناسـازگاري ظـاهري فهـم بيـت را                چند واژة مرتبط با هم ديده مي      

در اينجـا جبرئيـل     . عقـل، جبرئيـل، گنجـشك، هيبـت و صـولت          : سـازد   مشكل مي 
هاي سهروردي همان عقل است و صولت جبرئيل بـه            لسفة مشاء و انديشه   براساس ف 

. از مقـام خـاكي بـه او مـي نگـرد          ) ص(عظمت و بزرگي او نظـر دارد وقتـي پيـامبر          
گنجشك يا صعوه نيز جبرئيل است وقتي در مقام هيبت قـرار دارد و پيـامبراكرم از         

                                                                                                    
 DOI:( 2022.41286.2384.jml/10.22051( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20089384.1401.14.29.5.2(شناسة ديجيتال 
. شكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه اصـفهان، اصـفهان، ايـران                استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دان       .2

h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir   
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ش اسنادي و مراجعه به     روش تحقيق در اين مقاله همان رو      . نگرد  افق اعلي به او مي    
متون و مستند كردن مطالب به آن است و نتيجة كلي نيز بيان عجز و نـاتواني عقـل                   

  .در شناخت و معرفت خداوند و برطرف شدن معماي اين دوبيت است
  .، هيبت، صولت)صعوه(عقل، جبرئيل، گنجشك : هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

 سنايي را بايد اولين مثنوي عرفاني و كلامي در       مةنا  فخري يا    الطريقه ةيع الحقيقه و شر   ةيقحد
چنانكـه  . صورت تمثيلي در آن تبيين شده اسـت         هاي شاعر به    ادب فارسي دانست كه انديشه    

  :خود مدعي است
 ور كـــسي گفـــت گـــو بيـــار و بخـــوان 

)            712: 1368سنايي،                    (
 نكس نگفت اين چنين سخن به جها  

 مانند بسياري از آثار منثور و منظوم كه بر پاية مباني اعتقادي صاحب اثر بنا شده                 حديقه 
جاي كتـاب   كند، سپس در جاي   طور صريح و مستقيم اين مباني را بيان مي          است، در آغاز به   

اگرچـه صـاحب نظـران و     .پـردازد  هـا مـي   ها به شرح اين انديـشه    ها و داستان    با آوردن تمثيل  
هـا و مقـالات       اند و در گزيـده      هايي از آن پرداخته     كم و بيش به شرح بيت     حديقه   با   آشنايانِ

هـاي    اند، هنـوز بيـت      اند و گاهي گره از كار گشوده        هايي از سنايي را شرح كرده       علمي بيت 
توان يافت كه گره اصلي آن گشوده نشده است؛ يعني آنچه را شاعر با ايجـاز                  فراواني را مي  

تـوان    مثلاً اين بيت سنايي را مي     . تفصيل روشن نشده است      بيان داشته، به   تمام و اجمال كامل   
  .هاي ظاهراً روشن اما مجمل دانست كه نياز به شرح و تبيين دارد از اينگونه بيت

 رهبـــــر جـــــود و نعمـــــت و كرمـــــت
 كان هزار و يك اسـت و صـد كـم يـك            

)          60: همان                                    (

ــام   هــــــاي عزيــــــز محترمــــــت نــــ
 هر يك افزون ز عرش و فرش و ملك        

  

در متـون  . دانـد   مـي 1001 و 99هـاي خـدا را     مصراع چهارم اسـت كـه نـام      دربارةسخن  
عرفاني و تفسيري كم و بيش به اين نكته اشـاره شـده و در جاهـايي كـه سـخن از اسـماءاالله               

اي  آن نيازمنـد تحقيـق مـستقل و مقالـه    اند،كه بحث و بررسـي      است، به اين موضوع پرداخته    
نكتة مهم ايـن اسـت كـه چـرا          . اند   ذكر كرده  99اما اغلب آنها اسماء خدا را       . جداگانه است 

 بـودن اسـماء الهـي مـستند بـه حـديث نبـوي اسـت                 99ظاهراً  .  است 1001 يا   99اسماء الهي   
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ي متـون آمـده      بودن آن اگرچه در برخ     1001، اما دربارة    )82بي تا،   : مدرس رضوي . ك.ر(
مـصباح  در   عزالـدين محمـود كاشـاني        مـثلاً   . است، به حديث بودن آن اشـاره نـشده اسـت          

  : گويد مي) 23: 1394( الهدايه
، معتقدَ جماعت صـوفيه آن اسـت كـه          )179اعراف،  (قال االله تعالي و الله اسماءالحسني       «

ات علـي   خداوند عالم جلّ جلالـه و عـم نوالـه را اسـماء حـسني نامعـدود اسـت و صـف                     
هر اسمي دليل صفتي و هر صفتي سبيل معرفتي و هر معرفتي معرّف ربـوبيتي               . نامحدود

و از آن جمله اسماء نامتناهي، مشيت الهي نود و نه اسـم             . و هر ربوبيتي مطالب عبوديتي    
و هزار و يك بحسب استعداد فهـم و طاقـت بـشري از پـرده غيـب بـه صـحراي ظهـور                  

زنهـار تـا    .  را جز نود و نه و هزار و يك نام اسـماء بـسيار اسـت                و حق سبحانه  ... آورده  
  ».گمان نبري كه اسماء الهي در آنچه شنيده اي و به تو رسيده است منحصر است

اند، برخـي بـه       است كه معتقدان به اسماءاالله دو دسته       آن اين دو عدد     ة دربار ة گفتني نكت
 اي كه عمدتاً آيند و عده شمار مي تكلمان بهجزو م توقيفي بودن اسماءاالله معتقدند، كه عمدتاً  

امروزه ). 78-65: 1387كمالي،.ك.ر(دانند   اسماءاالله را غير توقيفي مي     ، عرفا هستند  ةدر زمر 
در دعاي جوشن كبيـر نيـز       .  حدود يكصد و سي اسم است      ،اند آنچه با نام اسماءاالله برشمرده    
  .هزار نام از خداوند آمده است

سطور، عدد صد و عـدد هـزار در جايگـاه خـود رمـزي از كثـرت و                    اين   ةبه نظر نگارند  
اي  دهـد و نـشانه     رسد آن را زير عدد كثرت قرار مي         مي 99حال وقتي عدد به     . بسياري است 

 كـه   تلقي كرد براي كـساني    اي   رمزگونهبايد   بنابراين اين را     ،از محدود و معدود بودن است     
 كه عددي بالاتر و بيـشتر از  1001 اما   .دانند  مي اسماءاالله را موقوف به اسماء آيات و روايات       

نهايت بـودن را برسـاند و بگويـد چـون            خواهد بي  اي مي  گونه رمز كثرت و فراواني است، به     
 نيز بـه    مصباح الهدايه هاي او را نيز پاياني نيست، چنانكه صاحب           نام ،نهايت است  خداوند بي 

ه هر دو ديدگاه توقيفي بودن صـفات خـدا          توان گفت سنايي ب    بنابراين مي . كند آن اشاره مي  
» صد كم يك  «و  » هزار و يك  «به همين سبب تعابير     . و غيرتوقيفي و نامعدود بودن نظر دارد      

هـاي   نيـز بـراي نـام     » عزيز و محتـرم   «شايد ذكر صفات    . برد كار مي  را براي اسماء خداوند به    
، نـادر و كميـاب   »عزيز«اني خداوند در اين بيت ناظر به همين موضوع باشد، زيرا يكي از مع  

نيز هر نامي باشد كـه بـراي        » محترم«تواند به معدود بودن اسماء اشاره كند و          است و اين مي   
  .رود كار مي خداوند به
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  پيشينة پژوهش -2
تـوان يافـت كـه در        ها و مقـالات فراوانـي مـي         كتاب حديقه سنايي و شرح مشكلات      ةدربار

 مشهور  ةها، شرح يا حاشي    ترين اين شرح    يكي از قديمي    اما ، آنها نيست  ةاينجا مجال ذكر هم   
 دو بيت مذكور سخني بـه       ةدر اين كتاب دربار   . است.  يازدهم ق  ةعبدالطيف عباسي در سد   

 اسـت كـه توسـط مـصحح كتـاب           الحقيقـه  ةيقحدديگري كتاب تعليقات    . ميان نيامده است  
 را بر طرف كـرده  يقهحد تأليف شده و بسياري از مشكلات        ،، مدرس رضوي  الحقيقه  ةيقحد
  : اين دو بيت همراه يك بيت قبل و يك بيت بعد از آن يعنيةالبته وي دربار. است

 ...عقـــــل را جـــــان و عقـــــل بربايـــــد
 مــــرغ كĤنجــــا رســــيد پــــر بنهــــد    

 )62: 1368سنايي،                   (

ــد   ــو روي بنمايــ ــفش چــ ــز وصــ  عــ
 عقــــل كĤنجــــا رســــيد ســــر بنهــــد

 

عزّ وصف خدائيش در جايي كه روي نمايد، جان         «: ت زير بسنده كرده اس    ةبه چند جمل  
شود و در مقامي كه جبرئيل امين با آن همه صولت از گنجـشكي حقيرتـر                 از عقل ربوده مي   

عقل كه بدان مقام رسيد سر بنهد و از خويش برود و مرغ             . نمايد بر عقل، كسي تمكين ننهد     
شود، مدرس رضوي     نكه ديده مي   چنا .)84تا،   بي: مدرس رضوي   (» پر بريزد اگر آنجا برسد    

 حديقـة در شـرح    . هيچ گرهي از اين دو بيت نگشوده و صرفاً به نثـرآن بـسنده كـرده اسـت                 
  .  نيز درباره اين دو بيت مطلبي نيامده است حديقههاي اسحاق طغياني و در شرح گزيده

  
   متن-3

رضـوي   تـصحيح مـدرس       بـه   سـنايي  ةحديق است كه در      زير سخن اصلي اين مقاله دو بيت     
  .  نيامده است اما در ديگر نسخ با اندكي تفاوت آمده يا اصلاً،آمده

 در مقـــــامي كـــــه جبرِئيـــــل امـــــين
 جبرِئيلـــــي بـــــدان همـــــه صـــــولت 

 ) 62: سنايي، همان                 (

ــين     ــد تمك ــسي نه ــود ك ــل را خ  عق
ــد از هيبـــت  ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

 اولـين  ء سـنايي را جـز  پيش از ورود به بحث اصلي يادآوري ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه           
 راه كـسب معرفـت را        عرفـا  عمـدتاً اگرچـه   اند و تا قبـل از قـرن هفـتم            شعراي عارف دانسته  

 كلامـي نيـز     ة از يـك انديـش     معمولاً،  )73:1391ميرباقري فرد، (اند    ستهدان كشف و شهود مي   
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انـد   ته از ديدگاه عرفاني به موضوعي نگريـس        بنابراين گاهي عارفان صرفاً    .اند كرده پيروي مي 
 در راه   سـنايي  . سـنايي نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست             ةحديق. و گاهي از ديدگاه كلامي    

داند امـا هرگـاه از زبـان يـك مـتكلم             كسب معرفت مانند ساير عرفا كشف را راه اصلي مي         
در اينجـا مـا بـا       . كند  به موضوع عقل و ساير ابزارهاي شناخت نيز توجه مي          ،گويد سخن مي 

  .كند  هستيم كه جايگاه عقل را در راه معرفت تبيين ميوبرور متكلم سنايي
  

   عقل يا وهم3-1
هـاي   ها و نـسخه    هاي متفاوت اين دو بيت در تصحيح       ها و ضبط   در اين بخش اختلاف نسخه    

 ة دو واژ درخـصوص هـا   اخـتلاف  ةصـورت خـاص دربـار      شود و به    بررسي مي  حديقهمتعدد  
  . دشو در اين دوبيت تأمل مي» وهم«و » عقل«

نـسخه اسـتاد   «هـاي موجـود در پـاورقي، فقـط در     در تصحيح مـدرس رضـوي در نـسخه    
چنـين آمـده    » )لـح : صمقدمـه،   ) (ل(بزرگوار جناب آقاي ملك الشعراي بهـار بـه علامـت            

تصحيح حسيني  در نسخة   ).  62: 1368سنايي،  (» }تمكيندهد  {وهم را خود نه كس    «: است
 اندكي تغيير همراه با هفده بيت ديگر در پاورقي بـه             اما با  ،اين دو بيت در اصل نسخه نيامده      

  . با اختلاف در مصراع اول و چهارم آمده است) K (ةنقل از نسخ
ــين   ــل امـــ ــه جبرِئيـــ ــامي كـــ  در مقـــ
 بــــا چنــــان عــــزّ و قــــوت و صــــولت

 ) 3: 1382سنايي،                          (

ــين      ــسي تمك ــد ك ــون كن ــل را چ  عق
ــت    ــد از هيبـ ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

 اين دوبيت حتي بـا اخـتلاف نيامـده اسـت، يـا               مصحح ياحقي و زرقاني ظاهراً     ةنسخدر  
بخـش راهنمـاي     هاي آغازين و حتي در كشف الابيـات و در          راقم اين سطور آن را در بيت      

 اين دوبيت نبوده اسـت زيـرا         نيز هاي اين چاپ    در نسخه بدل   ظاهراً. تعليقات عام نيافته است   
در دانـشگاه  كـه   حديقـه تصحيح ديگري از در . ن دوبيت نيستها ذكري از اي در نسخه بدل 

 ايـن دو بيـت   ، آماده چاپ است و دكتري توسط حيدري انجام شده ةاصفهان در قالب رسال   
  .آمده است» وهم«، »عقل «ة اما به جاي كلم،ذكر شده

  ) 16: 1392ي، سناي...(وهم را خود كسي نهد تمكين                                                
 لازم  ، اصالت بيت و درست بودن عقل يا وهـم سـخني گفتـه شـود               ةپيش از آنكه دربار   

 همـان   ة مدرس رضوي، اين دو بيـت دنبال ـ       ةدر نسخ . است به جايگاه اين دو بيت توجه شود       
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سنايي از بيـت چهـارم بـه    .  است37 و   36هاي   بيت» در توحيد باري تعالي   «آغاز كتاب يعني    
  .آورد  را در مباحث خويش ميبعد موضوع عقل

 عقــــل بــــا روح پيــــك مــــسرع اوســــت
 ) 60: 1368سنايي،                        (

ــدع اوســت     ــزو مب ــرش ج ــا ف ــرش ت  ع
 

و پس از اين بيت تا رسيدن به بيت مد نظر ده بار از عقل و سه بار نيز از وهم در مبحـث                        
فصل {ين دو بيت در پاورقي ذيل حسيني ا مصححِة  حديقاما در   . برد شناخت خداوند نام مي   

در اين تصحيح تـا قبـل از ايـن دو بيـت،             . آمده است ) 42+11و12 (42بعد از بيت    } معرفت
در . شود  بار ديده مي   2 وهم فقط    ةكه واژ   بار تكرار شده است درحالي     30 عقل حدود    ةكلم

 ة و كلم ـ   آمـده  70 و   69هاي   بيت} في المعرفه { حيدري نيز اين دوبيت ذيل        مصححِ حديقة
  مـصححِ  حديقـة در  .  بار آمـده اسـت     3فقط  » وهم «ة اما كلم  ، بار تكرار شده   30عقل حدود   

بنابراين اگر به اعداد و ارقام يا       .  اين دو بيت نيامده است     ، چنانكه گفته شد   ،ياحقي و زرقاني  
چـون موضـوع معرفـت و       .  عقـل را ارجـح دانـست       ة بايد كلم  ،بسامد اين دو واژه نگاه كنيم     

كننده باشد، پس لازم است پيش       اما شايد اين نتواند تنها دليل قانع      .  عقل مطرح است   توانايي
در ايـن   . است ديگري را نيز بيان كرد و آن موضوع شناخت و معرفت             ةاز مبحث اصلي نكت   

 شناخت، عقل   هاي كلامي و عرفاني محور اصلي و اساسي در موضوع           مبحث از آغاز جدال   
؟ خيري توان از طريق عقل به شناخت خداوند دست يافت يا            سوال اين است كه آيا م     . است

هاي فراواني از زمان ظهور معتزله و سپس مخالفـت اشـاعره بـا آنـان پديـد       در اين راه جدال   
 ةانـد و موضـوع آن از حوصـل    هاي فراواني به آن پرداخته   آمده است كه در مقالات و كتاب      

ق وهم اختلاف چنداني در متون كلامـي        اما در مبحث شناخت ازطري    . اين مقاله بيرون است   
اگرچـه وهـم در مبحـث شـناخت اهميـت فراوانـي دارد و گـاهي                   .يافتتوان   و عرفاني نمي  

 كلُُّ مـا    :نقل شده است  ) ع( كه ازامام محمد باقر    شمار آمده، چنان    فهم آدمي به   ةبالاترين قو 
فروزانفـر  . ك.ر( ود الـيكم  ميّزتُموه باَوهامكم فـي ادقِّ معانيـه مخلـوق مـصنوع مـثلكم مـرد              

هاي پيشين و حتي پس از ايـن          اما در اينجا سخن از شناخت عقلي است و بيت          .)418: 1376
 واهمـه   ة در موضوع وهم و قو     دوبيت مبحث اصلي شناخت از طريق عقل است زيرا معمولاً         

تعـالي   پـس اگـر موضـوع معرفـت بـاري          .شود چالش چنداني بين عرفا و متكلمان ديده نمي       
 يا معرفت حـق     ،كه اين دو بيت در تصحيح مدرس رضوي در اين جايگاه است             چنان ،تاس

 بنـابراين   .كه در دو تصحيح ديگر آمده است، بايد جدال بر سر عقل باشد              چنان ،تعالي است 
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  .  اهميت آن  در اينجا چندان وجهي نداردةوهم با هم
. يكديگر نيـز مطـرح اسـت      بحث ديگري با نام محور هم نشيني كلمات و ارتباط آنها با             

 ، اصلي بيت و ارتبـاط آنهـا بـا يكـديگر توجـه شـود               ة ديد اگر به چند كلم     كه خواهيم  چنان
  .گونه ارتباطي با ديگر كلمات ندارد  وهم در اينجا هيچةكلم
  

   تبيين ارتباط واژگان اصلي  -4
هـا    نـسخه هاي مختلـف     ها در ترجيح ضبط    آگاهي از محور همنشيني يا ارتباط مفهومي واژه       

در ايـن اينجـا نيـز عقـل، جبرئيـل، گنجـشك ،               .تواند به مصححين هر متني ياري رساند       مي
 بنـابراين بايـد   ؛ محـوري و اصـلي در ايـن دو بيـت دانـست      هاي  ههيبت و صولت را بايد  واژ      

بدين منظـور ابتـدا     .  دست يافت  مدنظرارتباط آنها با يكديگر مشخص شود تا بتوان به معني           
و جبرئيـل، سـپس جبرئيـل و گنجـشك و هيبـت و سـرانجام ارتبـاط عقـل و                      صـولت    ةرابط

  .شود جبرئيل تبيين مي
 ميبـدي چهـار     . فرشتگان است  ةميبدي بهين  كشف الاسر ار   وحي و به قول      ةجبرئيل فرشت 

 اما جبرائيل را    . جبرائيل، ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل     :داند تن از فرشتگان را برترين آنها مي      
 او  .)290،  1ج: 1392ميبـدي، (دانـد    فرشته داراي مقامي بـالاتر و برتـر مـي           چهار از ميان اين  

آور آيات وحي از سوي خداوند براي پيامبران است كـه كـلام خـدا را  بـر زبـان آنـان                        پيام
 نـام جبرائيـل نيـز همـراه     ،آيـد  به ميان مـي ) ص(هر جا سخن از معراج پيامبر  . كند جاري مي 
ــز ت. اوســت ــه اســت هــاي حقيــقدر ايــن موضــوع ني ــازه.  فراوانــي صــورت گرفت ــرين  از ت ت
 تطبيقـي سـاختار روايـت       ةمقايـس «توان به مقالـه       چگونگي معراج مي   هاي مربوط به    پژوهش

 ةنام ـ معـراج  ابن عباس تـا     ةنام معراجهاي فارسي از     نامه در تفاسير و معراج   ) ص(معراج پيامبر   
  ).293-259: 1400ي،  گنجي و حسينةزاد كاظم. ك.ر(اشاره كرد » ايلخاني
پورنامـداريان،  . ك.ر( اوصاف جبرائيل نيز در متون مختلف مطالبي آمـده اسـت             ةدربار

جـامي،  (اند    زيبارو به نام دحيه كلبي آورده      ةگاهي او را به شكل يكي از صحاب       ). 71: 1394
  :گويد سنايي مي). 51: 1370

ــردن    ــر و گ ــم س ــشت و خ ــت انگ راس
ــة كلبــــــــــي  راي او روي دحيــــــــ

 ) 218: 1368سنايي،                 (     

ــردن     ــا كـــ ــي دعـــ ــل از پـــ جبرئيـــ
ــي   ــرقي از غربـ ــو شـ ــودي چـ ــه نمـ كـ
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  صولت و جبرئيل 4-1
ذي . انهّ لقََـولُ رسـول كـريم      « :در قرآن كريم در وصف جبرئيل و در مقام تاكيد مي فرمايد           

يـات بـراي     در ايـن آ    .)22- 20تكـوير آيـات   ( »مطـاع ثـم امـين     . قوه عند ذي العرشِ مكـين     
 ،اي بزرگـوار، ديگـري صـاحب قـدرت         آورد يكـي فرسـتاده     جبرئيل چند صـفت مهـم مـي       

 ة شـشم امـين هم ـ   ، پـنجم اطاعـت فرشـتگان از او        ، چهارم مقـام والا    ،ديگر صاحب عرش   هس
اي دانست كه هم در جهان زيـرين         ترين توصيف تنها فرشته    اين آيات را بايد مهم     .فرشتگان

اما در متون تفسيري و عرفـاني جبرئيـل چنـد           . رساني است  م پيام و هم جهان برين داراي مقا     
 هرگـاه   كلبي كـه ذكـر آن گذشـت،   ةجز دحي هب. ظاهر شده است) ص(گونه بر پيامبر اكرم   

 او خافقين را فرا گرفته      ةجبرئيل را از مقام خاكي نگريسته است، پرهاي گسترد        ) ص(پيامبر  
، ج  1392ميبـدي،   (ر پـري هفتـاد هـزار ريـشه          كه به قول ميبدي او ششصد پر دارد و ه          چنان
  :گويد مولوي در دفتر چهارم مثنوي مي). 290:اول

ــان  ــه چن ــل   ك ــه صــورت توســت اي خلي  ك
 وار تـــــا ببيـــــنم مـــــر تـــــو را نظّـــــاره    

 حس ضعيف است و تنـك، سـخت آيـدت         
 ...مـدد     تا چه حد حـس نـازك اسـت و بـي           

ــدكي    ــود زو منــ ــه شــ ــه كُــ ــي كــ  هيبتــ
ــصطفي    ــش مـ ــي هـ ــشت بـ ــت گـ  از مهابـ

 ) 182: 4، د1369مولوي،                      (

 گفـــت پـــيش جبرئيـــل مـــصطفي مـــي 
 مــر مــرا بنمــا تــو محــسوس آشـــكار     
ــودت   ــت نبــ ــواني و طاقــ ــت نتــ  گفــ
ــسد     ــن جـ ــد ايـ ــا ببينـ ــا تـ ــت بنمـ  گفـ
ــدكي    چــون كــه كــرد الحــاح بنمــود ان
 شـــهپري بگرفتـــه شـــرق و غـــرب را   

 

تـوح رازي، نيـز آمـده اسـت          ابوالف تفسير ابن سعد و     طبقات مسلم،   صحيحاين ماجرا در    
  ).421: 1376فروزانفر، . ك.ر(

فلمـا بلـغ    «در شـب معـراج اسـت،        ) ص(موضوع ديگر باز ماندن جبرئيل از پيامبر اكـرم          
سدره المنتهي فانتهي الي الحجب فقال جبرئيل تقـدم يـا رسـول االله لـيس لـي انَّ اجـوز هـذا          

       بـه نقـل از فروزانفـر،        33 بـاب  ،6ق، ج 1404مجلـسي، (» المكان و لو دنوت أنملـه لأحترقـت 
هـاي مختلـف تفـسيري و عرفـاني ازجملـه شـرح تعـرف         اين داستان در كتاب ). 423: 1376

آمـده و در شـرح بوسـتان        ) همانجا:  به نقل از فروزانفر    44، ص 2ج: 1366مستملي بخاري،   (
 به نقل از قصص قرآن مجيـد سـورآبادي ذكـر شـده اسـت         82-78هاي   سعدي نيز ذيل بيت   

  ). 214تعليقات، : 1359، يوسفي(
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 بــه تمكــين و جــاه از ملــك بــر گذشــت 
ــد    ــل از او بازمانـ ــدره جبريـ ــه در سـ  كـ
 كــــه اي حامــــل وحــــي برتــــر خــــرام
ــافتي    ــرا تـــ ــحبت چـــ ــانم ز صـــ  عنـــ
ــد   ــالم نمانــ ــروي بــ ــه نيــ ــدم كــ  بمانــ
ــرم    ــسوزد پــــ ــي بــــ ــروغ تجلــــ  فــــ

 ) 36: 1359سعدي،                        (

 شـــبي بـــر نشـــست از فلـــك برگذشـــت 
  در تيــــه قربــــت برانــــدچنــــان گــــرم

ــت   ــالار بيــ ــت ســ ــدو گفــ ــرام بــ  الحــ
 چــــو در دوســــتي مخلــــصم يــــافتي   
ــد   ــالم نمانــــ ــر مجــــ ــا فراتــــ  بگفتــــ
ــرم   ــر پــ ــو فراتــ ــر مــ ــر يــــك ســ  اگــ

 

  : گويد رسد آنجاكه سنايي مي به نظر مي
ــرد مفـــــرش او    از پـــــي رشـــــك گـــ

)          61: 1368سنايي،                         (
ــر بـــــسوخت آتـــــش او عقـــــل را    پـــ

 

بنابراين وقتي سنايي صولت را به     . نيز اشاره به همين ماجراي جبرئيل درشب معراج باشد        
خواهد عظمت و بزرگي او را ياد كند و به خواننده القاء كند كه                مي ،دهد جبرئيل نسبت مي  

رد و   تاب ديدن عظمـت او را نـدا        ،نگرد وقتي از مقام خاكي به جبرئيل مي      ) ص(حتي پيامبر   
  .شود از صولت او بيهوش مي

  

  گنجشك، جبرئيل و هيبت 4-2
ابتـدا بايـد گفـت      .  گنجشك و جبرئيل است    ة اصلي در اين دو بيت، چگونگي رابط       ةاما نكت 

 ، آن اسـت   ةاي بـه انـداز      صعوه كه همانند گنجشك يا پرنده      ةكه در متون ادبي اغلب از واژ      
  : منطق الطيريت استفاده شده است كه در تعريف آن در ذيل اين ب

ــي     ــش بـ ــو آتـ ــر همچـ ــا سـ ــاي تـ ــرار پـ  قـ
)            133: 1393عطار،                           (

 صــعوه آمــد دل ضــعيف و تــن نــزار     
 

مرغـي اسـت برابـر      . صعوه مرغي است كوچك كه به فارسـي سـنگانه گوينـد           : اند گفته
و خُردي است و در عربـي       اين پرنده در شعر عطار رمز ناتواني        . گنجشك كه سر قرمز دارد    

، ذيـل شـرح بيـت       الطيـر   منطـق شروح مختلف   (رايج است   » اضعف من الصعوه  «المثل   ضرب
خذ ارتباط صعوه أ اين سطور در دو مةنگارند. بنابراين گنجشك همان صعوه است). مذكور

، ضـمن بيـان مـاجراي بازگـشت     »قصص قرآن مجيد«اول در كتاب   . و جبرئيل را يافته است    
اي  چون بازگشتم جبريل را ديدم در مقام وي چون صعوه          «:رم از معراج آمده است    پيامبر اك 
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من . ي كه چنين ببودي؟ گفت يا رسول االله هذا مقام الهيبه          يگفتم اي جبريل اين تو    . گداخته
در ). 205: 1392ابوبكر عتيق نيـشابوري،     (چون بدين مقام رسم از هيبت جبار چنين بگدازم          

 سخن همراه با تأويل ميبدي در ذكر بيهوشي پيامبر از عظمت جبرئيل              نيز اين  كشف الاسرار 
در اول حـال  «: اي ديـد چنـين آمـده اسـت     و بعد از بازگشت از معراج كه او را چون صـعوه      

المنتهـي بـر     نگريست بر هوا و در آخر حـال جبرئيـل از سـدره             رسول از زمين بر جبرئيل مي     
 رسول جبرئيل را ديد بيهوش شد و در نهايـت           در اول حال  . نگريست بر افق اعلي    رسول مي 

در . اي شـد   كار جبرئيل يك گام در اثر رسـول برداشـت، بـا خـود بگـداخت چـون صـعوه                   
بدايت حال سيد را در ديدن جبرئيل در صفات آمد و در نهايت جبرائيل را از صحبت سـيد                   

 ايـن  يي ظـاهراً  مهم اين اسـت كـه سـنا   ةنكت). 238، 9ج: 1392ميبدي،  (» ...اثر در ذات آمد     
كـم ز  . (»هـذا مقـام الهيبـه     «: گويـد  مطلب را از سورآبادي نقل كرده است زيرا در آنجا مـي           

 هيبت نظر هجويري اين است كه هيبت برتر از قبض اسـت             ةدربار). گنجشكي آيد از هيبت   
و حق هيبت، غيبت بود و هر هائب غائب بود، پس اندر            «. كه انس برتر و بالاتر از بسط       چنان
هيبت عبارت است از انطـواي      «اند   همچنين گفته ). 97: 1361قشيري،  (» ت متفاوت باشند  غيب

 انس و هيبت يا جمـال و جـلال صـفات بـود يـا                أ كمال جمال محبوب و منش     ةباطن به مطالع  
سـجادي،  (» كه قسم اول مشوب قلب است      جمال و جلال ذات كه مشروب روح است چنان        

همـان جبرئيـل اسـت كـه در         ) صـعوه (د كه گنجشك    ده اين شواهد نشان مي   ). 801: 1370
 صولت و هيبت به جبرئيل در دو جايگاه مختلف نظـر  ةبنابراين دو واژ  . مقام هيبت قرار دارد   

  .دهد كند و يكبار ناتواني و ضعف او رانشان مي دارد، يكبار عظمت او را بيان مي
  

  جبرئيل و عقل 4-3
نويـسنده  » سـيمرغ و جبرئيـل     «ةدر مقال ـ . قـل اسـت    مهم در اينجا ارتباط جبرئيل با ع       ةاما نكت 
كند   اوصاف جبرئيل را مانند سيمرغ نشان دهد و به اين موضوع نيز اشاره مي              ةكوشد هم  مي
 عقـل محـسوب     ة حكماي مشاّئي دهمين فرشته يـا دهمـين فرشـت          ةجبرئيل براساس نظري  «كه  
 مـشاّئي   ةاول فلـسف   سـهروردي درواقـع همـان عقـل          عقل سرخ  ةسيمرغ در رسال  . ... شود مي

است كه با ده درجه تنزل به عقل دهم يا عقل فعال مـي رسـد كـه فلاسـفه مـشاّئي آن را بـا                          
امـا  . دانند و ارواح انساني ناشي از فـيض پرتوافـشاني اوسـت            القدس و جبرئيل يكي مي     روح

گان  فرشتةبهين... همين عقل عاشر يا  عقل فعال كه مثل سيمرغ عاقل بالفعل است، يا جبرئيل           
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). 77 و 71: 1394پورنامـداريان،  (»  عقل اول يا نورمحمدي استةانداز به منزل   و از اين چشم   
هـاي رمـزي سـهروردي اسـت، نيـز           ، كه شرح و تأويلي بر داستان      عقل سرخ نويسندة كتاب   

گيـرد هـويتي يكـسان بـا      داند كه چون از عقل فعال فيض مـي         جبرئيل را همان عقل دهم مي     
بنـابراين بايـد گفـت عقـل از ايـن           ). 245: 1390پورنامـداريان،   (كنـد    عقول عشره پيـدا مـي     

يابد و درحقيقت برابر با اوست و اين را بايد بـالاترين مرتبـه از                ديدگاه با جبرئيل ارتباط مي    
  . آن آشنايي داشته استهمراتب عقل دانست كه سنايي نيز ب

 
   جايگاه عقل از ديدگاه سنايي-5

 كـه در    نكتـة ديگـري توضـيح داد        دربارة  بايد ،دو بيت روشن شد    هاي  هحال كه ارتباط واژ   
و » توحيـد بـاري تعـالي     « در بحـث     هـا    بيـت  سـنايي در ايـن    . ن اشاره شد  ه آ ابتداي مقاله نيز ب   

هاي مختلف عجز انـسان و عقـل را در           گويد و به گونه    انسان نسبت به او سخن مي     » معرفت«
 ديـدگاه سـنايي را نـسبت بـه عقـل در      ،سـطور  ايـن  ةبه نظر نگارنـد . كند اين راه گوشزد مي  

او نه مانند معتزله    . شناخت و معرفت خداوندي بايد حد واسط معتزله، فلاسفه و عرفا دانست           
شهرسـتاني  . نامـد  دانـد و نـه ماننـد عرفـا بـه يكبـاره او را هيچكـاره مـي                  كاره مي  عقل را همه  

ابوهـذيل اعتـزال را از   «: ويـد گ ها همه عقلي است، وي مي معتزله معتقدند شناخت  : گويد مي
 در بـسياري از     ،هـاي فلاسـفه را بـسيار خوانـده بـود           واصل بن عطا گرفته بود و چون كتـاب        

هاي فلاسفه را به برخـي ديگـر از معتزلـه        شهرستاني خواندن كتاب  . »مسائل موافق ايشان بود   
ا منطق و فلسفه و     دهد، به همين دليل معتزله را بيش از ساير فرق اسلامي آشنا ب             نيز نسبت مي  

در هر حال ظهور معتزله ). 36: 1371صفا، (دانند  كارگيري آن در اثبات عقايد خويش مي به
خـصوص در روزگـار      ه سوم و ب   ة دوم هجري و آغاز سد     ةو اوج قدرت سياسي آنان در سد      

هاي خويش تـا      تبيين انديشه در اين دوران افراط در استفاده از عقل براي          . مأمون عباسي بود  
حدي بود  ه آنان از عقل بة استفاد ودانستند  اختيار انسان مي  ة افعال را زاييد   جايي بود كه همه   

 دست به توجيه و     ،اي مثل آيات متشابه با عقل سازگاري نداشت        كه اگر ظاهر حديث يا آيه     
  ).18: 1362فاضل، (زدند  تأويل مي

رجـال مـشهور و فقهـا و         و مخالفت با     ،گيري، نفوذ برخي عقايد انحرافي     افراط و سخت  
كـم از دسـتگاه خلافـت        محدثين سبب شد تا پايگاه اجتماعي آنان از بين برود تا اينكه كـم             

 مخالفـت بـا آنـان آشـكارا         ، قدرت و نفوذ خويش را از دست دادند        ،عباسي نيز رانده شدند   
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تـوان   در لابـلاي متـون صـوفيه مـي        . انجام گرفـت و صـوفيه بـه دشـمني بـا آنـان برخاسـتند               
فرعـون  «: گويـد  قـشيري از قـول واسـطي مـي        . ها را مشاهده كـرد     هايي از اين مخالفت    نهنمو

و معتزله پنهان دعوي خدايي كردنـد       » أنا ربكم الأعلي  «دعوي خدايي كرد و آشكارا گفت       
معتزلـه  «نويسد   هجويري نيز مي  ). 18: 1361قشيري،  (» و گفتند ما هرچه خواهيم توانيم كرد      

است و جز عاقل را بدو معرفت نباشد و باطـل اسـت ايـن قـول بـه                   گويند معرفت حق عقلي     
ديوانگاني كه اندر دار اسلام اند و حكمشان حكم معرفت و به كودكاني كه عاقل نباشند و                 

اگر معرفـت بـه عقـل بـودي ايـشان را چـون عقـل نيـست حكـم            . حكمشان حكم ايمان بود   
عقـل معرفـت را علـت بـودي،         و اگـر    . معرفت نبودي و كافران را كه عقل است حكم كفر         

هجـويري،  (» عقـلان جاهـل بودنـدي    بايستي تا هر كه عاقل بودي عـارف بـودي و همـه بـي            
1384 :392 .(  

 لا جبـر و لا تفـويض را در          ةاگرچه شيعه از همان آغاز و در اوج ظهـور معتزلـه، انديـش             
الحـسن   ظهـور ابو   ،)262: 1371معروف الحسني،   (آموخته بود   ) ع(مكتب امام جعفر صادق     

 سوم هجري و همزمان با افول تدريجي معتزلـه مكتـب تـازه اي را                ة دوم سد  ةاشعري در نيم  
وي برخلاف اهل حديث كه اسـتفاده از عقـل را   . اي را برگزيند بنياد نهاد و كوشيد راه ميانه     

كردند و معتزله كه در راه استفاده از عقل بـراي فهـم        دانستند و منع مي    در فهم دين حرام مي    
 از عقـل    ،تري برگزيد و بدون آنكه نص را فرامـوش كنـد           كرد، راه معتدل   رف مبالغه مي  معا

 اوج ،كـه مـشهور اسـت    امـا چنـان  ). به بعـد 185: معروف الحسني، همان(گرفت   نيز مدد مي 
هاي اشعري بلكه بايـد در تفكـرات غزالـي جـستجو      مخالفت با عقل و فلسفه را نه در انديشه  

هاي كلامي رشد كرده بود، پيرو مذهب شـافعي بـود    ج كشاكش غزالي كه خود در او    . كرد
گرايان   يونان و عقل   ة با طرفداران فلسف   ،كرد و در كلام از تفكر ابوالحسن اشعري پيروي مي        

برخـي غزالـي را فيلـسوفي       ). 113: 1317همـايي،   (روزگار خـويش بـه مخالفـت برخاسـت          
براي رسـيدن بـه معرفـت صـورت          اما اين شك او آغاز كوششي بود كه          ،اند شكاك دانسته 

هاي عقلي و اسـتدلالي بـراي         پيروزي تصوف بر شيوه    ة اين ترديد وي را بايد به منزل       .گرفت
  ).529-525: 1355الفاخوري و الجر، (كسب معرفت دانست 

خصوص در متون عرفاني در مبحث معرفـت، دعـواي           ه ب ،آنچه كه در متون ادب فارسي     
شايد اگر از آغـاز در  . گيرد ها سرچشمه مي  همين انديشه از،شود بين عقل و عشق مطرح مي 

لا جبر و «گرفت و به اصلِ  راه كسب معرفت در استفاده از عقل افراط و تفريط صورت نمي
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 نيازي به اين همـه جـدال و كـشمكش بـر سـر               ،شد توجه مي » لا تفويض بل امر بين الامرين     
الي به بعد اوج گرفـت و شـعر فارسـي           ها از زمان غز    اما در هر حال اين كشمكش     . عقل نبود 

اي كـه كمتـر شـاعر بزرگـي را           گونـه   تحت تأثير قرار داد به     ،خصوص از سنايي به بعد     ه ب ،را
  .توان شناخت كه به اين موضوع توجهي نكرده باشد مي

 از ايـن    ،هـا بررسـي كـرد       او را در كشاكش ايـن جـدال        ةسنايي نيز كه بايد شعر و انديش      
تـوان   هـاي جبـري اشـعري مـي        اگرچه گرايش او را به انديـشه      . ده است تأثير نمان  موضوع بي 

گيرد و رهبـري او را تـا         مشاهده كرد، در راه كسب معرفت نقش عقل را يكباره ناديده نمي           
  .انگارد  ناديده نمي،كه حد و مرز وحي است  يا به تعبيري تاجايي،سرمنزل عشق

 فــــضل او مـــــر تـــــو را بـــــرد بـــــر او 
)          639: 1368سنايي،    (                   

ــا در او   ــر وليـــــك تـــ ــل رهبـــ  عقـــ
 

  :البته اين سخن او را كه
 ذات او هـــــم بـــــدو تـــــوان دانـــــست

)             63: همان                                 (
ــست    ــناخت نتوان ــه خــودش كــس ش  ب

 

 ثمالي از زبان    ةكه شيعه در دعاي ابوحمز     چنان. توان يافت  هاي ديگران هم مي    در انديشه 
بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لولا أنت لـم               «:گويد مي) ع(امام سجاد 
 كم و بيش به اين حديث اشاره ، اسلام، خاصه و عامه هاي  ه فرق ةدر هر حال هم   . »أدر ما أنت  

  :دگاه سنايي از دي.»اول ماخلق االله العقل«اند كه  كرده
ــت    ــس دور اس ــه ب ــن از آن ن ــن اي  آن از اي
ــود   ــد بــ ــه گــــوش بايــ ــد كــ  عقــــل دانــ
ــت   ــدايت اوســـ ــل از بـــ ــي عقـــ  زيركـــ

)        313-302: همان                                (

ــت    ــور اسـ ــري نـ ــشم و پيمبـ ــل چـ  عقـ
ــود    ــصطفي فرمـ ــه مـ ــصالح كـ ــر مـ  هـ
 عقــــل در مكتــــب هــــدايت اوســــت 

 

گيرد، سنتي كـه معتقـد        عرفاي سنت اول عرفاني قرار مي      ةيي در زمر  بنابراين اگرچه سنا  
 نـاتواني عقـل در      بـاوجود    امـا    ،پذير اسـت    ازطريق كشف امكان   است معرفت حقيقي صرفاً   

فـي صـفه     «:حديقـه كه باب چهارم     آيد، چنان  شمار نمي  كاره به   هيچ ةكسب معرفت، او شحن   
مـن لا   . ذكر العقل أوجـب لأنّ نتايجـه أعجـب        . العقل و احواله و غايه عنايته و سبب وجوده        

سـپس در  . »اول مـا خلـق االله العقـل   : قال النبي صلي االله عليه و آلـه و سـلمّ      . عقل له لا دين له    
  :گويد ستايش عقل مي
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ــه ــد  خوشـــ ــرمن خردنـــ ــان خـــ  چينـــ
 شــد بــدو راســت كــار علــم و عمــل     
ــتش   ــسته در دســـ ــر بـــ ــم ره امـــ  هـــ

)          295 :همان                                 (

ــد     ــك و بدن ــرخ ني ــر چ ــه در زي  هرچ
ــاه ازل  ــد ز بارگــــ ــون درآمــــ  چــــ
 هـــــم كليـــــد امـــــور در دســـــتش 

 

 عجـز اصـلي آن در   ،شـود   ديده ميحديقه اين اوصاف و تمجيدي كه از عقل در      ةبا هم 
كه گفته شد، سنايي از همان ابتدا كـه مبحـث شـناخت و معرفـت               چنان و ،معرفت حق است  

  .داند  عاجز مي، ارزش و اهميتي كه داردةكند، عقل را با هم  را تبيين ميحق
 عجـــز در راه او شـــناخت شـــناخت  

 )63: همان                                     (

 عقــل حقــش بتوخــت نيــك بتاخــت 
 

 ايـن مقالـه    منظـورِ  آنچه پيش از اين دو بيـت       ،هاي سنايي كه بنگريم    درهر يك از نسخه   
  .تواني عقل در راه شناخت استآمده، نا

ــشئ ــدع  منــ ــنفس و مبــ ــباب الــ  ...الاســ
ــره    ــال او تيــ ــا كمــ ــان بــ ــل جــ  ...عقــ
 ...از پــــي رشــــگ و گــــرد مفــــرش او 

ــداي   ــط خـــ ــويس خـــ ــز مزورنـــ  جـــ
 شـــناس كـــس خـــداي جـــز خـــداي ايـــچ

 عقــــــل را جــــــان و عقــــــل بربايــــــد
 در مقــــــامي كــــــه جبرئيــــــل امــــــين
 جبرئيلــــــي بــــــدان همــــــه صــــــولت
ــد    ــر بنهـــ ــد پـــ ــا پريـــ ــرغ كانجـــ  مـــ

 ) 62 و61: همان                     (      

ــب  ــم  واهـــ ــل و ملهـــ ــاب العقـــ  الالبـــ
ــره  ــلال او خيـــــ  دل عقـــــــل از جـــــ
 عقـــــل را پـــــر بـــــسوخت آتـــــش او

ــپنج    ــن س ــدر اي ــل ان ــست عق ــراي چي  س
 نيـــست از راه عقـــل و وهـــم و حـــواس
 عـــــزّ وصـــــفش چـــــو روي بنمايـــــد
ــين    ــد تمكـ ــسي نهـ ــود كـ ــل را خـ  عقـ
ــت   ــد از هيبــ ــشكي آيــ ــم ز گنجــ  كــ

ــر    ــيد ســ ــا رســ ــل كانجــ ــدعقــ   بنهــ
 

گويـد در راه     هاي بالا از عجز عقل در شناخت حكايت دارد، بنابراين وقتي مي             بيت ةهم
و هـيچ كـسي در ايـن        ) عقل را خود كسي نهد تمكين؟     (توان به عقل تكيه كرد       معرفت نمي 

 صـولت و    ةبـرد كـه بـا هم ـ       راه به اتكاء عقل راه به جايي نمي برد، سپس از جبرئيلي نام مـي              
اي كمتر است، تنها راه تبيين بيت اين اسـت            از صعوه  ،مقام هيبت قرار دارد   عظمت وقتي در    

آيـا  : كه جبرئيل را همان عقل بدانيم كه شرح آن گذشت و ماحصل بيت را چنين گفت كه            
كه در بالاترين مقام خود كـه بـه         -توان به عقلي تكيه كرد       در راه معرفت و شناخت حق مي      
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  .تر است اي عاجزتر و ناتوان ت، در مقام هيبت، از صعوه با آن همه عظم- جبرئيل استةمنزل
  
  گيري  نتيجه-6

هاي نيازمند شرح فراوان است كه در شـروح موجـود گرهـي از آنهـا                   سنايي بيت  ةحديقدر  
  : دو بيت زير استآنها ةاز جمل. گشوده نشده است

 در مقـــــامي كـــــه جبرِئيـــــل امـــــين
 جبرِئيلـــــي بـــــدان همـــــه صـــــولت 

)      62: همان                 (                    

ــين     ــد تمك ــسي نه ــود ك ــل را خ  عق
ــد از هيبـــت  ــشكي آيـ ــم ز گنجـ  كـ

 

هـاي جبرئيـل و عقـل و      مبهم واژه ظاهراًة در اين دو بيت بايد ابتدا رابط    ،چنانكه گذشت 
 و هاي قبل و پس از اين دو بيت، سخن اصلي ابزار شناخت      در بيت . گنجشك مشخص شود  

امـا ارتبـاط عقـل و       . معرفت انسان نسبت به خداوند است و سـخن از عجـز و نـاتواني عقـل                
 جبرئيل است و اين     ة مشاء آن است كه عقل دهم يا عقل فعال به منزل           ةجبرئيل براساس فلسف  

 هفتـاد    داراي جبرئيل كه آن همه صولت و عظمت دارد و داراي ششصد پر است و هر پري               
شود، وقتي پيـامبر در اوج شـناخت و           كه پيامبر از ديدن او بيهوش مي       اي گونه هزار ريشه، به  

و . يابـد   او را از  از گنجشك ضعيفي هـم كمتـر مـي             ،نگرد معرفت حق از افق اعلي به او مي       
هاي  زيرا سخن اصلي بيت   .  ناتواني عقل از دريافت و شناخت حق است        ةدهند اين همه نشان  

گويـد،    عقل از معرفت و شناخت خداوند سخن مـي         پس و پيش اين دو بيت همه از ناتواني        
  .توان يافت جز عقل براي جبرئيل نمي هبنابراين در اينجا نيز وجه ديگري ب

  
  منابع 

  قرآن كريم
  .خوارزمي: ، به اهتمام يحيي مهدوي، تهرانقصص قرآن مجيد). 1392(ابوبكر عتيق نيشابوري 

، ترجمـة عبدالحميـد آيتـي،        در جهـان اسـلامي     تاريخ فلـسفه  ). 1355(الفاخوري، حنا و خليل الجر      
  .زمان: تهران

  .سخن: هاي رمزي سهروردي، تهران ، شرح و تأويل داستانعقل سرخ). 1390(پورنامدريان، تقي 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانديدار با سيمرغ). 1394(ــــــــــــــــــــــ  
، مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات         الفـصوص   النصوص في شرح نقـش    نقد). 1370(جامي، عبدالرحمن   



 آقاحسيني / عقل را خود كسي نهد تمكين / 146

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ويليام چيتيك، تهران
كتابخانـة  : ، تهـران  فرهنـگ لغـات و اصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني           ). 1370(سجادي، سيد جعفر    

  .طهوري
  . خوارزمي:هران، تصحيح و توضيحِ غلامحسين يوسفي، تبوستان). 1359(سعدي، مصلح الدين 

 ـالحقيقه و طر    ةيقحد). 1368(سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم      ، تـصحيح و تحـشية سـيد        الـشريعه  ةيق
  .انتشارات دانشگاه تهران: محمد تقي مدرس رضوي، تهران

، مقدمه و تصحيحِ )فخري نامه (لشريعها ةيقالحقيقه و طر ةيقحد). 1382(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .مركز نشر دانشگاهي: م حسيني، تهرانمري

، »الـدين   تصحيح و تحشية حديقة سنايي براساس نـسخة ولـي         «). 1392(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .دانشگاه اصفهان: نامه دكتري، اصفهان تصحيح مريم حيدري، پايان

هـا از     حيح، تعليقـات و فهرسـت     ، تـص  ، مقدمـه  الحقيقه  ةيقحد). 1397(    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .انتشارات سخن: جعفر ياحقي و سيد مهدي زرقاني، تهرانمحمد

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي). 1371(صفا، ذبيح االله 
  . دانشگاه اصفهان: ، اصفهانشرح مشكلات حديقة سنايي). 1382(طغياني، اسحاق 
، مقدمــه، تــصحيح و توضــيحِ الكفايــه الهدايــه و مفتــاح مــصباح). 1394(د كاشــاني عزالــدين محمــو

  .انتشارات سخن و مؤسسة نشر هما: الدين همايي،  تهران جلال
انتـشارات علمـي و     : ، به اهتمام سيد صـادق گـوهرين، تهـران         منطق الطير ،  )1366(الدين  عطار، فريد 
  .فرهنگي

نــژاد و ســعيد  ، تــصحيح و شــرح گــزارش از رضــا انزابــي الطيــرمنطــق). 1379(ــــــــــــــــــــــــ  
  . انتشارات جامي: بگلو، تهران قره

انتـشارات  : ، تـصحيحِ محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران          منطق الطيـر  ). 1383(ــــــــــــــــــــــ    
  .سخن

: ان، تهــران، تــصحيحِ محمــود عابــدي و تقــي پورنامــداريمنطــق الطيــر). 1393(ــــــــــــــــــــــــ 
  .انتشارات سمت

، ترجمـة كامـل و تنظـيم مجـدد از حـسين        احاديث و قصص مثنـوي    ). 1376(فروزانفر، بديع الزمان    
  .مؤسسه انتشارات امير كبير: داودي، تهران

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانمعتزله). 1362(فاضل، محمود 
الزمان  با تصحيحات و استدراكات بديع، ترجمه رساله قشيريه). 1361(قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم    

  .انتشارات علمي و فرهنگي: فروزانفر، تهران



  147 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

) ص(مقايسة تطبيقي ساختار روايت معراج پيامبر    «). 1400(زاده گنجي، ناهيده و مريم حسيني         كاظم
، 1، شـمارة  كهـن نامـه ادب فارسـي      ،  »در تفاسير و معراجنامة ابن عبـاس تـا معراجنامـة ايلخـاني            

  .293-257ص
، كـلام اسـلامي   ،  »توقيفي بودن اسماء الهي از منظر متكلمان، فقهـا، عرفـا          «). 1387(كمالي، مرتضي   

  .78-65، ص 67شمارة
  .مؤسسه مطبوعاتي علمي: ، تهران الحقيقهةيقتعليقات حد). بي تا(تقي مدرس رضوي، سيد محمد

يدمحمد صـادق عـارف،     ، ترجمة س ـ  شيعه در برابر معتزله و اشاعره     ). 1371(معروف الحسني، هاشم    
  .مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد

: ، توضيحات و تعليقات محمـد اسـتعلامي، تهـران        مثنوي). 1369(مولوي، جلال الدين محمد بلخي      
  .انتشارات زوار

، بـه سـعي و اهتمـام علـي اصـغر            الابـرار   ةالاسرار و عد    كشف). 1392(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين    
  .انتشارات ابن سينا: نحكمت، تهرا

ــاقري فــرد، ســيد علــي ، »عرفــان نظــري و عملــي يــا ســنت اول و دوم عرفــاني « ).1391(اصــغر ميرب
  88-65، ص22، شمارة گوهرگويا
  .انتشارات فروغي: ، تهراننامه غزالي). 1317(الدين  همايي، جلال

مـود عابـدي،    ، مقدمه، تصحيح و تعليقـات مح      كشف المحجوب ). 1384(هجويري، علي بن عثمان     
  .انتشارات سروش: تهران

شركت سـهامي   : الدين سعدي، تهران    مصلح ة، سرود بوستان). 1359) (مصحح(يوسفي، غلامحسين   
  .انتشارات خوارزمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 29, 2022                                                     148 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
Quran 
Abu Bakr A. N. (2012). Qisas-e Quran-e Majid. Edited by Y. Mahdavi. 

Tehran: Kharazmi. 
Attar, F. (1987). Mantiq al-Tair. Edited by S. S. Goharin. Tehran: Scientific 

and Cultural Publications.   
________ (2000). Mantiq al-Tair. Edited by R. Anzabinejad and S. 

Qarabaglou. Tehran: Jami. 
________ (2004). Mantiq al-Tair. Edited by M. R. Shafiei Kadkani, Tehran: 

Sokhan Publications.  
________ (2013). Mantiq al-Tair. Edited by M. Abedi and T. 

pournamdarian. Tehran: Samt.  
Fakhuri, H. and al-Georr, kh (1936). History of Philosophy in the Islamic 

World. Translated by A. H. Ayati, Tehran: Zaman. 
Fazel, M. (1983). Mutazila. Tehran: Academic Publishing Center. 
Forozanfar, B. (1997). Hadiths and Stories of Masnavi. Translated by H. 

Davoudi. Tehran: Amir Kabir.   
Hojwiri, A. b. O. (2005), Kashf al-Mahjub. Edited by M. Abedi. Tehran: 

Soroush.  
Homai, J. (1938), Ghazali-Nameh. Tehran: Foroughi. 
Jami, A. (1991). Naqd al-Nosus fi Sharh-e Naqsh al-Fosus. Edited by W. 

Chittick, Tehran: Institute for Cultural Studies and Research. 
Kashani, E. M. (2014). Misbah al-Hidayat wa Miftah al-Kifayah. Edited by 

Jalal al-Din Homaei. Tehran: Sokhan and Homa. 
Kazemzadeh G, N. and Hosseini, m. (2021). "Comparative study of the 

structure of the Prophet’s ascension narrative in Persian commentaries 
and ascensions: From Ibn 'Abbas ascension narrative to Ilkhanid Book of 
Ascension". Kohan Nameh Adab Parsi. No. 1. pp. 257-293. 

Marouf al-Hasani, H. (1992), Shia against Mutazila and Ashaari, Translated 
by S. M. S. Aref. Mashhad: Astan Quds Razavi. 

Meybodi, A. R. (2012). Kashf al-Asrar wa Odat al-Abrar. Edited by A. A. 
Hekmat. Tehran: Ibn Sina. 

Mir Bagheri Fard, S. A. A. (2013). "Practical and Intellectual Mysticism or 
First and Second Mystical Traditions (Contemplation on the foundations 
of Islamic Sufism and Mysticism)". Gowhar-i-guya. No. 22, pp. 65-88 

Modares R., S. M. T. (n.d). Taliqat-e Hadiqat al-Haqiqah. Tehran: Scientific 
Press Institute. 

Molavi, J. M. B. (1990). Masnavi. Edited by M. Istelami, Tehran: Zavar.  
Pournamdarian, T. (2011). Aql-e Sorkh. description of Ramzi Sohravardi's 

stories. Tehran: Sokhan. 
______________.(2014). Didar Ba Simorgh. Tehran: Research Institute for 

Humanities and Cultural Studies. 



  
                                                       /     149 Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 29, 2022  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Qosheiri, A. (1982). Tarjom-e Risale Qosheiriya. Edited by B. a. Forozanfar, 

Tehran: Scientific and Cultural Publications.  
Saadi, M. (1940). Bustan. Edited by Gh. Yousefi. Tehran: Khwarazmi.  
Safa, Z. (1992). History of Intellectual Sciences in Islamic Civilization. 

Tehran: Tehran University.  
Sajjadi, S. J. (1991). Dictionary of Mystical Words and Terms. Tehran: 

Tahori Library. 
Sanaei, A. M. A. (1989). Hadiqat al-Haqiqaht wa Tariqat al-Shariat. Edited 

by S. M. T. Modares Razavi. Tehran: University of Tehran.  
_____________ (2012). Amendment and annotation of  Hadigha Sanaeei 

based on "Vali-al-din". Edited by M. Heydari. doctoral thesis. Isfahan: 
Isfahan University.   

_____________ (2012). Hadiqat al-Haqiqaht wa Tariqat al-Shariat (Fakhri-
name). Edited by M. Hosseini. Tehran: Academic Publishing Center.   

_____________ (2017). Hadiqat al-Haqiqaht. Edited by M. J. Yahaghi and 
S. M. Zarqani. Tehran: Sokhan.  

Toghiani, I. (2003). Description of the Problems of Hadiqat Sanaei, Isfahan: 
Isfahan University. 

Yousefi, Gh. (edited) (1980). Bustan. Sorude Moslehoddin Sadi. Tehran: 
Kharazmi. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 29, 2022                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.131-150 

 

Is Reason a Valid Source for Man? 
An Interpretation of Two Distiches of Sanai's Hadiqa1 

 

Hosein Aghahoseini2 
 

Received: 2022/07/01 
Accepted: 2022/09/12 

 

Abstract 
Sanai's Hadiqa is one of the canonical works of Persian literary texts. Sanai 
is the founder of a new style of poetry in terms of subject-matter and content. 
Although Hadiqa is a relatively extensive poem written in rhyming couplets 
with descriptive structure, it occasionally expresses a concept with brevity; 
the accurate understanding of which requires detailed explanation. The 
following two distiches are among those posed briefly by Sanai; the 
understanding of which requires the explanation of their constituents:  

In the place where Gabriel the Amin 
Whose glory and awe is enormous 
Is thought to be less than a little sparrow 
It would be a shame to rely on reason (Sanai, 1989, p. 62)  

In these verses, the main theme of which is the intellect's inability to know 
the Sublime, there are several related words which make it difficult to 
understand the verse due to their seeming inconsistency: reason, Gabriel, 
sparrow, awe, and glory. Here, Gabriel is the symbol of reason based on 
Aristotelian philosophy as well as Suhrawardi's thoughts, and the glory of 
Gabriel is related to his greatness and dignity when the Prophet (PBUH) 
looks at him from an earthly position. The sparrow or Sa’wah is also Gabriel 
when he is in a state of awe and the Holy Prophet looks at him from the 
horizon of the supreme. In this article, using the documentary research 
method and referring to other texts to substantiate our findings, we have 
come to this conclusion that reason is impotent and incapable in knowing or 
understanding God. In this way, the meaning of the verse has been clarified.  
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  1هاي تصوف، فلسفه و كلام االله ولي در حوزه نعمت نقدهاي شاه
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  چكيده
ــا روش توصــيفي   از اثرگــذارترين تــشريحي نقــدهاي يكــي-در نوشــتار حاضــر ب

االله ولي، در رسائل منـسوب بـه او بـا هـدف شناسـايي         نعمت  هاي تصوف، شاه   چهره
هايي كه  نقد كرده است و نيز روش و زبان او در اين نقدها بررسي و تحليـل      حوزه
مطالعة اين نقدها نـشانگر ديـدگاه و آراي او در مـذهب، عرفـان و فلـسفه                  . شود  مي

رسـم و     واني داشته و به يقين برخي از آنها انحرافات و بي          ولي مريدان فرا    شاه. است
دهـد كـه وي بـه نقـد آنهـا        اند، ولـي نتـايج تحقيـق نـشان مـي           هاي داشته  هايي راهي

نپرداخته و به نقد آراي نظـري در خـصوص سـير و سـلوك عرفـاني بـسنده كـرده                   
را ولي به مقام مشاهده معتقـد نبـوده و معرفـت عرفـا جـز معرفـت قطـب                      شاه. است

همچنين بين سير و سلوك عرفاني و زندگي عـادي و معمـولي بـين           . داند ناقص مي 
در حوزة فلسفه وكلام با اينكه از شارحان مكتب اكبري          . مردم منافاتي نديده است   
هاي حكما، معتزلـه و متكلّمـان         هاي ابن عربي و نيز ديدگاه       است، اما گاهي ديدگاه   

او بـا   .  اشاره به نام نقدشونده نقد كرده اسـت        هاي اماميه را بدون     و برخي از ديدگاه   
ولي از نظـر      شاه. زهاد و شطاحان مخالف بوده، اما نگاه مثبتي به ملامتيه داشته است           

                                                                                                    
 DOI :(2022.40853.2357.jml/10.22051( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20089384.1401.14.29.6.3(شناسة ديجيتال 
  . دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.2
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زباني كمتر از تمثيل و حكايات بهره برده و با زباني ساده و روشن نقدهاي خود را                 
  .بيان كرده است

  .االله ولي نعمت  شاهقرن هشتم، تصوف، فلسفه،كلام،: هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

خصوص وقتي از سوي فعالان همان جريان باشد، ضـامن حيـات و تـداوم                نقد هر جرياني به   
را راهنمـايي  طـور غيـر مـستقيم پيـروان خـود         نقـدهاي خـويش بـه      با زيرا منتقدان    ،آن است 

ار و  هـاي اثرگـذ     ويـژه چهـره    بررسي آراي انتقادي هـر يـك از مـشايخ صـوفيه بـه             . كنند  مي
هـاي ايجادشـده را در ادوار مختلـف     رسـمي  تواند هم انحرافات و بـي   سازِ تصوف مي   مكتب

ويـژه در برداشـت از اصـطلاحات      هم اينكه اختلاف آراي مشايخ صوفيه را به       ،آشكار سازد 
هـاي آنهـا     از خـلال نوشـته     انتقادي برخي از مـشايخ صـوفيه         بر اين اساس، آراي   . دهدنشان  

در ايـن  .)  ق731-832(االله ولـي   نعمـت  د  و از ميان آنها آراي انتقادي شـاه     انتزاع و تحليل ش   
ولي به جهاتي ازجمله عمر طولاني برابر با يك سده، تعداد مريـدان،        شاه. نوشتار بررسي شد  

اللهي در طول چند قرن از       ها در قالب سلسلة نعمت     وسعت خانقاه، تعداد آثار و تداوم آموزه      
رود، بنـابراين در ايـن پـژوهش          قـرن هـشتم و نهـم بـه شـمار مـي             هاي مهم تصوف در    چهره

  .هاي منثورش بررسي شده است  رسالهميان نقدهاي او از
  

   پيشينة پژوهش-2
 در حـوزة نقـد      پـژوهش  امـا چنـد      ، با موضوع نوشـتار حاضـر منتـشر نـشده          پژوهشيتاكنون  

 پـس  نقد صـوفي اب در كت) 1380(پور  يوسف. شود  كه به آنها اشاره مي  تصوف نوشته شده  
اي از نقدهايي را كـه   از شرح اجمالي تاريخ تصوف از پيدايش آن تا قرن هفتم هجري، پاره 

نگاهي به فهرست كتـاب نـشان       . اند، بيان كرده است    متشرّعان و ابن جوزي بر تصوف داشته      
بـسنده  ) عطـار، سـنايي و مولـوي   (هـاي سـه عـارف         به بيان بعضي از ديدگاه     ويدهد كه     مي
در كتـاب   ) 1390(ذكـاوتي    .ه و آراء انتقـادي ديگـر بزرگـان را بررسـي نكـرده اسـت               كرد

القـضات    چند بخش را به عقلاي مجانين، معرفـي و نقـد آثـار عـين               بازشناسي و نقد تصوف   
پس .  شعراني اختصاص داده است    كبريت احمر  ابن عربي و     الحكم فصوصهمداني، شروح   

 تلبـيس ابلـيس   هـا و     نامـه  سبعين، نقـد فتـوت      فارض، ابن  هاي عرفاني ابن   از اين به نقد انديشه    



  153 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 برخـي از    ،هـاي صـوفيان    نقد عرفان در كتاب   ) 1394(نژاد   روحاني. جوزي پرداخته است   ابن
و در طـي    » نقـد درونـي صـوفيه     «مواضع صوفيه را از نگاه غير متصوفه بيان كرده و در فصل             

) 1394(سيامك  .ري بسنده كرده استو نقدهاي امام غزالي و قشي   آرا  پنج صفحه به آوردن     
» 6 و 5نقـد تـصوف در آثـار منثـور صـوفيه در قـرن       «نامة كارشناسي ارشد با عنوان      در پايان 

شـده نقـدهاي     نقدهاي ارائـه  . نقدهاي صوفيه را از خلال متون اين دو قرن انتزاع كرده است           
هـاي اخـلاق و      ه حـوزه اند؛ يعني نقدهايي در      سطحي هستند كه صوفيه بر يكديگر روا داشته       

 امـا ايـن   ،هـا اشـاره شـده    بـا اينكـه در چكيـده بـه اخـتلاف در مـشرب           . آداب و رسوم آنهـا    
تـرين اصـل تعليمـي و مـشرب هـر يـك از         و به ذكر محـوري   ها در متن تبيين نشده     اختلاف

نامـة كارشناسـي ارشـد بـا عنـوان           در پايان ) 1394(خسرواني   .صوفية منتقد بسنده شده است    
 و  8 و مقايسة آن با آثار صوفيان سـدة          6 و   5سي انتقادات تصوف در آثار صوفيان سدة        برر«
هاي نقد را به چند موضوع محـدود         نقدهاي صوفيه را در چهار قرن نامتوالي بيان و حوزه         » 9

شده نيـز محـدود بـه        آثار بررسي . نقد اخلاقي، اخلاق اجتماعي، ديني و مشربي      : كرده است 
  .نظوم و منثور استترين آثار م معروف

  

  ولي دربارة شاه -3
حـدود دخالـت وي در امـور        : تـوان در چنـد حـوزه بررسـي كـرد            را مـي   ولي  شاهشخصيت  

  .سياسي، توان مالي وي، جايگاه او در تصوف، آثار و مذهب
ولـي مـصادف بـا      اجتماعي دورة صدسـالة زنـدگي شـاه    -اوضاع سياسي  .امور سياسي 

هـاي داخلـي و    ايـران در ايـن دوران عـلاوه بـر جنـگ     . ودحكومت تيموريان و آل مظفّـر ب ـ    
هـاي صـوفيه بـا هـدف ايجـاد           هاي ميان حاكمان قدرت، شاهد مبارزات طريقت       لشكركشي

اولين جنبش صـوفيه كـه بـا اهـداف          .  اجتماعي عليه دستگاه حاكميت بود     -تغييرات سياسي 
الله نعيمـي بـود كـه در        ا سياسي در اين دوران شكل گرفت، قيام حروفيه به رهبري سيد فضل           

 با هدف تغيير حاكميت سازماندهي شد و با مخالفت و.  ق790و در حدود سال     زمان تيمور   
اين ). 49: 1362كوب،   زرين(با حكاّم و فقهاي عصر، رنگ اجتماعي بارزي به خود گرفت            

  .كنندگان به دستور تيمور هلاك شدند جنبش به جايي نرسيد و بسياري از قيام
شخصي به نام احمد لر كه از بازمانـدگان طريقـت حروفيـه    .  ق830سال  در ،ينپس از ا 

در پـي ايـن مـاجرا بـسياري از     . در ايران بـود، قـصد جـان شـاهرخ را كـرد، امـا موفّـق نـشد           
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بازماندگان اين طريقت و نيز عرفايي كه با تفكّر حروفيه در ارتباط بودند يا بـا آنهـا رفـت و             
 حكومـت تعقيـب و آزار شـدند كـه از جملـة آنهـا دو تـن از                    آمد داشتند، از طرف دستگاه    

: همـان (الدين تركة اصـفهاني بودنـد       هاي قاسم انوار تبريزي و صائن      ولي به نام    شاگردان شاه 
-ولـي     اما پس از متهّم شدن اين دو شخصيت به ارتباط با حروفيه بـاز هـم شـاه                 ). 58 و   204

 آزار و اذيتـي از جانـب حكومـت    -گاه داشـت  احتمالاً به دليل نفوذ و احترامي كـه در دسـت          
  .نديد و از آن دو نفر نيز رفع اتهّام شد

قيام نوربخشيه به رهبري مؤسـس آن  .  ق826جنبش سياسي ديگر صوفيه در حدود سال      
اين طريقت از انشعابات طريقت كبرويـه بـود و علَـم مخالفـت بـا                . سيد محمد نوربخش بود   

نبش آنها درنهايـت بـه كـشته شـدن بعـضي از سـران و                ج.  شاهرخ را برافراشته بود    حكومت
  ). 186: همان(دستگير شدن محمد نوربخش پايان يافت 

ولي با داشـتن امكانـاتي همچـون دوازده هـزار مريـد و تـوان                 ها، شاه  با وجود اين جنبش   
. مالي بسيار و نفوذ فراواني كه در مردم داشت، در مخالفت با حكومت دست به شمشير نبرد        

آن قدر عاقل بود كه از شورش مـسلحّانه بـه لحـاظ تـرس از عاقبـت كـار خـودداري         «شايد  
بينـيم   شود كه مي   ولي هنگامي بيشتر نمايان مي     قدرت بالاي شاه  ). 233: 1387شيبي،  (» ورزد

وي در سفر به سمرقند و شهر سبز مريدان بسياري را به دور خود جمع كرده بود و حاسدان                    
اي رخ بدهد، كسي را  تيمور رساندند و امير تيمور از ترس اينكه فتنهو ساعيان اين خبر را به    

ولي نيـز از سـمرقند بـه       شاه. ولي فرستاد و عذر او را براي ماندن در سمرقند خواست           نزد شاه 
  ). 454: 1352وزيري كرماني، (سمت جنوب ايران رفت 

ز تيموريـان بـه     انتقال حكومـت ا   (هاي سياسي     در بحران  ولي  شاه .ولي توان مالي شاه  
 اما انتخاب اين مسير از طرف وي به آن معنا        ،اي در پيش گرفت    طرفانه سياست بي ) مظفريان

ها و تـواريخ     باره در تذكره   شواهدي دراين . نيست كه به كليّ با مراكز قدرت بي ارتباط بود         
فرزنـد  ( آمده است كه چون پيرمحمد       التواريخ احسن و   التواريخ زبدةآمده است از جمله در      

ولي پيرمحمـد را      كرمان را داشت، شاه    قصد حمله به  .  ق 807سال  در  ) جهانگير و نوة تيمور   
نـصيحت او تـأثير كـرد و    » خـاطر او «و بـراي  » يمن نفـس آن سـيد  «نصيحت كرد و اتفاقاً به   

: 1، ج 1384؛ روملـو،    51-52: 3، ج 1380حـافظ ابـرو،     (اي به كرمان صورت نگرفـت        حمله
واقعيـت ايـن   . يمن نفس وي نبود كه در جلوگيري از اين حمله مـؤثر افتـاد         البته فقط   ). 117
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مبلغ صد تومان عراقي به جهت نعل بهاء لشكر اميـرزاده پيرمحمـد بيـرون           «ولي   است كه شاه  
ولـي   بخشي از منابع مالي شـاه     ). 438: 1352وزيري كرماني،   (» فرستادند و او مراجعت نمود    

-38: 3، ج 1385مستوفي بافقي،   (شد   مني دكن تأمين مي   از طريق تحف و هداياي شاهان به      
آن متـاع را حـساب    ) گمـرك ( تمغـاي     كـه  ميزان اين هدايا تا آنجا بـود كـه يـك بـار            ). 37

 هفتاد هزار تومان شد و حاكم كرمـان كـه متـردد بـود ايـن مبلـغ را مطالبـه كنـد يـا                          ،كردند
اگـر  : رت كرد و او گفـت   سلطان با زوجة خود مشو    . بگذارد، از شاهرخ كسب تكليف كرد     

 خواهنـد گفـت كـه شـاه هندوسـتان آن قـدر              ،ولي مطالبه كني   گمرك اين تنخواه را از شاه     
.  فرستاده بود كـه شـاهرخ شـاه نتوانـست از گمـرك آن بگـذرد      ولي شاهتحفه به ايران براي     

: 1352وزيـري كرمـاني،     (شاهرخ نيز به حاكم كرمان دسـتور داد كـه تمغـا دريافـت نكنـد                 
ولي گنبد   به هر حال ارادت شاه احمد بهمني تا آنجا ادامه يافت كه پس از مرگ شاه               ). 455

ولي در مدت اقامـت خـود در         شاه). 105: 1377فرزام،  (و بارگاهي براي آرامگاه او ساخت       
 بـه   تاريخ جديد يـزد   ريزي كرد كه عظمت آن تا آنجا بود كه مؤلفّ            تفت خانقاهي را طرح   

ولـي همچنـين     شـاه ). 216-217: 1345كاتـب،   (وفاتش پرداخـت    توصيف اين خانقاه و موق    
مـستوفي بـافقي،    (ريزي و بنا كـرد       خانقاه خيرآباد، باغ خلوت و باغ مشهد را در ماهان طرح          

  ).28-29: 3، ج1385
رسد راه و روش و هدف فلسفه و تـصوف از يكـديگر جـدا                 نظر مي  اگرچه به . تصوف

تـرين   يكـي از برجـسته    . ان تحـت تـأثير فلـسفه بودنـد        اي از صـوفي    هايي دسته  باشد، در دوره  
هاي فلسفي، سهروردي است كه پيش از آنكه نمايندة تـصوف باشـد، فيلـسوف بـوده                  چهره

دانيم او را به دليل اعتقادات و آراي فلسفي كشتند نه به دليل صـوفيگري                است و چنانكه مي   
ية ابن عربـي در بـاب وحـدت وجـود       نظر ،پس از اين  . يا اعتقاد به حلول و اتحّاد و مانند آن        

اساس اين نظريـه بـر مجاهـده و سـلوك نيـست و پـيش از آنكـه مـشربي                     . طرفداراني يافت 
بسياري از عرفا راه او را ادامـه دادنـد          . اي فلسفي در مبحث وجود است      صوفيانه باشد، نظريه  

 يلـسوفانه ، ف تا آنجا كه آرا، افكار و نظرات آنها بـيش از اينكـه رنـگ صـوفيانه داشـته باشـد                    
هـاي   شـود كـه تعـاليم و چهـارچوب         ابن عربي به شيخ اكبر شهرت داشت و گفته مي         . است

يكي از پيروان مكتب    ). 66: 1389هرمانسن،  (نظري وي مكتب اكبري را تشكيل داده است         
» تصوف او تـا حـدي بازگـشت بـه عرفـان بحثـي و درسـي اسـت                  «ولي است كه      اكبري شاه 
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و اصــطلاح ) االله ولـي  ؛ ذيـل مـدخل شـاه نعمـت    528: 26، ج1398 دانـشنامه جهـان اسـلام،   (
درواقـع صـوفية پـس از ابـن عربـي           .  در آثـار اوسـت     تـرين اصـطلاح    وحدت وجود كليدي  

ولـي نيـز چنـين اسـت و در رسـائلش مـسائل               شـاه . رونـد  شارحان مكتب اكبري به شمار مي     
   ).150: 1362كوب،  زرين(مربوط به اين مكتب را تقرير كرده است 

ولي باقي مانده، تعـداد فراوانـي        جز ديوان و رسائل منظومي كه از شاه        هب .ولي   شاه آثار
 دشـوار   ،ولي هستند يا نـه     ل از شاه  ئبررسي اينكه اين رسا   . رسالة منثور نيز به او منسوب است      

شمار رسـائل منثـور او را       . اند اين آثار انتخاب شده   » انتساب«است و در تحقيق حاضر با قيد        
اين رسائل در موضوعات مختلف . اند كصد و چهارده تا بيش از پانصد رساله ذكر كرده         از ي 

ها و آراي خود را در رسائلش بـه زبـاني رسـا و فهميـدني                  انديشه ولي  شاه. و متعددي هستند  
 و مؤلفّ چندان به شرح و بسط موضـوع رسـاله   ندبيشتر اين رسائل مختصر   . شرح داده است  

وج فكر و بيـان او در رسـائلش بيـشتر در مـواردي اسـت كـه بـه تقريـر         ا« اما ،نپرداخته است 
  ). 150: همان(» پردازد مسائل مكتب ابن عربي و وحدت وجود يا وحدت شهود مي

ولـي را     تا هانري كربن شاه    الأدب ةريحانبسياري از محققّان از مؤلفّ        .ولي  مذهب شاه 
اما رسـائل وي    ) 64: 1381؛ كربن،   339: 6، ج 1349مدرس تبريزي،   (اند   مذهب دانسته  شيعه

 ولي،  االله  نعمت  شاه. ك.از جمله ر  (مذهب بوده است     دهند كه وي شافعي    به وضوح نشان مي   
آنگونـه كـه در ادامـة همـين نوشـتار            –هچنين وي   ) 110 و   109،  108،  106،  4: 1، ج 2535
صـراحت نقـد     به برخي از آراي كلامي اماميه و برخي از سخنان پيشوايان شيعي را            -بينيم مي

ولـي بنـا بـه       اند اما بعد از شاه     حق اين است كه نعمت اللهيه در آغاز شيعي نبوده         . كرده است 
  . ملاحظاتي به تشيع روي آوردند

  

   بحث و بررسي-4
هـاي اوليـة     گردد، زمـاني كـه چهـره       گيري اين جريان برمي    تاريخ نقد تصوف به آغاز شكل     

هـاي   دي، جريري و حمدون قصار به شكايت از گروه        تصوف مانند سفيان ثوري، جنيد بغدا     
مختلف صوفيه و زهاد پرداختند و بعدها صـوفيان مؤلّـف ايـن نقـدها را در آثـار خـود نقـل                      

مؤلفان اين آثار علاوه بر نقل نقدهاي گذشتگان به طرح نقدهاي خـود بـر تـصوف                 . كردند
. زالي شاهد نقد متصوفه هستيم  و آثار غ   الرساله،  المحجوب كشفاند از جمله در      نيز پرداخته 

نيـز ديـده   ) سوفـسطاييان (اين نقدها بيشتر متوجه متصوفه است و گاهي نقدهايي بـر فلاسـفه      
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اما با ظهور ابن عربي و گرايش متصوفه به بيان مباحث كلامـي و فلـسفي نقـدها در     . شود مي
ي ا  مناني چنـين ويژگـي  ولي، عزيز نسفي و علاءالدوله س     ها بيشتر شد مثلاً آثار شاه      اين حوزه 

هـا،    مـثلاً نقدكننـده  .هـاي گونـاگون تقـسيم كـرد     تـوان از ديـدگاه   ايـن نقـدها را مـي    . دارند
بيـان  (يا منفي بودن    ) هاي مثبت نقدشونده   بيان ارزش (ها، ارزش نقدها يعني مثبت       نقدشونده

نهـا و   ، موضـوع آ   )تخريبي يا سـازنده بـودن     (آنها، هدف نقدها    ) هاي منفي نقدشونده   ارزش
هـاي تـصوف،    ولـي در حـوزه    نقدهاي شاهزيردر . بالأخره معيارهاي نقدكننده در نقدهايش  

  .فلسفه و كلام به لحاظ موضوعي تقسيم و بررسي شده است
  

   نقد در حوزة سير و سلوك4-1
شـود كـه قـسم اول آن سـير الـي االله از               سير به طي مقامات و احوال طالبان طريقت گفته مي         

شود و   قسم دوم سير في االله پس از سير اول شروع مي          . شود  به مقام فنا منتهي مي     توبه آغاز و  
  ). 379: 6، ج1388گوهرين، (شناسد  سالك اشياء و حكمت آنها را مي

يكي از شرايط سلوك اين است كه سالك بايد مقاماتي را طي كند اما به نظر برخـي از                   
ين نكته را با نقدي از زبان حلاّج بر يكي از           ولي ا  شاه. مشايخ سالك نبايد در يك مقام بماند      

حسين بن منصور از ابراهيم خواص : مشايخ كه در يك مقام باقي مانده بود، بيان كرده است    
در رضا و توكّـل مـدت سـي    : دهي؟ گفت  سؤال كرد كه در كدام مقام نفس را رياضت مي         

امـا  «اي    گـشته  در مقامي خوش ساكن   : حسين گفت . دهم سال است كه نفس را رياضت مي      
شـاه  (» اي آگـاه از فنـاء الفنـاء فـي االله           اي در عمارت بـاطن مگـر نـه         عمر خود را فوت كرده    

باطن در اينجا يعني شكم زيرا اين حكايت با انـدكي  ). 183-184: 1،ج2535االله ولي،    نعمت
ت همة عمر در عمار   :  با اين سخن پايان يافته است      الأوليا ةتذكرو  المحجوب   كشفتغيير در   

). 513: 1389؛ عطاّر،   417: 1387هجويري،  (شكم كردي كي در توحيد فاني خواهي شد؟         
مقصود حلاّج اين بوده است كه سالك بايد مقامات را طي  كنـد تـا بـه مقـام فنـا برسـد امـا                          

اند، به دو نكته توجـه   ظاهراً هم او و هم ديگر كساني كه اين نقد را در آثارشان تكرار كرده       
هـاي عرفـاني يكـي از تعـاليم خـود را بـه عنـوان                 يكـي اينكـه مـشايخ و طريقـت        : انـد  نكرده

انـد يـا     اي اهـل سـكر بـوده       اي اهل صـحو و عـده       دهند، مثلاً عده   ترين اصل قرار مي    محوري
دوم اينكه در حكايت بالا مقام رضا و توكلّ فقط به           . اند گروهي به توكلّ بيشتر اهميت داده     
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اند بلكه باقي ماندن بر يك اصل و مقـام نقـد         شكم نقد نشده  سبب مرتبط بودن با سير كردن       
پنداشته است كـه در      توان احتمال داد كه ابراهيم خواص چون مي        كه مي  شده است درحالي  

 از آن عبور نكرده است يا اينكه از اين مقام گذشته و بـه مقامـات          ،اين مقام به كمال نرسيده    
ان اصول محوري خود قرار داده و روي آنها تمركـز           عنو  اما رضا و توكلّ را به      ،بالاتر رسيده 
  .ند اين اصول را به مريدان خود بياموزند خصوص كه صوفيه در تلاش بوده هكرده است ب

 معتقد است سـالك پـس از فنـا دوبـاره بـه              ولي  شاه. فنا نيز يكي از مقامات سلوك است      
: گويـد   را دارنـد، مـي    او در نقد كساني كه خلاف ايـن نظـر         . كند مملكت فردانيت نزول مي   

اگر بعضي گويند مستغرق به فردانيت نزول نفرمايد بل نـزول ملـك اسـت گوئيـا از نـزول                    «
» خبرنــد چــه نــزول بـه آســمان دنيــا نــزول اســت بـه اســتعمال حــواس و تحريــك اعــضا   بـي 

فردانيت مقامي اسـت كـه همـة تجليـات صـفات،            ). 176-177: ب1389 ولي،   االله  نعمت  شاه(
ي نظـر پيـر جمـال       ول ـ ظـاهراً شـاه   ). 152: 1397حـسيني،   (شـوند    و آثار محو مي   افعال، اسما   

بـدان كـه چـون      «:  نوشـته اسـت    الأفراد مرآةرا نقد كرده كه در رسالة       .)  ق 879. م(اردستاني  
 فنـا     را نور محبت و بدان نور بينا شد، ملك          كسب ارزانى داشت بندة خاص      حق بى   حضرت

پشت بر ملك فنا كـرد و روى در اهـل ملـك      . حبت بشناخت و ملك بقاء را از بركت نور م       
بقاء آورد و چون در نزد اهل ملك بقاء انس گرفت، آن نور محبـت بـه تـأنىّ خـوى عـشق                       

اردسـتاني،  (»  كـرده اسـت      بـه عـالم كثـرت نـزول         برداشت و در مقام عشق از عالم فردانيت       
، بـا اسـتناد بـه       ولي موافق نبـوده     شاهبا نظر   .) ق1036بعد از   . م(عزلتي خلخالي   ). 145: 1371

پـس  . نـزول بـه آسـمان دنيـا را دانايـان نـزول ملـك داننـد        «: حديث قرب نوافل نوشته است 
بتحقيق كه توهم شده است بعضي از عارفان را كه آن مستغرق محيط فردانيت را نيز هبـوط                  

تحريـك انـدام و     باشد به اشتغال او بـه اسـتعمال حـواس و قـوي و                و نزول به آسمان دنيا مي     
پس حركات اين موحد از آسمان دنياست و احـساسات او از آسـماني اسـت فـوق                  ... اعضا  

مؤلّــف ). 390: 1، ج1381عزلتــي خلخــالي، (» آســمان دنيــا و بــصيرت عقلــش از فــوق آن
كنـد   چون درويش در خانة فردانيـت يعنـي لاهـوت نـزول مـي             «:  نيز نوشته است   بحرالمعاني

). 146: 1397حـسيني،   (» ني افراد در تجليّ ذاتنـد يعنـي ايـشان محونـد           يع] است[الدوام   علي
ابـن دبـاغ نيـز حكايـت بايزيـد را           . شود كه در مقام فردانيت هـستند       افراد به كساني گفته مي    

آورده كه وقتي كسي در خانة او را زد و پرسيد بايزيد كجاست؟ گفت بايزيـد چهـل سـال                    
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. است ايـن سـخن اشـاره بـه فنـاي بايزيـد دارد      سپس نوشته . است در جستجوي بايزيد است   
محبت شراب عقل است و ارباب محبت با نوشيدن ايـن شـراب مـدتي در نـشوه هـستند امـا                      

شوند و اين مستي آنها را از اقبـال و رويكـرد بـه عـالم                 عشاقْ كاملاً و براي هميشه مست مي      
: 1380شـاهرخي،   (شـود    سازد و صورت اقبال آنها بـه جانـب مـلأ اعلـي مـي               سفلي فاني مي  

رسـد كـه از    عاشق به مقامي مي: سمناني نيز در يكي از لمعات خود نوشته است  ). 173-172
غايت مشغولي به معشوق هر چه را جز حق يعني نام معشوق، خودش و ديگران را فرامـوش                  

رسد هر يك از اين مـشايخ از حـال و ذوق خـود               به نظر مي  ). 419: 1369سمناني،  (كند   مي
ولي از مرتبة عشاق و ديگران از مرتبة ارباب محبت سـخن              شاه ، بر اين اساس   .اند سخن گفته 

  .اند  يكديگر را نقد و رد كردههاي ديدگاهاند و به همين دليل  گفته
 است در جهـت      علمي: اند در تعريف معرفت گفته   . يكي از مراحل سلوك معرفت است     

يكـي از  ). 295 :1383رين،گـوه (شناختن ذات و صفات حق بـراي نائـل شـدن بـه حقيقـت              
؛ يعني اشياء بـا ضـد آنهـا شـناخته           »الأشياء تعرف بأضدادها  «هاي معرفت اين است كه       قاعده
دانـد و در نقـد ايـن          اين قاعدة معرفتي را در شناخت خداونـد جـايز نمـي            ولي  شاه. شوند مي

قي عين  وجه ظاهر، طريق معرفت اشياء به اضداد است و نور حقي          «: روش معرفتي گفته است   
بـه ايـن    ). 179: الف1389 ولي،   االله  نعمت  شاه(» فهذا. وحده لا ضد له و لا ند      . ذات حق است  

داند چون ذات حق ضـد و نـدي    ولي در معرفت حق، اين قاعده را فاقد اعتبار مي   ترتيب شاه 
اشارة وي به نور ذات به اين دليل است كه مخاطب را متوجه اين نكته كنـد كـه نـور                 . ندارد

همچنـين  . توان در برابر ظلمت قرار داد زيرا ظلمـت يـك امـر عـدمي اسـت                 خداوند را نمي  
  .است» نقطة مقابل«در اينجا يك اصطلاح فلسفي نيست بلكه به معني » ضد«

از ) جز يك نفر(ولي با نقد و ارزيابي معرفت عرفا متذكّر شده است كه معرفت آنها               شاه
ر حـق نامتنـاهي هـستند و از همـين روي معرفـت      نوع اجمالي است نه تفصيلي؛ چـون مظـاه        

 اجمالي است نه تفصيلي زيـرا مظـاهر         شانغالب عرفا معرفت  «: تفصيلي مخصوص قطب است   
اند و معرفت تفصيله خاصة قطب       حق مفصلاً غيرمتناهي است اگرچه از جهت امهات متناهي        

وي معرفت همة عرفا را     يعني  ). 272: 2،ج2536 ولي،   االله  نعمت  شاه(» عالم است يعني عبداالله   
قطب به اين مقـام رسـيده اسـت         . داند در مقايسه با معرفت قطب، ناقص و از نوع اجمالي مي          

هاي الهي به عـالم لاهـوت جـذب شـده اسـت و وارث خـاتم پيـامبران شـده و                       زيرا با جذبه  
  . جانشين او در ميان امت پيامبر است
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 و حتيّ گاهي صوفيه را       سخن گفته برخي از حكايات عرفاني روايت حيواناتي است كه         
 روايتي را نقل كرده كه در آن شتري به زبـان آمـده و ابـن عطـا را در                     ولي  شاه. اند نقد كرده 

 نوبتي راكب جمـل  -عليه الرحمه –روايت است كه ابن عطا      «: حوزة معرفت نقد كرده است    
االله :  جمل گفت  ]خدا بزرگ است  ! [جل االله : ابن عطا فرمود  . بود، و دست جمل از جا برفت      

  بيت] تر است خداوند از اين جل االله گفتن تو بزرگ. [جل من اجلالك
ــل   ــن كام ــم اســت ازي ــل اعل  آن جم

  

 »نظـــري كـــن بـــه افـــضل و فاضـــل      
  

  )71-72: 1،ج2535االله ولي،  نعمت شاه(    
: 3تـا، ج  ابن عربـي، بـي  . ك.ر( نقل كرده است فتوحات مكيه ولي اين حكايت را از       شاه

ح بيت اين است كه ابن عطا از كاملان است و شتر داناتر از اوست پس يكي از                  توضي). 489
اين نكتة ظريف در بيت بالا هـست  . افضل است) شتر(فاضل است و ديگري ) ابن عطا(آنها  

كه كامل بودن در طريقت به معناي دانايي نيست و مقـام علـم در ضـمن مقامـات و مناقـب                       
 اين بوده است كه بگويـد شـتر بيـشتر از ابـن              ولي  اهشبه هر حال غرض     . كاملان درج نيست  

  . شناسد عطا خدا را مي
هـر كـس نفـس    (» من عرف نفسه فقد عرف ربـه    «يكي ديگر از قواعد معرفتي با عبارت        

برخي از حكما نظـر ديگـري دارنـد و          . بيان شده است  ) خود را بشناسد خدا را شناخته است      
 بدون نام بردن از آنها نظرشـان را         ولي  شاه. استگويند شناخت خدا بر هر شناختي مقدم         مي

اند معرفت ما بـاالله مقـدم        منقول است از بعضي اكابر حكما كه فرموده       «: گويد نقد كرده، مي  
نعم، دانسته شود ذاتـي قـديم بـي نظيـر در           . و اين غلطي عظيم است    . است از معرفت ما به ما     

ب شناخته نگردد چنانچـه اعلـم علمـاي عـالم           عالم اما االله و رب دانسته نشود تا مألوه و مربو          
ولـي ايـن     شـاه ). 76: 2، ج 2536 ولـي،    االله  نعمـت   شـاه (» من عرف نفسه فقد عرف ربه     : فرمود

وي ). 321: 1، ج 2535همان،  (نيز مطرح و نقد كرده است       » معرفت كبير «بحث را در رسالة     
لا يعـرف الحـق الّـا       «دة   اما قاع ـ  ،تصريح نكرده كه كدام يك از حكما اين نظر را بيان كرده           

 ابن عربي و پيروان مكتـب اوسـت         هاي  ديدگاهاز  ) شود حق مگر با حق     شناخته نمي (» بالحق
و ) 86: 1397؛ حسيني،   327: 1، ج . ق 1427؛ غراب،   176: 2، ج . ق 1422ابن عربي،   . ك.ر(

ري نيز از قول اشخاص بسيا    ) شناختم پروردگارم را به پروردگارم    (» عرفت ربي بربي  «قاعدة  
؛ غـراب،   86: 1397حـسيني،   . ك.ر(آمـده اسـت     ) الدين كبري  و نجم ) ع(، علي )ص(پيامبر(

  ). 289: 1، ج. ق1427



  161 / 1401، تابستان 29، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هاي انتقادي دارد كه به  ولي دربارة  مشاهده كه يكي از احوال عرفاني است، ديدگاه         شاه
  :شود آنها اشاره مي

شاهده مـشاهد حـق     اگر واحدي از اهل م    «: نوشته است » مجموع اللطايف «وي در رسالة    
  :مصراع. است به عين خود

  خوانند عارفان عارفش نمي
  :و اگر به مقتضاي رأيت ربي بربي حق را به حق بيند، مصراع

  »عارفان عارفش همي دانند
  ). 274: 4،ج 1357 ولي، االله نعمت شاه(

: انهم ـ(بيان كـرده اسـت   » بعضي از اهل االله« يك بار از قول ولي شاهاين مصراع اخير را   
 اين بحث را مطرح كرده و در آنجـا يـك قطعـه    الحكم فصوصيك بار هم در شرح     ). 237

  :آورده كه متضمن دو مصراع بالاست
 آنكــه حــق را بــه خويــشتن بينــد    «

  

 داننـــــد عارفـــــان عـــــارفش نمـــــي  
  

ــرد  ــشاهده كـ ــه او مـ ــه او را بـ         آنكـ
  

ــد     ــارفش خوانن ــارف اســت او و ع  »ع
  

 )369: همان(    
ند مشاهده يعني رؤيت اشياء به دلايل توحيد؛ به عبارت بهتر ديدن احديت             صوفيه معتقد 

گويد از نظـر مـا بـين رؤيـت و مـشاهده               مي ولي  شاه. هر موجودي و رؤيت حق در همة اشيا       
چون مشاهده شهود شاهد است در آيينة دل ولي رؤيـت چنـين نيـست چنانكـه                 . فرق هست 

). 231-232: 4،ج1357 ولي،   االله  نعمت  شاه(موسي از خدا درخواست رؤيت كرد نه مشاهده         
بـه عـين   « مشاهده و ادعاي بر آن را نقد نكرده است بلكه كيفيت آن يعنـي مـشاهده    ولي  شاه
را پذيرفتـه   » مـشاهدة حـق بـا حـق       «پذير ندانسته و در مقابل       را نقد كرده، آن را امكان     » خود
. ن مقام را نيز نقد كرده است      هاي رسيدن به اي    ولي روش  علاوه بر كيفيت مشاهده شاه    . است

توانـد بـه     گفته است كه عارف از طريق علم و شهود نمـي          » الهامات«وي در بخشي از رسالة      
به مجردّ علم يقيني و كشف شهودي سالك        «: مقام مشاهده برسد، بلكه لازمة شهود، فناست      

و . د در معبـود وصول نيابد بلكه فناء شاهد بايد در مـشهود و محـو عاب ـ   ] مشاهده[به اين مقام    
 ولي، االله نعمت شاه(» عارفي كه وصول او علمي بود يا شهودي؛ محجوب بود به علم و شهود      

همچنين گفته است كه مشاهده، مقـامي مخـتص عرفـا نيـست و ديگـران        ). 189: 3،ج  2536



 ...سيامك و  / هاي تصوف، فلسفه و كلام االله ولي در حوزه نقدهاي شاه نعمت / 162

 اما مراتـب مـشاهدة آنهـا و نتيجـة نهـايي           ،مثلاً حكما هم از رسيدن به اين مقام ناتوان نيستند         
فرق است ميان آنكه شاهد مـشاهده فرمايـد   «: صل از مشاهده بين اين دو صنف فرق دارد        حا

اند حكم كند و عارف بـه        در عالم روحاني و حكيم از صور محسوسه كه ظلال صور خياليه           
  بيت. فراست كشفيه

 عارفانــه حكــم فرمايــد مــدام
  

 »فهم فرما اين تفاوت و سـلام        
  

 )191-192: 3،ج2536االله ولي،  نعمت شاه(    
حـواس  : نـد از  ا  هاي رسيدن به مقام مـشاهده عبـارت        خلاصة نظر وي اين است كه روش      

روش كـاملان  (و فنـا  ) روش برخي از عرفا (، كشف و شهود     )روش حكما (ظاهري و باطني    
) طريـق فنـا   ( امـا روش آخـر       ،شـوند  ها منتج به مشاهده مـي      و هرچند همة اين روش    ) از عرفا 

  .  نتيجة مطلوبي دارد
يكـي از آفـات نفـس نيـز هواپرسـتي           . يكي از مراحل سير و سلوك، تزكية نفس اسـت         

عنوان شده است كه در منابع ديني و عرفاني مخاطبان را از آن برحذر داشته و پيامدهاي آن                  
 و) 45: قـرآن، الفرقـان  (» أَرأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه    «: اند از جمله در قرآن آمده      را بيان كرده  

: 1382البلاغـه،    نهـج ( به اين رذيلت اخلاقي پرداخته اسـت         البلاغه نهج 42در خطبة   ) ع(علي
هـوا  «: هوا و شهوت با هم فرق دارند و شمس تبريزي به اين تفاوت اشاره كرده است               ) 105

هوا چيزي است كه در آن حالت كه آن هوا بجنبد اگر صد حـور پـيش              . قاطع شهوت است  
آن وقت كه سخن حكمـت شـنوي يـا مطالعـه            . د تو را كه كلوخ ديوار     تو بيارايند چنان نماي   

–آخر هـوا پرتـو نـور حجـب اسـت كـه الله               . آيد شوي آن هوا در جنبش مي      كني مست مي  

ظـاهراً برخـي از عرفـا معتقـد         ). 107: 2536شمس تبريـزي،    (»  سبعون حجاباً من نور    -تعالي
 با استناد به يك قاعـدة فقهـي و تـشبيه            ولي شاه. توان هواپرستي را از بين برد      اند كه نمي   بوده

اين قاعدة فقهـي ايـن اسـت كـه اگـر           . هواپرستي به مار و عقرب نظر آنها را نقد كرده است          
تواند نمازش را باطل و آنها را        خطري از جانب حيوانات شرير متوجه نمازگزار بشود، او مي         

نمـاز اسـت مگـر قتـل حيـه و           عمل غير نماز در نمـاز مبطـل         «: ولي نوشته است   شاه. دفع كند 
: اما عارفي كه قتـل حيـة هـوي و عقـربِ شـهوت محـال دانـد                 ... عقرب و فواسق ثلاثة باقيه      

  :مصراع
  » مذهبش قتل اين و آن نبود

  ).10: 1،ج2535 ولي، االله نعمت شاه(
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توان از بين برد، مثل اين است كه اعتقاد دارند           يعني عارفاني كه اعتقاد دارند هوا را نمي       
  .توان حيوانات شرير را دفع كرد  نماز نميدر

ولـي وقتـي از خواجـه ظهيرالـدين عبـداالله خواسـت كـه                 شاه. توحيد نيز از مقامات است    
غايت نگرش خويش را از توحيد بيان كند، او در پاسخ، وجود را به نور آفتاب تـشبيه كـرد               

آب دريا  :  چنان بايد  ملاحظه«: شاه او را تنبيه كرد و فرمود      . و ماهيات را به مظاهر تشبيه كرد      
با موج و حباب او كه مظاهر را اگرچه امتيازي اعتباري ظاهر هست اما بـه حقيقـت غيريتـي                    

؛ يعني وقتي ظهيرالدين گفت وجود مانند آفتاب است كه به           )19: 1، ج 2535همان،  (» ندارد
وجـود و   : فـت ولي اين نظر او را نقد كـرد و گ          شوند، شاه  واسطة نور آن ماهيات مشاهده مي     
امـا  تمييزپذيرنـد،   نـد كـه ايـن هـر سـه اگرچـه يكـديگر               ا  ماهيات مانند دريا و موج و حباب      

يعنـي ظهيرالـدين از ديـدگاه وحـدت شـهودي و            . درحقيقت يكي هستند و غيريتي ندارنـد      
غايـت نگـرش توحيـدي      . ولي از ديدگاه وحدت وجودي به تعريـف توحيـد پرداختنـد            شاه
حتيّ بنده را از پروردگار     ) دريا و موج و حباب    (ا بر تمثيل يادشده     ولي تا آنجاست كه بن     شاه

 زيرا اين امر مستلزم اين شـرايط        ،توان عبد را از رب جدا كرد       گويد نمي  داند و مي   جدا نمي 
اول اينكه يا بنده باشي يا رب؛ دوم اينكه به مقام عبد و رب علـم داشـته باشـي؛ سـوم                      : است

را درك كني و هـر      ) عبد و رب  (اشي تا بتواني حضور جانبين      اينكه در تجردّ مطلق از حق ب      
اگر واحدي گويد در توحيد بايد كـه عبـد را از رب تمييـز               «: دو را ببيني و اينها محال است      

صحيح نيست كه عبد باشي و صحيح نيست كه رب .  بگو در وقت تمييز تو كجا باشي       ،كني
تشراق و علم به مقامين كنـد ميـان عبـد و        لابد است كه در بينونتي باشي كه اقتضاء اس        . باشي

» رب با تجرد تو بينهما تا حاضر باشي به حضور جـانبين و رؤيـت طـرفين و ايـن محـال بـود          
همين مطلب را در نقد سخني از خواجه عبـداالله انـصاري بـه زبـاني              ). 68: 2،ج2536همان،  (

  .شود ديگر بيان كرده است كه در بخش سوم اين نوشتار نقل مي
  

  قد عقيدتي و فكري ن4-2
مـثلاً نظـر كراميـه،      : هاي كلامـي را آورده اسـت        فرقه هاي  ديدگاهولي در مواقع مختلف      شاه

: 1،ج2535االله ولي،    نعمت شاه. ك.ر(شافعي، معتزله، اماميه و خوارج را دربارة اركان ايمان          
؛ )280-281: همـان (را بدون نام بردن از آنها دربارة روح         » بعضي «هاي  ديدگاه؛  )107-106

 هـاي   ديـدگاه ؛  )295: همان(اسماعيليه و حكماي مشائين را دربارة كيفيت روح         هاي    ديدگاه
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 هـاي   ديـدگاه و  ) 358-360: همـان (متكلّمان، ارسطو و حكماي مشاء را دربارة نفس ناطقـه           
  ). 376-378: همان(اشاعره، معتزله و عرفا را دربارة جبر و قدر 

 هـا ا در يكي دو موضع به نقد اين نظر        م ا ، را بيان كرده   ها ديدگاهوي در بيشتر مواقع فقط      
 بـه همـين     ،نقدهاي او گاهي از سر عناد با برخي از قائلان به اين اقـوال بـوده               . پرداخته است 

 از همـين رو پـس از نقـل    ،مثلاً او خوارج را قبول نداشـته     . استدليل آنها را نقد و رد كرده        
است كه بيشترِ آنها مسلمان نيستند تا بخواهنـد معيـاري            گناه تلويحاً گفته     بارةموضع آنها در  

خوارج برآنند كـه مرتكـب صـغيره و كبيـره كـافر             «: براي تمايز كافر از مسلمان ارائه بدهند      
  ). 107: همان(» لاجرم خارجي مسلمان كم توان يافت. است

اظهـار   واو روش علما و حكما را بـا روش اصـحاب صـوفيه در شـناخت نفـس مقايـسه                     
علمـا  «:  است كه گروه اول به دليل روشي كه دارند، از شناختن حقيقت نفس عاجزند              تهداش

و حكما به حقيقت نفس اطّلاع نيافتند و حقيقت اين لطيفة الهيه به علم نظري فكري دانـسته                  
» اما اصحاب صوفيه و ارباب الهيه به عنايـت ربانيـه عارفنـد بـه طريـق كـشف و عيـان                     . نشود

 يعنـي او بـا نقـد        ؛شناختي اسـت   ولي نقد روش   نقد شاه ). 359: 1،ج2535،  االله ولي  نعمت شاه(
 آنهـا در شـناختن نفـس راه بـه جـايي              كـه  گويـد   مـي  - روش علما و حكمـا     -روش نظري   

  . روش كشف و شهود يعني روش عرفاست،د و روش درستنبر نمي
حـادث  ] هنفس ناطق[اهل ملل برآنند كه «: گويد همچنين دربارة يكي از حقايق نفس مي    

) 359: همـان (» ان االله خلق الأرواح قبل الأجـساد بـألفي عـام          «است پيش از بدن لقوله تعالي       
شايد كه سابق باشد بر وجود و به تعلّقْ «: كند سپس با نقد نظر آنها نظر خود را چنين بيان مي        

: دربـارة نفـس و بـدن دو ديـدگاه وجـود  دارد         ). 359-360: همـان (» حادث به حدوث بدن   
شـود،   گويد نفس پيش از بدن وجود داشته و وقتي بدنِ هر نفسي آفريده مي             گاه اول مي  ديد

آينـد   وجود مـي  گويد نفس و بدن با هم به ديدگاه دوم مي  . گيرد نفس آن بدن به او تعلّق مي      
ولي بين جنبة وجـودي و تعلـق فـرق قائـل             اما شاه . و از نظر زماني نفس تقدمي بر بدن ندارد        

 يعني از نظر وجودي مقدم باشد ؛ويد شايد نفس قبل از بدن به وجود بيايد      گ  مي  است و  شده
 يعني از ايـن نظـر        باشد؛  ايجاد شده   است، اما از نظر تعلقْ همان لحظه كه بدن به وجود آمده          

  .حادث است
 اهـل حـق، معتزلـه، حكمـا و          هـاي   ديـدگاه » بيان نفس و نكات   «ولي از ابتداي رسالة      شاه

را هـم آورده و نقـد و رد         » جرمـانيون «وي نظـر    . آورده اسـت  » موجـود «متكلّمان را دربـارة     
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كـه مبـدأ ارواح    نفـس  و -تعـالي – بـاري : جرمانيون قائلند بـه قـدماي خمـسه    «: كرده است 
 را قـديم خواننـد و       هيـولي اند هر دو را زندگان و فاعلان گوينـد و ديگـر              سماويه و بشريه  

.  نه فاعلانند و نه مـنفعلان دهرو نه فاعله و قضا و  منفعله گويند؛ يعني قابلة صور اما نه حسيه         
  بيت

 بس ضعيف است اين سـخن بـه تمـام         
  

ــلام      ــخن و سـ ــن سـ ــت ايـ ــام اسـ  »ناتمـ
  

 )158: 3،ج2536االله ولي،  نعمت شاه(    
 بحث دربارة اصـل  ،خصوص فلاسفه و متكلّمان   ه ب ،هاي قدما  توضيح اينكه يكي از بحث    

برخي معتقدند اصل جهـان جـسم       . ا نور يا چيزي ديگر    جهان است كه آيا آب بوده يا هوا ي        
خـدا، نفـس،    ( گروه جرماني كـه معتقـد بـه پـنج قـديم              ،يك: اند نيست كه آنها نيز دو دسته     

 پيـروان فيثـاغورث هـستند كـه معتقـد بودنـد مبـدأ               ،دومين گروه . هستند) هيولا، دهر و خلأ   
ولي به   شاه). 180-181: 1ج،  1351مجلسي،  (جهان اعدادي بوده كه از يكان تركيب شدند         

» قـضا «اين احتمال هست كه ضـبط       . باري، نفس، هيولي، دهر   : چهار قديم اشاره كرده است    
گويد هيولي  او مي. است» خلأ«باشد كه معادل » فضا«اشتباه تصحيح شده باشد و درست آن       

حكيم . بسيار ضعيف و ناتمام است    ) نظر جرمانيون (و زمان و مكان قديم نيستند و اين سخن          
: 1349محقـق،   (محمد بن زكرياي رازي مذهب خود را اصل بر قـدماي خمـسه نهـاده بـود                  

  . ولي بر اعتقاد به قدماي خمسه نقدي بر زكرياي رازي باشد و شايد اين نقد شاه) 270
ولي در گفتگو دربارة شرافت انساني بدون اينكه نام گويندة اقوال را بيـاورد، نوشـته                 شاه
صحيح . يابد اند كه شرف انسان ذاتي است يا بعد از ظهور به مرتبه مي             دهاختلاف كر «: است

» كــه رســالت و نبــوت و خلافــت و ســلطنت آن اســت كــه بــه حكــم تبعيــت بــود همچنــان 
توضيح اينكه مـذهب كلامـي اماميـه بـه انـواع شـرف              ). 246: 2،ج2536ولي،    االله نعمت شاه(

 كـه معتقـد     ولي  شاهاما  ) 140-147: 1395وزيري،  . ك.ر(يعني ذاتي و اكتسابي معتقد است       
خودداري و فقـط ايـن نظـر را نقـد و رد     » اماميه« از اشارة مستقيم به     ،به شرف اكتسابي است   

  .كرده است
دربارة مرآت بودن عالم و ارتباط اين دو را با هم نقـد كـرده                 نظر برخي از عرفا    ولي  شاه
نعم اين قول صحيح است     . ه اثري است  اند كه مرآت را در نمايند      بعضي عرفا فرموده  «: است

زيرا كه اثر مـرآت وقتـي صـحيح بـودي كـه در حقيقـت منطبـع اثـر                    . اما من وجه لا، مطلقا    
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  رباعي. نمودي و آن غير واقع است
 ياري كه به ذوق ايـن سـخن برخوانـد    

  

ــد     ــان را دانــــ ــلام عارفــــ ــي كــــ  معنــــ
  

ــي  ــه مـ ــه اگرچـ ــال  آئينـ ــد تمثـ  نمايـ
  

 »در ذات نماينــــــــده اثــــــــر نتوانــــــــد  
  

 )253-254: 1،ج2535االله ولي،  نعمت شاه(    
اثري ندارد چـون در     ) آنچه مقابل آينه است   (گويد آينه در نماينده      به عبارت بهتر او مي    

تواند تغييـر احـوال و مـدارج مقـام بـراي صـاحب               تواند اثر بكند؛ يعني نمي     حقيقت آن نمي  
  .صورت فراهم آورد

اي از فـصوص را شـرح و در          يك رساله گزيـده    در   ولي  شاه .الحكم فصوصشرح و نقد    
ها بسيار روان، ساده و زودفهـم   اين شرح. دو رساله هم ابيات عربي آن را ترجمه كرده است  

 ،وي در چندجا نقدهايي جزئي به فصوص داشـته اسـت          . اما بسيار مختصر و گزينشي هستند     
دانـد، نوشـته     را اسـحاق مـي    الدين او     كه محي  )ع (ازجمله در بيان داستان ذبح فرزند ابراهيم      

اكثر مفسران برآنند كه فدا از اسماعيل بود و شيخ معذور است زيرا كه مأمور اسـت                 «: است
البتـه پـس از ايـن يـك بـار ديگـر       ). 294: 4،ج 1357 ولـي،   االله  نعمت  شاه(» و المأمور معذور  

نقد نكرده اسـت    را  ) ذبح اسحاق ( اما روايت او     ،همين داستان را از قول ابن عربي نقل كرده        
لا حـظّ فـي الوجـوب الـذاتي         «: خـوانيم   مي فصوصنيز در فص اول از      ). 402: همان. ك.ر(

فلا يزال الحـق مـن هـذه الحقيقـه غيرمعلـوم علـم ذوق و                . الذي لوجود الحق فلا يدركه ابدا     
؛ يعنـي وجـوب ذاتـي هرگـز         )55: 1370ابـن عربـي،     (» شهود لأنهّ لا قدم للحادث في ذلك      

ماند، زيرا حادث در آن ذات قـديم          و حتي با علم ذوق و شهود ناشناخته مي         شود درك نمي 
  : پس از نقل سخن ابن عربي ابتدا بيت زير را آورده استولي شاه. راهي ندارد

ــد  « ــوش باشـ ــهود خـ ــم ذوق و شـ  علـ
  

ــد     ــوش باشــ ــود خــ ــابي وجــ ــر بيــ  »گــ
  

 )377: 4،ج1357االله ولي،  نعمت شاه(    
 علم ذوق اتصّاف مذوق است به مذُوق به خلاف علم           نزد نعمت االله  «: سپس نوشته است  

 بـر خـلاف ابـن    ولـي  شـاه ؛ يعني )همانجا(» تصوري كه به مجردّ اطّلاع به وجوب ذاتي است   
» مـن ذاقـه يعرفـه     «: تـوان بـه معرفـت الهـي دسـت يافـت            عربي معتقد است كـه بـا ذوق مـي         

 يـا همـان مـشاهده اسـت و          منظور از ذوق كشف تـام     ). 264: 3، ج 2536 ولي،   االله  نعمت  شاه(
در ذوق بر خلاف ادراك،     «دليل او براي اينكه ذوق يك روش معرفتي است، اين است كه             
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دوگانگي ميان مدركِ و مدرك نيست؛ بلكه اتّـصاف وجـودي ميـان انـسان و خـدا برقـرار                  
  ).111: 1394فرهانيان، (» گردد مي

از ) چه كه اعتمـادي بـر آن نـشايد   آن(» لايعول عليه« رسالة ولي شاهلازم به ذكر است كه      
ابن عربي در اين رسـاله آرا  . ناميده است» خلّت خليل االله«ابن عربي را ترجمه كرده و رسالة    

براي اطّلاع از   (و افرادي را نقد كرده است كه در مسير سير و سلوك شايستة اعتماد نيستند                
سؤالات ترمـذي را در     همچنين ابن عربي    ). 323-356: 1397دهش،  . ك.متن اين ترجمه ر   

همـين  » سـؤال و جـواب عرفـاني      « نيـز در رسـالة       ولـي   شـاه  جـواب داده و      فتوحات  73باب  
 در اين دو   ولي  شاهشرح و بررسي نقدهاي     ). 177-178: همان(سؤالات را جواب داده است      

  .شود رساله بر آرا و افكار ابن عربي به مجالي ديگر موكول مي
شطح را بدون به كـار بـردن ايـن اصـطلاح نقـد كـرده       » انمراتب رند« در رسالة ولي  شاه
او يك شطح معروف را برگزيده و گويندة آن را رندي دانسته كـه بـه مقـام تمكـين                    . است

اند انا الفاعل في هـذا    سخن بعضي رندان از رعونتي خالي نيست چنانكه گفته        «: نرسيده است 
 مـتمكنْ انـا البـاقي ببقـاء الحـق و انـا              اما ايماي رند واجد انا الحـق اسـت و رمـز رنـد             . العالم

  بيت. الموجود بوجوده
 رنـــــدان ســـــراپردة مـــــا مـــــستانند

  

ــشت   ــتانند  انگــ ــن دســ ــد و ازيــ  »زناننــ
  

  )230: 1،ج2535االله ولي،  نعمت شاه(    
اشاره كند، از قول عبدالرزاق كاشاني در شـرح بـر           به آن    اين نقد را بدون اينكه       ولي  شاه
بـا ايـن    ). 43: 1377طـارمي،   . ك.ر( عبداالله انصاري نوشـته اسـت         اثر خواجه  السائرين منازل

واجد از وجد است و كاشاني آن را از         . تفاوت كه كاشاني آن را صراحتاً شطح ناميده است        
كشد و از ظهور مكاشفه در   و آن را آتشي نوراني دانسته كه زبانه ميبيان كرده احوال  ةجمل

دارد و تمكين را از اقسام ولايـات    ق و اضطراب مي   شود و او را در قل      صاحب خود ايجاد مي   
اختصار يعني غايت اسـتقرار كـه        گويد تمكين مقامي است بالاتر از طمأنينه و به         دانسته و مي  

 سـخنان  ولـي  شـاه ). 410 و  353: 1382تبادكـاني،   (كنندة تلون و خفّت و اضطرار اسـت          نفي
دانـيم كـه     دانسته است و چون مـي     ) حماقت و خودبيني  (بعضي از رندان را ناشي از رعونت        

گويان را به صفت رعونت توصـيف كـرده           پس او شطح   ،يعني شطحيات » سخنان«منظور از   
اي از آنها در مقام وجـد هـستند و           بندي كرده، گفته است عده     ها را نيز درجه    اما همان . است
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اند، انا البـاقي ببقـاء    اي از آنها چون به تمكين رسيده       دهند و عده   بنابراين نداي انالحق سر مي    
  . اند الحق و انا الموجود بوجوده را بر زبان آورده

 

   نقد در حوزة تعاريف اصطلاحات4-3
يافتنـد و بـا      روز توسـعه مـي     بـه  هاي نظري تصوف از همان آغاز ظهور ايـن جريـان روز            جنبه

 اين  هرچند از ابتداي  . عربي نيز اصطلاحات خاص اين مكتب ظهور كردند        ظهور مكتب ابن  
 گـسترش  بـراي  اما   ،شد هايي در شرح و توضيح اصطلاحات تصوف نوشته مي         جريان رساله 

هـاي مـستقل در ايـن زمينـه          كاربرد اصطلاحات و استعارات عرفاني، اقبال به نگارش رسـاله         
الدين كبري، ابن عربي، ملاّ عبدالرّزاق       بيشتر شد و آثاري نظير رسائل اصطلاحات شيخ نجم        

ولي تحرير شدنداالله نعمت شاهين عراقي و كاشاني، فخرالد  .  
 در تعريف بسياري از اصطلاحات به خواجه عبداالله انصاري نظر داشته اما گاهي              ولي  شاه

: فرمايـد  شـيخ عبـداالله انـصاري مـي       «: گويـد  مثلاً در جايي مي   . تعاريف او را نقد كرده است     
و ايـن فقيـر   . ستيخوش عالمي اسـت عـالم نيـستي هـر كجـا كـه بايـستي كـس نگويـد كي ـ                    

  بيت: گويد مي
 تــــو ز هــــستي و نيــــستي بگــــذر

  

 »شــــايد آنجــــا كــــه نيــــستي بگــــذر      
  

  )348-349: 2،ج2536االله ولي،  نعمت شاه(    
 عـالم نيـستي يعنـي كـسي از تـو نپرسـد كـه            ،كه خواجه عبداالله گفته است     يعني درحالي 

ر كسي به عـالم نيـستي        معتقد است اگ   ولي  شاه). 79: 1364خواجه عبداالله انصاري،    (كيستي  
وي . جـز از خـدا هـيچ چيـز ديگـري از موجـودات را نبينـد و نـشناسد          هرسيده باشد، ب ـ  ) فنا(

اين مضمون را در جـاي  . گويد از حجاب هستي خود بيرون بيا و در عالم نيستي سير كن       مي
نزد اصحاب صوفيه فوت خبري است كـه محـب اميـد داشـته از               «: ديگر نيز بيان كرده است    

ب و نزد ياران ما تمييز محب از محبوب بعد از اتصاف محب به صفات محبوب فصل                 محبو
است بلكه بعد از وصل فصل محال بود و اشارت كنت سمعه الذي يسمع بـه و بـصره الـذي                     

). 366: 1، ج1392 و همـان،  393: 2،ج2536 ولـي،  االله نعمـت  شاه(» خوانند يبصر به وصل مي   
فرهنـگ اصـطلاحات    در  . شود ندرت ديده مي   ي به هاي تخصص  در فرهنگ » فوت«اصطلاح  
غير حق فاني است و بنده نبايـد بـه آن دل ببنـدد و               :  در ذيل مدخل فوت آمده است      عرفاني

براي نيل به مطلوب حقيقي و وصول به حق بايد دنيا، اوصاف و ذات خود را تـرك كنـد و                     
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 ولــي شــاه .)630: 1370ســجادي، (محــو ذات الهــي شــود تــا وصــول حقيقــي حاصــل شــود 
گونه كه    همان ،شوند و جدايي بعد از وصل امكان ندارد        گويد محب و محبوب يكي مي      مي

دانند كه   پس اينكه صوفيه فوت را خبري مي      . گذارد حديث قرب نوافل بر اين امر صحه مي       
شـوند و دو چيـز جـدا     محب چشم انتظار آن بوده، محال است چـون ايـن هـر دو يكـي مـي          

 ولـي  شـاه توان اين احتمال را داد كه در سـخن      مي. ر توقعّي داشته باشند   نيستند كه از يكديگ   
خوف احساس از «: اند زيرا در تعريف خوف نوشته . ضبط شده است  » خوف«جاي   هب» فوت«

دست دادن چيزي محبوب است و هجوم چيزي مكروه و رجا اميد و طمـع نفـس اسـت در                     
  ).133: 1380شاهرخي، (» ل شدن به مطلوب خود از سوي محبوبئنا

 در ارائة تعريف از اصطلاحات به اين نكته توجه داشته كه بخـشي از اختلافـات                 ولي  شاه
اهـل االله   : مثلاً در جـايي نوشـته اسـت       . هاست نظران در تعاريف ناشي از تفاوت زبان       صاحب

يه گويند و متأخّرين اين مرتبه را مرتبة عمائ         مي الحقايق حقيقةالجمع و    احديت را جمع  «مرتبة  
  رباعي. اند گفته

ــساني دگــر اســت  ــد از ل تقريــر موح 
  

ــر اســت        ــديع را بيــاني دگ ــن علــم ب  اي
  

 نــشاني بــر مــا بگــذر ز نــشان كــه بــي
  

 »نامي دگر است و هم نشاني دگـر اسـت           
  

  )300: 4،ج1357االله ولي،  نعمت شاه(    
 ،اني اسـت را بدون نام بردن از اينكه اين تعريف از آنِ چـه كـس    » تحليّ« تعريف   ولي  شاه

 امـا  ،بيان كرده و نوشته است تحليّ يعني تشبه به احوال صادقان به شرط حلـي ملـك و مـال      
  بيت . تزين به اسماي الهيه بر حد مشروع«نزد ما تحليّ يعني 

 چنان خود را بيارايم كه پنداري كه من اويم
  

 »ز نور آفتاب او منور گشته مهرويم 
  

 )221: همان(   
متحلـي بـه حلـي    «: ا دربارة اين اختلاف تعبير چنين بيـان كـرده اسـت        سپس دليل خود ر   

  ).همان(» اسماي الهي از شهود عبوديت محجوب نگردد و اين تزين است نه تشبه
نزد صوفيه خضر كنايه از بسط و اليـاس كنايـه از       :  در بحث از خضر نوشته است      ولي  شاه

توانـد تمثيـل     زنده است و هم ميتواند شخصي باشد كه از زمان موسي قبض است و هم مي  
ولي نزد عارفان مقصود معني اوست كـه        «. شود روحاني باشد كه در صورت خضر پديد مي       

گردد و آن روح اوسـت       شود و ديگر مضمحل مي     به صفتي كه غالبه است بر وي متمثل مي        
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بـر  طور صريح و واضح متـضمن نقـدي     اين بيان به  ). 161: 4،ج1357: همان(» القدس يا روح 
 در نقد خويش برداشت عرفا را از صوفيه بهتر و برتر    ولي  شاهطور كنايي     اما به  ،صوفيه نيست 
  . ديده است

 پـس  ولي شاه. اثبات از اصطلاحات خاص تصوف نيست و در علم كلام نيز مطرح است   
انـد كـه اثبـات عبـارت         بعـضي گفتـه   «: از تعريف اين اصطلاح نظر برخي را نقد كرده است         

–ري مقرر كه جميع عالم بر آن باشند و ما بر آنيم كه اثبـات آنـست كـه خـداي             است از ام  

  .اند، و حق مثبت عالم است  اثبات فرموده-صليّ االله عليه و آله– و رسول او -تعالي
 گـــر نباشـــد مثبـــت او گـــو مبـــاش 

  

ــود      ــت بـ ــشتن ثابـ ــه ذات خويـ  »او بـ
  

  )3: 1،ج2535همان، (    
بـر سـر آن     ) عـالم (معيار اثبات اين است كه همة مردم        ند كه   ا  در حالي كه ديگران برآن    

داند چون مطابق بيت خدا مثبِت يعنـي          معيار اثبات را خدا و رسول مي       ولي  شاهاجماع كنند؛   
است و حرف پيامبر نيـز حجـت و بـراي اثبـات، بـسنده               ) عالم(كنندة همه    برپادارنده و ثابت  

  . است
 
  نقد اجتماعي4-4
  زهاد 4-4-1

وي پس از بيان فوايـد توبـه نوشـته          .  چندين موقع زهاد و زهد را نقد كرده است          در ولي  شاه
  :است

ــامي   « ــود عــ ــايبي بــ ــد از آن تــ  بعــ
  

ــامع      ــي طـــ ــد او ولـــ ــدي باشـــ  زاهـــ
  

 ولـي،   االله  نعمـت   شاه(» و حقيقت زهد آن است كه تزهد نمايد به ارادت از دنيا و آخرت             
وي سپس عبـارتي    . خواهي نباشد  خرت؛ يعني زهد او براي دنياخواهي يا آ       )135: 1،ج2535

عارف فروختن متاع دنياست به متاع آخرت      غيرِ زهد: عربي آورده كه معناي آن چنين است      
 كنـد و بزرگـي       عارف پاك شدن از هر چيزي است كه او را از ياد حق مـشغول مـي                 و زهد

 كـرده،   عـارف را نقـد     زهـد عـارف و غيرِ      ولـي   شاهبدين ترتيب   . نمودن نسبت به ماسوي االله    
فروشـد امـا عـارف زاهـد از هـر چيـزي غيـر از                 خاطر آخرت مـي    گفته است زاهد دنيا را به     

  .خداست، پاك شده و از دنيا و آخرت گذشته است
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زاهد راغب هواسـت و عـارف طالـب         «: وي باز هم عارف و زاهد را مقايسه كرده است         
 ولـي   شـاه شـود كـه      رداشت مي از اين بيان ب   ). 230: همان(» زاهد جام را جويد و رند مي      . لقا

  :وي در جاي ديگر سروده است. رند را مترادف عارف و مقابل زهد دانسته است
 در عمل كـوش و هرچـه خـواهي پـوش          «

  

 تـــاج بـــر ســـر نـــه و علَـــم بـــر دوش       
  

ــدي در پــــلاس  ــي نيــــست  زاهــ  پوشــ
  

ــوش      ــس پـ ــاش و اطلـ ــاك بـ ــد پـ  »زاهـ
  

  )165: همان(    
 :گويد  مي ،، نقد كرده   است نشانة زهد و تقوا بوده     پشمينه پوشيدن را كه همواره       ولي  شاه

  . قيمت  پاك بودن است خواه با پشمينه خواه با جامة گران،آنچه اصل است
  

  نقد ملامتيه  4-4-2
صـنف  : چنين تقسيمي به دست داده اسـت      » رجال االله «، از   »عين« در بخشي از رسالة      ولي  شاه

وح و طهارت از اعمال باطني ناپسند بـسنده         اول عباد هستند كه به زهد و اعمال ظاهريِ ممد         
دانند و از ريا واهمـه دارنـد و كمـالات            آنها كسي را در معرفت از خود بالاتر نمي        . اند كرده

صـنف دوم   . ايشان به زهـد و دوري كـردن از مـردم متمـايز هـستند              . كنند خود را مخفي مي   
كنند و به مرتبـة بـالاتر از          نمي صوفيه هستند كه مرتبة آنها بالاتر از صنف اول است زيرا ريا           

كنند و به اطلاع از ضـماير        آنها كرامات و فتوت خود را آشكار مي       . مرتبة خود اعتقاد دارند   
صنف سوم ملامتيـه هـستند كـه اداي         . و اسرار و خرق عادت و اجابت دعا از مردم متمايزند          

 امـا   ،شـوند   مـي  كننـد و بـه خريـد و فـروش مـشغول            فرايض را آشكار و نوافل را مخفي مي       
 در نقد ملامتيه نگرشي مثبت داشته، ضمن سـتودن          ولي  شاه. شوند اي از خدا غافل نمي     لحظه

ارفع رجالند و تلامذة ايشان اكبر رجالند و منقلبند در رجوليت و مكانـت              «: آنها نوشته است  
» ايشان در دنيا مجهولـه و بـر عـوام پوشـيده و در دار آخـرت بـه ظهـور حـق ظـاهر گردنـد                          

؛ يعني آنها را بالاترين مردمـان و شاگردانـشان را           )244-245: 2،ج2536 ولي،   االله  نعمت  اهش(
 كه پايگاه و مقام آنها در دنيا معلوم نيست و احـوال              است ترين مردمان ناميده و گفته     بزرگ

بنيانگـذاران مكتـب    . شـود  پوشانند و اين احوال روز قيامـت آشـكار مـي           خود را از عوام مي    
عبارت . اند  خود را فتيان و رجال ناميده     ،مت را نوعي از فتوت و مردانگي دانسته       ملامتيه، ملا 

مريـدان اهـل   «: شبيه است به سخن ابوحفص نيشابوري كـه گفتـه بـود     » منقلبند در رجوليت  «
  ).355: 2، ج1372سلمي، (» كنند و از چيزي باك ندارند ملامت با مردانگي سلوك مي
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  نقد مدعيان  4-4-3
در توصيفي طولاني مدعيان مقامات سلوك را توصيف و نقد كرده، به آنهـا تاختـه               ولي  شاه
تيمار در بيابان هندوسـتان سـمعت و         چون بوتيمار بيمار بي   ... جمعي پريشان روزگار    «: است

زادي چـون غـولانِ      ريا بي برگ و نوا درمانده و از غايت بي استعدادي و بد اعتقـادي و بـي                 
 ابلـوك منحـوس در حـبس تركـستان عجـب و تكبـر مـأيوس و                  مغولانِ مفلوك و گـولانِ    

اي و از  اي و از آفتـابي بـه ذره   اي و از شـهري بـه تـره     اند و از بحري بـه قطـره        محبوس گشته 
اي به روايتي و حكايتي و شكايتي قانع و مغرور شده و از لوايح و لوامع و طوالع اثر                    كتبخانه

اعـوذ بـاالله ان اكـون مـن         . شـفه و مـشاهده كـرده      نديده دعـوي بـي معنـي از مخـاطره و مكا           
: نـد از  ا  هـاي مـدعيان عبـارت       نـشانه  ،اسـاس  بـراين ). 138-139: 1،ج2535همان،  (» الجاهلين
روزگار، ريا در گفتار و عمل، نداشتن برگ و نوا ، دچار بودن بـه عجـب و تكبـر،                    پريشاني  

و در ) لوايح، لوامع و طوالع (معارف  خبر بودن از انوار بدايات        از كل، بي   ئيقانع شدن به جز   
  .  بودن) مخاطره، مكاشفه و مشاهده(اين حال در ادعاي نهايات مقامات 

  

  گيري  نتيجه-5
طرفانه در پيش گرفت و با       جايي قدرت، سياستي بي    هگونه كه در مناقشات جاب      همان ولي  شاه

ثار خود نيز به شـرح      وجود امكاناتي كه داشت براي اصلاح اوضاع مملكت قيام نكرد، در آ           
شمار عرفاني و فلسفي بسنده كرده و چندان به نقد اوضاع تـصوف              و توضيح موضوعات بي   
تنها در تعداد نقدها كه در كيفيت آنهـا نيـز نمـود              طرفي نه  اين بي . عصر خود نپرداخته است   

هـا و    راهـي  و رسـم  دانـيم كـه وي مريـدان بـسياري داشـته و حتمـاً بـي                زيـرا مـي   . داشته است 
ي ت ـزده اسـت ولـي در هـيچ كجـا ح           هـاي خانقـاه از آنهـا سـر مـي           رفتارهايي مغاير آموزش  

نيز بـا توجـه بـه مقـام والاي عرفـاني و سـفرهاي               . شود اي هم در نقد آنها مشاهده نمي       اشاره
 اما ،هاي عرفاني و فلسفي ملاقات كرده  با افراد بسياري از مشارب و نحله       ،متعددي كه داشته  

تيز و از حكايـت و تمثيـل        و از زبـاني دور از ادب و تنـد         ولي   شاه . نكرده است  آنها را نيز نقد   
  . بهره نبرده استهايش ديدگاهبراي بيان 

توانـد در شـناختن برخـي از ابعـاد زنـدگي و              هـاي مهـم مـي      بررسي آراي انتقادي چهره   
ط عمل كرد،   به او بايد با احتيا     ولي  شاهل  ئفكري آنها مؤثر باشد؛ مثلاً هرچند در انتساب رسا        

نـي بـر    ئتوانـد قرا   ل و ضـد و نقـيض نبـودن آراي انتقـادي وي مـي              ئاما زبان يكسان اين رسا    
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همچنـين  . طلبـد  صحت اين انتساب باشد كه بررسي دقيق ايـن موضـوع مجـال ديگـري مـي                
توانـد   آراي انتقادي وي بـر مـذهب كلامـي اماميـه و برخـي از سـخنان پيـشوايان شـيعه مـي               

  . مداد شود بر شيعه نبودن وياي قل عنوان نشانه به
حوزة سير و سـلوك، حـوزة       : تقسيم است  ها، افراد و آراي زير قابل      نقدهاي او در حوزه   

مذاهب كلامي و فلسفي، حوزة تعـاريف اصـطلاحات فلـسفي و عرفـاني، زهـاد، ملامتيـه و                   
فه هاي او به عرفـان و فلـس        ها نگرش   انتقادي وي در هر يك از اين بخش        هاي  ديدگاه. شطح

  :ند ازا  عبارتكهدهند  را نشان مي
 .باقي ماندن سالك در يك مقام عرفاني اشتباه است -
 .داند پذير مي مبارزه با هواپرستي را برخلاف برخي از عرفا امكان -
سالكان پس از رسيدن به مقام فنا مانند ديگران زندگي و روابط اجتمـاعي را از سـر                   -

 .گيرند مي
 .بين مشاهده و رؤيت تفاوت هست -
گويـان ارائـه نـداده      اما معياري براي تمييز آنها از واقـع     ،مدعيان مشاهده را نقد كرده     -

 .است
 .داند جز معرفت قطب را ناقص مي معرفت عرفا به -
مـن عـرف نفـسه فقـد        «و  » تعرف الأشياء بأضـدادها   «برخي از قواعد معرفتي ازجمله       -

 .را نقد و گاهي رد كرده است» عرف ربه
 آنهـا ه از شارحان مكتب اكبري است، برخي از اقـوال و آراي              با وجودي ك   ولي  شاه -

 .را نقد كرده است
 اما چون از اساس منكـر آنهـا بـوده، آنهـا را رد و نفـي                  ،آراي خوارج را طرح كرده     -

 .كرده است
است و بنابراين   » نفس« وي بيشتر حول محور      هاي  ديدگاهدر حوزة فلسفي و كلامي       -

لة شـرافت بـا   ئدر مـس .  دربارة نفـس رد كـرده اسـت        نظر حكما، معتزله و متكلّمان را     
بـاره رد    را در ايـن   هايـشان     ديـدگاه  اما بدون نام بردن از آنهـا         ،عقيده نيست  اماميه هم 

 هـاي   ديـدگاه توحيد از ديگر موضوعاتي است كه وي بـا نگـاه فلـسفي              . كرده است 
 هـاي   گاهديـد مبـدأ آفـرينش     بـارة   همچنين در . باره نقد كرده است    ديگران را در اين   

 .اند  كه ظاهراً در زمان وي مشهور بوده استجرمانيون را نقد كرده
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را از نظرگـاه    » اثبـات «و  » تحلّـي «،  »نيـستي « در حـوزة اصـطلاحات، مفـاهيم         ولي  شاه -
 .ديگران به چالش كشيده است

 .داند او شطح گفتن را ناشي از خودبيني و حماقت گوينده مي -
 .ا نقد كرده استزهاد را به دليل اعمال ريايي آنه -
 .ملامتيه را با نگاه مثبت نقد كرده است -
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Abstract 
In this paper, adopting a descriptive-explanatory method, the criticisms of 
one of the most influential figures of Sufism, Shāh Ne'matollāh Vali, in the 
epistles attributed to him are analyzed with the aim of identifying the fields 
critiqued by him, as well as his method and language in these criticisms. 
Studying these criticisms reveals his standpoints on religion, mysticism, and 
philosophy. Shāh Vali had many disciples and certainly a number of them 
had deviations; nonetheless, the results of the research show that Shāh Vali 
did not critique them. He limited himself to critiquing theoretical views 
regarding mystical journey. Shāh Vali did not believe in the position of 
observation and considered the knowledge of mystics to be incomplete 
except for the knowledge of Qutb. Also, he did not see any contradictions 
between the mystical journey and the ordinary life of the people. In the field 
of philosophy and speculative theology, although he is one of the 
commentators of Akbari School, he has occasionally criticized Ibn Arabi's 
views, as well as the views of sages, Mu'tazila and theologians, and some of 
the views of the Imamiyyah without mentioning the name of the one being 
critiqued. He was opposed to the ascetics and Shattāh; however, he had a 
positive view of Malamatiāyyah. From the point of view of language, Shāh 
Vali used parables and anecdotes less and expressed his criticisms in a 
simple and clear language. 
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